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   نگارش و چگونگي پذيرش مقالهي نامه شيوه
  :زبان نشريه -1
صـورت جداگانـه در يـك شـماره و      هـاي فارسـي بـه    باشد؛ توضيح اينكه مقالـه     زبان نشريه فارسي و عربي مي      -1-1

 .شوند  ديگري منتشر ميي صورت جداگانه در شماره هاي عربي هم به مقاله

 .هاي فارسي به دو زبان عربي و انگليسي خواهد بود چكيده مقاله -1-2

  .دزبان فارسي و انگليسي خواهد بودو هاي عربي به  چكيده مقاله -1-3
 
  : شرايط علمي -2
 مقاله بايد حاصل پژوهش علمي در يكي از موضوعات مرتبط با نقـد و مـسائل ترجمـه زبـان و ادبيـات عربـي         -2-1

 .باشد

  . مقاله داراي اصالت و نوآوري باشد-2-2
  . در نگارش مقاله بايد روش تحقيق علمي رعايت و از منابع معتبر و اصيل استفاده شود-2-3
  .گيري باشد ها و بحث و نتيجه  بايد شامل مقدمه، مواد و روش هر مقاله-2-4
  
  :ها  بررسي مقالهي نحوه -3
هاي رسيده، نخست توسط هيئت تحريريه مورد بررسي قرار خواهـد گرفـت و در صـورتي كـه مناسـب                       مقاله -3-1

  .منظور ارزيابي براي داوران متخصص و صاحب نظر فرستاده خواهد شد تشخيص داده شود، به
هـاي داوران، نتـايج واصـله در     پـس از وصـول ديـدگاه   . گردد طرفي، نام نويسندگان از مقاله حذف مي      براي حفظ بي  

  .كند كافي، مقاله پذيرش چاپ دريافت ميگردد و در صورت كسب امتيازات  هيئت تحريريه مطرح مي
  . ها آزاد است  هيئت تحريريه در پذيرش، رد و ويرايش مقاله-3-2
  .شود ها با بررسي و نظرهيئت تحريريه مشخص مي  تأخر چاپ مقاله تقدم و-3-3
  
  :نگارش مقالهي  نامه شيوه -4

  :ترتيب تنظيم شود ها بدين مقاله
  .  عنوان مقاله كوتاه و گوياي محتواي مقاله باشد-4-1
 نوشـته شـود و   چكيـده وسط صفحه و زير عنوان  علمي در ي  نام نويسنده يا نام نويسندگان همراه با درجه       -4-1-1

  .نشاني الكترونيكي نويسنده در پاورقي آورده شود
  . فارسيي  عربي و انگليسي به مانند چكيدهي ، چكيده)سطر 15 حداكثر( فارسي ي چكيده -4-1-2
  . فارسيي  عربي و انگليسي به مانند كليدواژهي اژهوكليد )حداكثر شش كلمه( فارسي ي  كليدواژه-4-1-3
  . تحقيق و مĤخذ باشد و خواننده را براي ورود به بحث اصلي آماده سازدي پيشينهمقدمه شامل  -4-1-4
  .پردازد  متن اصلي كه نويسنده در آن به طرح موضوع و تحليل آن مي-4-1-5
  گيري  نتيجه-4-1-6
  .آيد نوشت مي نوشت، توضيحات اضافي در انتهاي مقاله به صورت پي  پي-4-1-7
   كتابنامه-4-1-8
  .شود ها و نمودارها با مشخصات دقيق در صفحات جداگانه آورده مي يرها، جدول تصو-4-1-9
متـر باشـد و مقالـه تحـت       سـانتي 5 ، حاشيه از دو طـرف و از زيـر و زبـر   1 ي بين سطرها  در هر مقاله، فاصله  -4-2

  . تنظيم گردد Bnazanin 12قلم   باMicrosoft wordي  برنامه
، سال، جلـد و صـفحه ذكـر    »شهرت«خل پرانتز به ترتيب نام خانوادگي نويسنده   ارجاعات درون متني بايد دا     -4-3

  .)4:358 ج ،1998روخ، ف: مثال(شود 
  



 

  : تنظيم ارجاعات به كتاب در كتابنامه مقالهي  نحوه-4-4
  . ناشر، نوبت چاپ:، نام مترجم يا مصحح، شهر محل نشر»نام كتاب« .)سال انتشار(نام،  ،)شهرت( نام خانوادگي

  : تنظيم ارجاعات به مجله در كتابخانهي نحوه -4-5
، نام ويراسـتار، نـام مجموعـه مقـالات،       »عنوان مقاله «). سال انتشار ( ، نام نويسنده،  )شهرت( نام خانوادگي نويسنده  

  . صفحاتي نام ناشر، شماره: محل نشر
  : هاي اينترنتي  تنظيم ارجاعات به سايتي  نحوه-4-6

صـورت   ، نام و نـشاني اينترنتـي بـه   »عنوان و موضوع«، )آخرين تاريخ و زمان( م نويسنده نام خانوادگي نويسنده، نا   
  .ايتاليك

  . سطري تنظيم شود23 ي  صفحه20 مقاله بايد حداكثر در -4-7
  
 :شرايط پذيرش اوليه -5

 ـ  ي    شـيوه « باشـد و براسـاس بنـد چهـارم        » شرايط علمي «  مقاله بايد داراي شرايط بند دوم      -5-1 » هنگـارش مقال
  . آن به نشاني مجله ارسال گرددcdتنظيم گردد و در سه نسخه به همراه 

  .همراه داشته باشد و نام وي نيز در مقاله ذكر شود نامه بايد تأييد استاد راهنما را به  مقالات مستخرج از پايان-5-2
 ارسـال نكـرده باشـد و تـا     ي ديگـري   نويسنده بايد تعهد نمايد كه اين مقاله خود را همزمان براي هيچ مجلـه       -5-3

 زبان و ادبيـات عربـي مـشخص نـشده اسـت، آن را               ي  هاي نقد و ترجمه     پژوهش ي  زماني كه تكليف آن در فصلنامه     
  . براي ديگر مجلات ارسال نكند



  

  سخن سردبير

  بسم االله الرحمن الرحيم

  )ع( امام علي »اضربوا بعض الرأيْ ببعض يتولدّ منه الصواب«

هميشه رشـد   در تاريخ تفكّر، .حيوان است  ميان انسان و   "لخطابفصل ا "فهم وانديشه   
افتد كه موانع فهم و انديشه از مسير فكر به كناري گذاشته شـده      تعالي زماني اتفاق مي    و

هاي ديني مـا نيـز حكايـت از همـين تفـوق       آموزه .ر فراهم باشدتفكّ بستر تأمل و  باشد و 
 ـ           هاي فكـري و اجتمـا       فكر در عرصه   انديشه و  ر عي و سياسـي داشـته اسـت و تـاريخ تفكّ

  .بالد گونه به خود مي ي اينهاي مسلمانان از داشتن نمونه
انساني به شـكل      علوم ي  شناسي رشته    آسيب ي  از سوي ديگر مهمترين محور در زمينه      
ضـعف فكـر و      همـين بررسـي ميـزان قـوت و         عام و زبان و ادبيات عربي به شكل خاص،        

  .مي در اين رشته استانديشه در دادوستدهاي عل
ي زبان و ادبيات عربي بر اين نكته واقفند كـه چـراغ     آشنايان و دردمندان رشته    ي  همه

هـا   ي تحليل و واكاوي و بررسي انديشه بازار عرضه ندارد؛ چنداني رمق تفكّر در اين رشته
رشد كمي پذيرش دانشجو و عدم نظارت بـر كيفيـت            ، در كنار اين مسأله    پررونق نيست؛ 

انـساني از    هاي علوم   آموزشي به رشته  ريزان و مديران      برنامه آموزشي و نيز نگاه يكسونگر    
هاي تجربي از سوي ديگر موجب شده كه حتي در مراحـل عـالي تحـصيل                يكسو و رشته  

ها بيـشتر بـه      نامه ها و پايان   ها و رساله   ر شنيدن سخن و حرف جديد در پژوهش       نيز انتظا 
  !ته باشد تا امري لازم و ضرورييك شوخي و مزاح شباهت داش

ي اصـحاب قلـم و       ها، بايد سوسوي چراغ تفكّـر را بـا همـت همـه             ي اين نگراني   با همه 
پرنـور    تقويت كرد و-  كه بحمداالله اندك هم نيستند    -انديشمندان و متفكّران اين رشته      

سـرانجام  هاي اين رشته نفـوذ كنـد تـا     و نظر در لايه و تلاش كرد كه انديشه و فكر نمود  
شاهد تربيت نسلي باشيم كه با شناخت عميق فرهنگ خويش و نيز با آگاهي از نظريـات         

هايي باشـد كـه ضـامن تعـالي و رشـد             رات و انديشه  دار طرح تفكّ   طلايه و تفكرات جديد،  
  .فرهنگ خويش باشد

بـا چنـين هـدف مقدسـي       »ي زبان و ادبيات عربي     هاي نقد و ترجمه    پژوهش« ي مجلّه
انتظار ما اين است كـه صـفحات         هايي؛ اي باشد براي بيان چنين دغدغه       عرصه خواهد مي



 

مبـاني نظـري و    هـاي ادبـي تبـديل شـود،     ر شخصيتي نقد و تحليل تفكّ مجله به عرصه 
هـا و    هـاي مختلـف ادبـي را مطـرح كنـيم و قـوت              كري صاحبان فكر و انديشه در دوره      ف

 ادبيات معاصر را واكاوي كنـيم و ميـزان          هاي تفكّر حاكم بر    ريشه ها را نشان دهيم،    ضعف
گيـري ايـن    ي شـكل  ت نـسل امـروز روشـن كنـيم و از نحـوه     تأثير و تأثّرشان را بر تفكّرا  

هـا و تفكّـرات      ميراث ادبي مسلمانان را در بررسي     نظريات سخن بگوييم و جايگاه و شأن        
 و  ردازان مـسلمان  پ ـ جديد نشان دهيم و سرانجام با تبيين نظريات ادبي عالمان و نظريـه            

  .هاي نوين باشيم ها و فرضيات و نظريه ي انديشه درصدد ارائه طرح نظريات جديد،
ذيراي مقـالاتي   ي منّـت پ ـ    انگر اين مطلب است كه ما با ديـده        عنوان مجله نيز خود بي    

گري و طرح و بيـان       ي با ديدي نقاّدانه به روشن     ي زبان و ادبيات عرب     هستيم كه در زمينه   
  . ادبي بپردازدموضوعات

ه در  بنديم ك ـ  بان و ادبيات عربي اين عهد را مي       ي ز  ي اعضاء خانواده    ما در پيشگاه همه   
را مد نظر قـرار دهـيم و خداونـد را نـاظر و عـالم بـر كـار                    كار خويش صداقت و درستي      

خويش بدانيم و تعهد علمي خويش را در قبول و رد آثـار بـا هـيچ چيـز ديگـر معاوضـه                       
  .نكنيم 

من لم يـشكر المخلـوق لـم يـشكر     «ي اول به تأسي از      است كه در همين شماره     حيف
دهنده و معلمّ بزرگ گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه           سخني از مؤسس و جهت     »الخالق

 نـسل كنـوني     گردن چنـد   بر »سعيد نجفي اسداللهي  «استاد  . ي برده نشود  ئعلاّمه طباطبا 
 دارد؛شخصيتي كه بيش از نيم قـرن اسـت تـأثير             حقّ عظيمي  قرآني زبان    يافته آموزش
 از مراحـل آغـازين نوجـواني تـا          قـرآن عملي و اخلاقي خود را در آموزش زبـان           علمي و 

هنـوز هـم     م برجـاي گذاشـته اسـت و       مراحل عالي دانشگاهي بر فرزندان اين مـرز و بـو          
 تربيـت   ي اصـلي خـويش را      وظيفـه  هاي تبليغـاتي،   هيچ ادعايي و بدون جار و جنجال        بي

اي از مجلّه را به نقـد و بررسـي           اميدواريم در آينده شماره    .داند  مؤمن مي  نسلي كارآمد و  
  .ها و روش آموزشي اين استاد فرزانه اختصاص دهيم  ديدگاه

شده در اين نوشتار محقّق نخواهـد شـد جـز بـا يـاري و                 و صد البتّه كه آرزوهاي گفته     
  !فكر ي انديشمندان و صاحبان ذوق و همدلي همه

  عليه التكلان و من االله التوفيق و
  سردبير
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  ابوالقاسم شابي ميان رومانتيسم و سمبوليسم

 حجت رسولي

∗  
   تهران- دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي 

  نيا سعيد فروغي
  تهران-دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه شهيد بهشتي 

  دهچكي
عنـوان   ابوالقاسم شابي يكي از شاعران برجسته معاصر است كـه از وي بـه             

شاعري رومانتيسم ياد شده است و عموم ناقدان بر گرايش وي بـه مكتـب     
انـد؛ حـال آنكـه در اشـعار وي ردپـايي از مكتـب                كيد كـرده  أرومانتيسم ت 

شـود كـه آيـا     ال مطـرح مـي  ؤاكنون اين س ـ. شود سمبوليسم نيز يافت مي 
توان او را    هاي رومانتيسمي يا اينكه مي      صرفاً شاعري است با گرايش     شابي

از منظـر   شـعر شـابي     در اين پژوهش     پيرو مكتب سمبوليسم نيز دانست؟    
اشاره شده   در تصويرسازي و نمادپردازي       او ابداعاتبه  و  رمزگرايي بررسي   

 توصـيفي   -زمينه برمبنـاي روش تحليلـي     اين  بررسي و پژوهش در     . است
برمبنـاي چـارچوب    ه و مورد مطالعه قـرار گرفت ـ    دقت هيوان شاعر ب   د .است

هاي رمزگرايانه شعر شابي مورد تحليل قـرار گرفتـه           نظري پژوهش، جنبه  
آميـزي،  هاي مكتب سمبوليسم مثل حس      بعضي از شاخص   ،بنابراين .است

توجه به موسيقي شـعر و تجديـد در وزن و قافيـه، در اشـعار ايـن شـاعر                    
  .شود مشاهده مي

  .شابي، رومانتيسم، سمبوليسم: واژگان كليدي

                                                
*. E-mail: H-rasouli@sbu.ac.ir 

 02/09/90 : تاريخ تصويب؛18/06/90 :تاريخ دريافت
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  مقدمه

مانتيـسم  و هنري است كه بعد از مكتب ر       -مكتب سمبوليسم يا رمزگرايي، مكتبي ادبي     
  و اوايـل قـرن بيـستم در اروپـا و آمريكـا رواج يافـت، ايـن مكتـب           مدر اواخر قرن نوزده   

ــه 1855در حــدود ســال  ــسه پاي ــزي شــد م در فران ــاي و ســال ري   م  1890  و1880ه
ــت خــود رســيد  ــه اوج فعالي ــا ر . ب ــب ب ــن مكت ــد اي ــورد پيون ــسم مودر م ــانمانتي    حققّ
     بـر ايـن باورنـد كـه ايـن مكتـب واكنـشي               ناقـدان اي از   هنظرهاي گوناگوني دارنـد، عـد   

اي ديگـر   مانتيسم و نيز شورشـي بـود در برابـر قيـد و بنـدهاي كلاسيـسم، عـده       وعليه ر 
مانتيـسم در لبـاس و شـكلي      ورمزگرايي بازگشت بـه ر    معتقدند كه مدرسه سمبوليسم يا      

  .جديد است
  . عنـوان شـاعري از مكتـب رومانتيـسم، شـناخته شـده اسـت              شابي در ادبيات عربي به    

  هـاي جامعـه آشـنايي دارد و حقـايق بيرونـي را          او شاعري متعهد اسـت كـه بـا واقعيـت          
  كـار   فكـار خـود بـه     كـشد و زبـان رمـزي را در بيـان ا           با اسلوب خاص خود، به تصوير مي      

امـا   انـد،  كيد كرده أبسته است، هرچند عموم ناقدان بر گرايش وي به مكتب رومانتيسم ت           
از مكتـب سمبوليـسم را در اشـعار         ايي  پردتوان   مي گيرد،  وي مورد مداقه قرار    ديواناگر  

  .مشاهده كرد
ايـن   بـه    با تحليل و بررسـي اشـعار ابوالقاسـم شـابي          كوشد تا در اين مقاله       نگارنده مي 

يـك از   شابي را پيرو مكتـب سمبوليـسم برشـمرد؟ كـدام      توان   ميآيا   .پاسخ دهد  الاتؤس
هـايي را در    او چه نـوع رمـز      شود؟  در اشعار شابي يافت مي     سمبوليسمخصوصيات مكتب   

  كار برده است؟ هاشعار خود ب
ررسـي   تا ابداعات شابي را در تـصويرسازي و نمـادپردازي ب  كوشد مياين مقاله  در واقع   

  نظيـر او را   كند و بعد ديگـري از ابعـاد وسـيع خلاقيـت هنرمندانـه و قـدرت تخيـل كـم          
 ايـن شـاعر     يگونـه اشـعار رمز  ، همچنـين بـا بررسـي         ادب عربـي بـشناساند     ي در عرصه 
   تـا از ايـن زاويـه        ، را استخراج كنـد    وي تونسي، مفاهيم رمزي موجود در شعر        ي گرانمايه

  ش ا هـاي درونـي   ه او نسبت بـه محـيط اطـراف و گـرايش           و نوع نگا  وي  به جايگاه شعري    
  .دست يابد



 3     نيا سعيد فروغي  حجت رسولي،/ ابوالقاسم شابي ميان رومانتيسم و سمبوليسم

  

 . توصـيفي اسـت  - رمز شعر شابي برمبناي روش تحليلـي ي بررسي و پژوهش در زمينه    
برمبنـاي چـارچوب نظـري پـژوهش، بـه           ه و  مورد مطالعه قرار گرفت ـ    دقت هديوان شاعر ب  
  .هاي رمزگرايانه شعر شابي پرداخته شده استتحليل جنبه

   نظري مكتب سمبوليسممباني

 در فرانـسه    نـوزدهم مكتب سمبوليسم يا رمزگرايـي در ادبيـات غـرب در اواخـر قـرن                
  هـاي ادگـار      بـودلر از داسـتان     . بودلر شـهرت يافـت     ،گذارشهمراه بنيان  وجود آمد و به    به

كه اين امر به انتـشار شـهرت او در آفـاق         طوري  به ؛هاي آن تاثير پذيرفت    آلن پو و ترجمه   
اسـتفان  «تـوان از     شد، از جمله پيشگامان مكتب سمبوليسم در ادبيات غربي مـي           منتهي
  .)30: 1984 احمد،( و غيره نام برد »رامبو« ،»پل گالري« ،»مالارمه

  اصول سمبوليسم

  : مكتب سمبوليسم عبارت است ازي هاي عمدهشاخص
 ـ. ها الزاماً با نوعي گنگي ذاتـي همـراه اسـت      شعر سمبوليست  :ابهام -1 ان از طريـق  آن
ي   توضيح، سعي در ابهام عمدي كلام دارند، آندره ژيد در مقدمـه           كارگيري نمادهاي بي   به

پـيش از آنكـه اثـرم را بـراي           :چنين نوشته است   )Paludes( پالوديكي از آثار خود به نام       
 سـيد حـسيني،   ( ديگران تشريح كنيد، مايلم كه ديگران اين اثر را براي من تشريح كنند            

  .)544: 2 ، ج1387
هـا وزن و قافيـه را در بيـان افكـار و             سمبوليست: تجديد در قواعد وزن و قافيه      -2

پنداشتند و به همين سبب در وزن و قافيـه شـعر             عواطف انتزاعي و ذهني، قيد و بند مي       
 وجود آوردند و زمينه را براي ايجاد شعر آزاد و شعر منثور فـراهم كردنـد     سنتي تعديل به  

  .)544: همان(
ها، شعر و موسيقي يكـسان اسـت،         از نگاه سمبوليست   : يكساني شعر و موسيقي    -3

هـا ابهـام،    آن. ها، رسيدن به وضـعيت موسـيقي اسـت       نظر آنان گرايش تمامي هنر     زيرا به 
  .)14: 1378 چدويك،( گنگي و سيلان موسيقي را مورد نظر داشتند
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يـسم فـتح بـاب    تـرين خـصايص درونـي و فنـي سمبول      يكي از مهـم    :آميزيحس -4
 كـه يـك حـس       امعن يند ب ،كار گرفتند  آميزي را به  ها حس آميزي است، سمبوليست   حس

نظر آيد، تـا دسـت     اصلي آن بهي  حس ديگري را انجام دهد و طوري كه وظيفه         ي  وظيفه
  .)56: 1986 احمد مكي،( شاعر در كاربرد الفاظ باز باشد

  انواع رمز

بـا  .  كه در رمز وجـود دارد، نـسبتاً مـشكل اسـت    ذاتي علّت ابهامي بندي رمزها به  طبقه
دليل اهميت اين موضوع سعي كردند انـواع گونـاگون رمـز را              وجود اينكه پژوهشگران به   

اندازهاي گونـاگون   علّت آميختگي رمزها و امكان بررسي يك رمز از چشم    معرفي كنند، به  
  .است ها با هم آميخته شدهبندي اين طبقه

  تازگيرمز از لحاظ ابداع و 

ها را ابداع   رمزهايي هستند كه خود شاعر و نويسنده آن        :رمز ابداعي و شخصي   ) الف
 عـصر اسـت كـه    ي برد و تنها با توجه بـه بافـت و زمينـه   كار مي  كند و در آثار خود به     مي

  .ها پي برد توان به مفاهيم آنتاحدودي مي
گ يك ملت و گـاه    رمزهايي هستند كه در ادبيات و فرهن       :رمز مرسوم و متعارف    )ب

هـا شـناخته شـده     رونـد و مفهـوم آن     كار مي  صورت قراردادي به   حتي در ادبيات جهان به    
  .است

و ) 134: 1386 يونـگ، ( يونگ رمزها را در دو گروه طبيعي و فرهنگي جاي داده است           
. رمزهاي متعـارف و قـراردادي      )الف: اريك فروم رمزها را به سه دسته تقسيم كرده است         

  .)مقدمه: 1387فروم، ( رمزهاي همگاني) ج. تصادفيرمزهاي ) ب
 رمزهاي فرارونده و رمزهاي انساني      ،ي رمز صورت گرفته    بندي ديگري كه درباره    تقسيم

 شخـصي رمزپـردازي اسـت، در آن تـصاوير           ي   جنبـه  ،است كه منظور از رمزهاي انساني     
 امـا در رمزهـاي       شاعر يا نويسنده اسـت،     ي  رمزي ملموس، بيانگر افكار و احساسات ويژه      

انـد كـه دنيـاي واقـع در         فرارونده، تصاوير رمزي ملموس بيانگر دنياي معنوي و حقيقـي         
رمزهاي عرفـاني و رمزهـاي فرهنگـي را         . آيد شمار مي  مقايسه با آن تنها نمودي ناقص به      

  .)77: 1378 چدويك،( توان از اين نوع دانستمي
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ورت گرفته اسـت كـه در اينجـا مجـال           ي رمز يا نماد ص     هاي زيادي درباره   بندي تقسيم
عنوان اقسام رمز مورد نظر و اساس         موارد وجود ندارد و آنچه در اين مقاله به         ي  بيان همه 
  :بندي زير است  تقسيم،كار ماست

  رمز از لحاظ خاستگاه عناصر آن

  رمز طبيعي )الف

، يعنـي   ي يك تصوير رمزي يا سمبليك از اشياء طبيعي اسـت           مراد از رمز طبيعي ارائه    
سازد تا بتواند آن مفهـوم مـاورايي   رمزي مي ... كوه، دريا و: شاعر از عناصر طبيعت، مانند    

  .و نامحسوسي را كه در ذهن دارد، محسوس و قابل درك سازد

  اي رمز اسطوره )ب

 بسياري از رمزها، اساطير و باورها و اعتقادات ملـي و فرهنگـي يـك قـوم                  ي  سرچشمه
هـاي خـود، رمزهـاي    هـا و نگـرش   قوم و ملتي براي بيان ايـده    به اين معني كه هر    . است

خاصي دارند كه برخاسته از بطن آن قوم و ملت است و داراي مفهوم مـشتركي در بـين                    
  .هاست آن

  رمز ديني )ج

خوانيم، رمزهايي هستند كه از ميان ديـن و مـذهب خاصـي    آنچه ما رمزهاي ديني مي  
بـراي  .  و مذهب، داراي مفاهيم مـشتركي هـستند  اند و در ميان پيروان آن آيين برخاسته

نمونه، دين اسلام داراي رمزهاي خاصي است كه تنهـا بـراي پيـروان آن قابـل شـناخت                   
  .است

  ي رمـز صـورت گرفتـه،        هـاي گونـاگوني كـه دربـاره       بنـدي  در اين مقاله از بين تقسيم     
ي و رمـز  به خاستگاه عناصر رمز توجه شـده اسـت، از بـين سـه مـورد بـالا، رمـز طبيع ـ                    

  . اي مد نظر است، چراكـه رمـز دينـي در ديـوان شـابي چنـدان مـشهود نيـست                     اسطوره
  هـاي فراوانـي گرفتـه و موضـوعات مهـم طبيعـت در شـعر او             اما شابي از طبيعـت الهـام      

الخيـال   خـود هايي متبايني آمـده اسـت؛ و همچنـين در كتـاب     صورت رمزها و سمبل  به
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اي رمزي بـه  لاي اشعارش به شيوه   داخته و در لابه    بحث اسطوره پر   به الشعري عند العرب  
  .هاي گوناگوني اشاره كرده استاسطوره
   ارتبــاط شــابي بــا مكتــب    ي  دربــارهحققــان بعــضي از مديــدگاه بــه جــادر اين

ذكـر  بـه    كنـيم و سـپس    مـي  اين مكتب اشـاره       در مورد  سمبوليسم و ديدگاه خود شابي    
اي اسـت،   امل رمـز طبيعـي و رمـز اسـطوره         ي شابي كـه ش ـ     از اشعار رمزگونه  هايي   نمونه

  .پردازيم مي

   مكتب سمبوليسم وشابي

   گروهـي از شـعراي لبنـان بـه ادبيـات عـرب منتقـل                ي  وسـيله  ثير اشعار مـالارم بـه     أت
ــشور   ــزي در ك ــات رم ــع ادبي ــد، در واق ــم  ش ــد، ك ــاز ش ــان آغ ــي از لبن ــاي عرب ــم  ه   ك

  م  1926كــه در ســال در لبنــان مــدارج ترقــي را طــي كــرد تــا اين سمبوليــسم مكتــب
ــه ــه خــود اختــصاص   زمــاني كــه نمون ــسياري از مجــلات ادب را ب   هــاي آن صــفحات ب

  تـدريج    بـه تكامـل رسـيد و بـه    ،پرداخـت  و مقـالات بـه بيـان آن مـي        داد و تحقيقات   مي
  هـا   ثير ايـن مكتـب قـرار گرفتنـد و ميـان آن            أت  تحت ،اكثر كشورهايي كه مهد علم بودند     

  محمــود حــسن اســماعيل، : در ميــان برخــي از شــعرا ماننــدشــعر رمــزي رواج يافــت و 
   بــدر شــاكر ،علــي محمــود طــه، ابــراهيم نــاجي، صــلاح عبــد الــصبور، نــازك الملائكــه 

  در برخــي تــشبيهات و ( عمــر ابــو ريــشه ،)اي  رمزگرايــي اســطورهي در زمينــه( الــسياب
 - 299: 1973 الـسوافيري، ( بـروز يافـت  ) در صـور خيـال   (و ابوالقاسم الشابي    ) استعارات

300(.  
ــه مفهــوم معاصــر آن در آغــاز مــديون جبــران خليــل جبــران  سمبوليــسم ــي ب    ، عرب

ــان   ــت، همچن ــر اس ــي مهج ــر عرب ــاعر و متفك ــود   ش ــارون عب ــه م ــهك ــوان از وي ب    عن
  .اسـت   يـاد كـرده    در زبـان عربـي     رومانتيسم و سمبوليـسم اسـت     : ي مؤسس دو مدرسه  

ــود، ( ــات ع  )72: 1954عب ــه در ادبي ــم ك ــابي ه ــه  ش ــي ب ــاعران   رب ــي از ش ــوان يك   عن
  پـدر سمبوليـسم    عنـوان    رومانتيسم شناخته شده اسـت، توسـط اسـتاد سوسـني بـه            

 شـود  مـي   مطـرح  ،الخيـال الـشعري    كتابش   انتشاردر ادبيات جديد و قديم عربي پس از         
  .)21: 1999 كرو،(
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  د،  تـأثير پذيرفتن ـ   مكتـب سمبوليـسم    از   - كه شابي يكي از آنان است      - شاعران آپولو، 
  يكي اينكه آثار آنان با شعر شـاعران رمزگـرا همـراه            گراييدند؛  و به دو علت به اين سمت        

و همزمان بود، دوم اينكه اين گروه از شاعران، از فرهنگ غربـي و از مـذهب سمبوليـسم           
 را در بعـضي از      ثيرپـذيري أهـايي از ايـن ت     توانـد نـشانه   پژوهنـده مـي   . كردنداستفاده مي 

ابوالقاسم شـابي و امـين نخلـه و    هاي عربي از جمله  شاعران كشوردهاي شعري نز   صورت
  .)104 : 1989احمد، ( عمر ابوريشه و نزار قباني ببيند

  عنــوان شــاعري از مكتــب رومانتيــسم شــناخته  بــا وجــود اينكــه ابوالقاســم شــابي بــه
   و موضـع     شـاعر بـه سمبوليـسم اشـاره دارنـد          گرايششده است، اما بعضي از محققان بر      

   ،كنـد  در مـورد ايـن گـرايش مـي     خـود  ايـن مكتـب در تعريفـي كـه    در خـصوص  بي  شا
 ـدي لا تر هنزع«:گويـد آنجا كه مي   ،استآشكار   ي إلا أن اعرِن الـشّ  م تحـد ث للنـاس   

م ن وراء حاب او ملفوفاً   الس  ثل الـضّ   في م   مبهمـاً   منـه إلا كلامـاً     باب، ولا تطلـب    
  كـت  امع حرّ ي لها الس  ما أصغَ ءاذا   التي   ه الغامض هاغتقي في لُ  يوس بالم هاًي شب ذاًيلذ

 ه ضرباً في نفس  كت من قبلُ  ر ما حرّ  ي غَ الِيصور و الخ   و التّ   من الحس  ـ ، و عب  ه رت لَ
   »هيــ فهرافــ و الطّه المتعــ لا تنتهــي ألــوانُداًيــ جدراًيــ تعبهل لحظــفــي كُــ

  ينكـه بــراي  خواهـد مگــر ا گرايــشي كـه از شــاعر چيـزي نمــي  )398: 1960 الدسـوقي، (
  خواهـد مگـر اينكـه كلامـي         و از او نمـي     آلود سخن بگويـد    فضاي مه مردم از پشت ابر يا      

  اي بــه داشــته باشـد كــه هرگـاه شــنونده    پيچيـده ي در زبــانوارمـبهم لذيــذ و موسـيقي  
  نگيـزد و در هـر لحظـه بـراي او           او خيـالي را در وجـود او بر          حس و تصور   ،او گوش دهد  

  بـودن آن پايـاني قابـل تـصور          بخـش  و بـراي ظرافـت و لـذت       كند  تعبير جديدي را بيان     
  .»نيست

            ت منحـصر   عامل اصلي گرايش شابي به مكتب سمبوليسم، طبع خاص و نبوغ و خلاقي
به فرد و روح اندوهگين و انقلابي شابي است كه از اوضاع اجتماعي، اقتصادي و سياسـي                 

ست و همچنين جـو عمـومي زمـان         وجود آورده، منزجر ا    ه ب ها بدي كه استعمار فرانسوي   
و فرهنگ بر آن غلبـه دارد و شـرايط و احـوال              در علم و ادب و دين      شاعر كه روح تقليد   

شخصي وي از عواملي است كه اثر چشمگيري در گرايش شـابي بـه سمبوليـسم داشـته                 
  .)16: 1999كرو، ( است
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  رمز طبيعي

   ســمبليك از يــاي  رمــزي تــصويري مــراد از رمــز طبيعــي ارائــهچنانكــه اشــاره شــد، 
  سـازد تـا بتوانـد آن        مـي  ياشياء طبيعـي اسـت، يعنـي شـاعر از عناصـر طبيعـت، رمـز               

  الهـام  . كه در ذهـن دارد، محـسوس و قابـل درك سـازد             مفهوم ماورايي و نامحسوسي را    
  عنــوان ابــزاري بــراي بيــان عواطــف و افكــار خــود، امــا  از طبيعــت و اســتفاده از آن بــه

   بـودلر،   ي گفتـه  كـار گرفتنـد، بـه       است كه شاعران سمبليك بـه      ايصورت رمزي، شيوه   به
  دنيــا « داران سمبوليــسم در شــعر جهــاني اســت شــاعر مــشهور فرانــسوي كــه از طلايــه
   حقيقـت از چـشم مـردم عـادي پنهـان اسـت و         . جنگلي است مالامال از علائم و اشارات      
  آن را،توانـد  ين علائم مـي   تفسير و تعبير ا    ي  وسيله فقط شاعر با قدرت ادراكي كه دارد به       

  .)21: 1378 چدويك،( »احساس كند
ــه ــامي ك ــاره هنگ ــابي درب ــي  ي  ش ــعر م ــت ش ــم طبيع ــوعات مه ــن    موض ــرايد، اي   س
ــج و خوشــحالي، اميــد  صــورت رمزهــا و ســمبل موضــوعات بــه   هــايي متبــاين بــراي رن

ــارزه و شكــست، مــي  ــدام از آنو نااميــدي، مب ــه هرك ــد ك ــه   آي   هــا در همــان حــالي ك
   .)74-73: 1982 عبــاس،(  حامــل معنــاي ديگــري نيــز هــست ،رســاند يي را مــيمعنــا
   را  پـاييز، تابـستان و بهـار       ، فجـر و چهـار فـصل زمـستان          و  صـبح   و شـب و عـصر    شابي  

 ـ  عنوان   به   شناسـي خـود را شـكل        كـار بـرده اسـت تـا نگـرش زيبـايي            هرمزهاي شعري ب
  و در مقابـل، فجـر و   دهـد    ظلـم و جهـل و مـرگ قـرار مـي     رمـز  او شب و عـصر را       .دهد

  رمـز خيـر و بركـت       را  بهـار و تابـستان       گزينـد،  و رهـايي برمـي      آزادي رمزنور و صبح را     
  الجيـار،   (دهـد  قـرار مـي    )جـاني  بـي ( رمز مـرگ و خـشكي     را   زمستان و پاييز      و و زيبايي 

1984 :201(.  
  در شـعرش  بـرد،  سـر مـي   در آن به شابي اي كه  جامعه كلي سياسي   اشاره به موضوعات  

  گويـد،  هـا اشـاره دارد بـه اينكـه شـابي وقتـي مـي              شود و قرينـه   مي صورت رمز آشكار   به
  هـا اشـاره دارد، زيـرا شـابي         صـورت مـبهم بـه فرانـسوي        الظالم و الظلام و المـستبد، بـه       

  هـم زمـاني كـه حكومـت فرانـسه       ، آننـام بـرد  فرانـسويان  بـا صـراحت از   توانـست  نمـي 
   عميـق   اسات بـه دو سـبب نتوانـست احـساس         هرحـال شـابي    بـه  .بر تـونس مـسلط بـود      

  حـاكم   بـر تـونس   ان فرانـسوي ي كـه  يكـي وحـشت  را بـا صـراحت بيـان كنـد؛        ملي خـود    
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 241: 1980 فـروخ، ( شعر خود به استفاده از رمز در       شابي   تمايل فراوان و ديگري   كردند  
  .)255و 

را ) ذئبال(خواهد وضعيت ملت مظلومش را توصيف كند، لفظ گرگ          شابي آنگاه كه مي   
كند كه زمان مـرگش فـرا رسـيده     تشبيه مي)هالشا( ميش برد و ملت خود را به  كار مي  به

 ي هاي گرگ و چه در دستان قصاب و ايـن مطلـب را در قـصيده      است، چه در بين دندان    
  :آورد مي"للتاريخ"

  مـب معصوب الجفونِ، مقسَـو الشَّع
  بِاـذِّئبِ و القَصـنَ الـ، بيهاَـالشّـك

  )36: 1955 الشابي،(
چشم ملت بسته شده و به مانند گوسفندي در چنگـال گـرگ و قـصاب                «

  .»گرفتار شده است

ل آه در باب زندگي در جنگل كه نماد زندگي ايـد          "هاغاني الرعا " ي  همچنين در قصيده  
كنـد و لفـظ     كند و به انسانيت موجود در آن اشاره مي         آن جنگل را توصيف مي     ،باشدمي

از اسـت    تا به اين مطلب اشاره كند كه اين جنگل خالي            بردكار مي  بهرا  ) الذئاب( هاگرگ
  .گرگ كه رمز شر و ظلم و تجاوز است

  اــــرَهـــس عطــــدنّـــم تُـــلَ
  ابــئذــال اســـرَأنفـــاهــــالطَّ

  )230: همان(
  .»استها آلوده نكردههاي گرگعطر و بوي پاك اين جنگل را نفس«

 كـه   بـرد كار مي  گر به  عنوان نمادي براي انسان مكار و حيله       را به » روباه «،ديگرر بيت   د
  : باز هم اين جنگل خالي از آن است

  ـــــاَف بِهــــــــاـلا، و لا طـــ
  ابــضِ الصحــي بعـــب فـالثَّعلَ

  )230: همان(
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صـفت در    اههاي روب  انسان( پردازدوگذار نمي  اين جنگل روباه به گشت     در«
  .»)اينجا نيست

وامـع  تا در خلال آن به زندگي آرماني كه تمـام ج       است  كار گرفته    شاعر اين الفاظ را به    
  . اشاره كند، آن هستندبشري در پي
آورده » هالـصيح  «ي   را رمزي براي نـاداني و نفهمـي در قـصيده           »حمار« ي شابي كلمه 

  :سرايداست و مي

  تـي شــــــــامـعين! ومــق اــي
  اراـــو نــجـي الــلِ فــهـجـلـل

***  
صــــديـــي الشّـــتُلف اًــريعـد!  

  ـاراًــب حمـــــــقي الأديـــتبُ
  )100: همان(

آتشي از جهل و ناداني را نگريست       ] جامعه[چشم من در فضاي     ! اي قوم «
آتشي كه انسانِ محكم و اسـتوارِ در علـم را زمـين       .و منتظر بارش آن شد    

  .»دز

  كـار گرفتـه تـا        را بـه   ]الاغ[  حمـار  ي او در برخوردش با مشكل جهل و طرد علم، كلمه         
 انساني اسـت كـه بـراي        ي  گاه كه منتشر شود، يك حادثه      بيان كند كه جهل و ناداني آن      

مانـدگي   و بشر را در گمراهي و عقب       انسان دانشمند و اديب، ارزش و منزلتي قائل نيست        
  .دهد  ميپرتگاه قراري  در لبهو 

آفرينـي دارد،    هاي سمبليك شعر معاصـر كـه نقـش مهمـي در ابهـام             يكي ديگر از واژه   
  تـوان نقـش ايـن سـمبل      سـادگي مـي     است، با مطالعه چند شعر معاصر به       »شب« ي واژه

ــصويرسازي ــه واژه   را در ت ــسبت ب ــن واژه ن ــرد، اي ــاعرانه درك ك ــاي ش ــر  ه ــاي ديگ   ه
اي  شب در حكم سمبل محـوري و ريـشه        ي واژهبرجستگي خاصي دارد، به اين معني كه        

اي زباني يك شعر را در حكـم و تـسلط خـود              ديگر و گاه زنجيره    ي است كه چندين واژه   
: 11 ش پورنامـداريان، ( دارد؛ به طوري كه درك كليـت شـعر، در گـرو واژه شـب اسـت                

158(.  
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ــه، از قداســتش كاســته شــده  ي واژه ــايي ديگرگــون يافت     شــب در شــعر معاصــر معن
   راز و نيـاز پروانـه و شـمع يـا عاشـق معـشوق                برخلاف گذشته كه بيـشتر بـراي       و   است

 ـ           شـود، سـتيز مـي    آور و آگـاهي    ، بارهـا نمـاد اوضـاع خفقـان        وديا بنده بـا خـداي خـود ب
  گيـرد و در طـول       نمـادين بـه خـود مـي        ي  در شعر شابي هم، شب چهـره       )158: همان(

   اســت كــه آن ي دهنــده  نـشان  و ايــنشــودواقـع مــي سـاختار شــعريش، مــورد خطــاب  
   ذهنـي شـاعر را اشـغال    ي  ناشـي از آن، زمينـه   ي شب با سياهي و تاريكي خود و پديـده        

  .كرده است
   كـرده اسـت،   توصـيف   گونـاگوني هـاي  صـورت  را بـه اسـتعمار   ي لهأمسابوالقاسم شابي  
 ـتـونس   (ها شب است، هنگامي كه سرود ملي        يكي از اين صورت     ،سـرايد را مـي  ) ةالجميل

  : گويد ميدهد وقرار ميمعادلي رمزي براي ظلم و استبداد را شب 

  لٍ طويلٍـف ليـي لعسـت أبكـسل
  هــراحــ ماءـدا العفــغعٍ ـرَبِـأو ل

ْـبٍ ثقيـا عبــإنمّ   ـلٍـرتـي لخطَـ
  ا ولم نجَدِ منْ أزاحهـرانــد عــق

  )56: 1955الشابي، (
  ي منزلگـاهي   ولاني و يـا آثـار ويرانـه       خاطر جور و سـتم شـبي ط ـ        من به «

اي عظيم اسـت كـه مـا را    خاطر حادثه كنم؛ بلكه گريستن من به  گريه نمي 
  .»يابم كه آن را زايل سازدآزرده ساخته و كسي را نمي

ــم و ــه شــابي ظل ــود و مــيســتم زمان ــهاش را درك كــرده ب ــد كــه ب   خــاطر وضــع  دي
  گريـست،  ، بنـابراين اگـر مـي   شـود روا ميتم   مظلوم س  مردمِبه   ،قوانين ظالمانه در جامعه   

  خـاطر ظلمـت و تـاريكي ظلـم و جـوري بـود               خاطر ظلمت و تاريكي شب، بلكه بـه        نه به 
   در فـضاي عواطـف      ،شـود كـه ديـده مـي      چنـان .  بـود  كه بر سراسر زندگي سايه افكنـده      

  و احساسات شاعر، شب حضور و حاكميت خود را بر سـاختار شـعر حفـظ كـرده اسـت،                    
 زمـان  ي آن بر جامعهاز  ناشي شب سمبل حاكميت و استبدا و ظلم و ستم        يات فوق ابدر  

  :گويدمي )ة الحياةاراد (ي يا در قصيده .شاعر است
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  ةاــاً أراد الحيـومــب يــإذا الشع
  درــيب الـقـد أن يسـتجُـلابــف

  يـلـجـنــلِ أن يــد لليــولا بـ
  ـرـكســد أن ينــد للقيـــولا ب

  )236: 1955الشابي، (
   يـد با سرنوشـت و قـضا و قـدر مـي      ،زندگي را اراده كنند   گاه كه مردمي     آن

  ناچـار تـاريكي شـب بايـد برطـرف شـود         لبيك گويد و بـه    انش به خواسته 
  .و قيدوبندها از هم گسسته شود

  شـكل   بـه ) ةتـونس الجميل ـ  ( ي كنيم كه شابي صـورت شـب را در قـصيده          ملاحظه مي 
  شـكل رمـزي واضـح بـراي ظلـم       بـه ) ة الحيـا ةاراد( ي  ولي در قـصيده ،مركب آورده است  

صـورت   شـاعر شـب را بـه   ) عـسف ليـل طويـل   ( كار برده است، در مثال اول هو استعمار ب 
   حـاكي از  كـه   را بيـان نمـوده اسـت   »طـول «  همراه با ظلم ذكـر كـرده و صـفت    ،مركب

   و صـورت   دارد بيرونـي    در واقعيـت  و بقـاي اسـتعمار      بودن و تداوم ظلـم و سـتم          طولاني
   ، زيـرا  هم رمز استعمارگر ظالم اسـت و هـم رمـز خـود ظلـم              ) عسف ليل طويل  (شب در   

  شاعر از الهامات متعدد شب بهره برده است، ولي در مثال دوم رمـز آشـكار اسـت، آنجـا                     
دهـد،   رفتن شب و شكستن زنجيرهـا ربـط مـي          كردن را با از بين      زندگي ي كه شاعر اراده  

 زنـدگي  ،روداز ميـان  طوري كه اگر شب      به ،ستعمارگر و ظلم و ستم است     پس شب رمز ا   
  .شود مينوراني 

ــه ــآي صــورت مركــب و متــداخل مــي  رمزهــاي شــابي ب ــد،دن ــا :  مانن   شــب و صــبح ي
  خواهـد از كـشمكش ضـدها در واقعيـت خبـر دهـد             وسـيله مـي    ترس و بهـار و او بـدين       

  : 1984الجيـار،   ( آوردمـي  حـدي و گاهي هم بيش از يك رمـز را بـا دلالـت و اشـارت وا                
201(.  

ــراي آزادي، آرزو و اميــد ،صــورت فجــر   فجــر ماننــد شــب .  اشــاره و دلالتــي اســت ب
   اسـت، بـه همـين خـاطر رمـزي اسـت، متنـاقض               انـه  زيبـا و جاود    ، بلكـه  غمگين نيست 

  ايـن   ي  شـابي اسـت، چراكـه وي شـيفته         تركيبـي  ي   و ايـن شـيوه     - شب - با رمز سابق  
  ش مـا رمـز و نقـيض آن را بـا هـم      ا حتـي در رمزهـاي شـعري    هاست  هـا و تـضاد     تناقض

  .بينيم مي
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  ـوم،ـرٌ و نجـي فجــي قلبـانَ فـك
ِّـيها الغيــــوم   و بحــار، لا تُغشــ

ُـومـار تَـــد، و أطـيـاشيــأن و   حــ
  لـو جميــرقٌِ حلــع مشـــو ربي

  ـاهـي قَلـبي صـباح و إيـانَ فــك
  !ــاهـوا أس ...ت و لكـن و إبتسـاما

  !هاــار الحيـولَ إعصــا اهــم! آه
  !آه !وب النَّاسـي قلــا أشقَــم! آه

  رٌ و نجومـي فجـي قلبـانَ فــك
  مـديـــلام و سـلُّ ظــإذا الكُــف

  جرٌ و نجومـي فـي قلبـانَ فــك
  )267: 1955الشابي، (

ــبم« ــپيده،در قل ــايي  س ــتارگان و درياه ــا آن دم و س ــه ابره ــت ك ــا  اس   ه
  كننـد  هـايي اسـت كـه پـرواز مـي         هايي و پرنـده   و سروده /  .پوشاند را نمي 

در قلبم صبح و نور و لبخنـدهايي        /  .و بهاري است، روشن و شيرين و زيبا       
ــسوس  ــي اف ــاك اســت، آه ! آه/  .!اســت، ول ــدر هولن ــدگي چق ــدباد زن   ! تن

دم و سـتارگاني    يدهدر قلبم سـپ    / !آه !بخت است  هاي مردم چقدر نگون    دل
دم و سـتارگاني    در قلبم سـپيده   /  .آلود است  اما همگي تاريك و مه    /  .است
  .»است

   ،هـا هـا، درياهـا، سـروده      مفرداتـي چـون سـتاره      ي   را همـراه بـا بقيـه       »فجر« در اينجا 
 لبخندها، براي اشـاره بـه آن زنـدگي خوشـبخت كـه داشـته،                 و ها، بهار، صبح، نور   پرنده

كنـد، واقعيـت    صورت رمـز اشـاره مـي     زيباي خود به ي طور كه از گذشته    آورد و همان   مي
) الظلام(  تاريكي .كند  بيان مي  برد و كار مي  هصورت رمز ب   زمانِ حال دردناك خود را نيز به      

روزي  ختي و سـيه بصورت رمز براي احساس درد و انـدوه و بـد   را به) السديم( و مه و غبار 
  .حال آورده است

   انـسان آنگـاه    .بـين طبيعـت و انـسان پـي بـرده بـود             ناگسـستني    پيوسـتگي شابي به   
  گيـرد، پـس در حركتـي عبـث         كنـد، از حيـات و تجـدد طبيعـت الهـام مـي             كه قيام مي  
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   بلكــه ،شـوند هـا جـاري نمـي   غـرد و سـيل  وزنـد و زمـستان نمـي   و بيهـوده، بادهـا نمـي   
   ي واسـطه   بـه   طبيعت براي قيـام عليـه ذات خـود اسـت و            ي  وسيله ،اين عناصر و مظاهر   

  : 1984، الحــاوي( گــرددشــود و دوبــاره نــو مــيهــا از كثيفــي و خاشــاك پــاك مــي آن
77(.  

  نَ الفجـاجِ،ـح بيـدمت الـرِّّيـو دم
  رـالِ، و تحَت الشَّجــوقَ الجبِـو فَ

  هــايــي غـت الـا طمَحمــإذا مـ
  ذرَــي، و نسَيت الحــت المنـركب

  ابــور الشِّعــب وعــنَم أتجَــو لَ
  رــ اللَهـــبِ المســتَعهو لا كبَـــ

عـو مص ِـب   الِــــود الجبـن لايح
الــش ابـيع هــدـدرـفَـر بينَ الح  

جـــت بقَِلبـفَعمالشّـبَـي د ابـاء  
ضج ـواُخَـدري رِيـــت بِص رــاح  

  ودـرُّعــرقَت اصُغي لقَصف الـو اَط
  ـرــعِ المطَـرِّياحِ و وقــزف الـعـ

  )91-90 :م 1955 الشابي،(
ــاد در دره« ــوه ب ــر روي ك ــا و ب ــين    ه ــان چن ــسار درخت ــر شاخ ــا و زي   ه

ــي ــه م ــد زمزم ــم  /  .كن ــته باش ــت داش ــق دوردس ــشم در اف ــر چ ــر ،اگ    ب
  /  .هــا نخــواهم ترســيد مركــب آرزوهــايم ســوار خــواهم شــد و از ســختي

ــت ــرم و از دس ــه ن ــختي  وپنج ــشكلات و س ــا م ــردن ب ــه   ك ــي ب ــا هراس   ه
ــواهم داد و آ ــي    ن دل راه نخ ــاز م ــوش ب ــا آغ ــا را ب ــذيرم ه ــس  آن/  .پ   ك

 - .هاي زمينـي خواهـد مانـد    ن را دوست ندارد، تا ابد در حفرهگرفت كه اوج 
   .ام را فـشرد   خون جواني در دلم جوشيدن گرفت و بادهاي ديگـري سـينه           

 و زمزمـه بـاد و بـارش بـاران گـوش             لختي درنگ كردم و به آغوش رعد      / 
  .»دادم
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   مظـاهر و    ي واسـطه   نه زبـان دارد و نـه كلامـي ملفـوظ، امـا از ذات خـود بـه                   طبيعت
  فهمـد و بـه     شـابي زبـان پنهـان طبيعـت را مـي          . كنـد درسـتي تعبيـر مـي      عناصرش بـه  

   معــاني و اعتقــادات خــود را بــه آن انــدازه ، ويكنــدحركــات و ســكنات آن توجــه مــي
   بـا حـوادث     ي  ه ذاتي خـود در مواجه ـ     ي ها و تجربه  ، از كتاب  تهتاب طبيعت برگرف  كه از ك  

   را رمـزي بـراي عـزم         در ايـن راسـتا بـاد       .)70: 1984،  الحـاوي ( ه است و اشخاص نگرفت  
  اي ماننـد بـاد     كنـد كـه مـردم عـزم و اراده         بـرد و آرزو مـي     كـار مـي    هو اراده و شجاعت ب    

  . تا به هدفش برسد،دشويداشته باشند كه دست از كار نمي

  ايرمز اسطوره

  كـه   عنـوان قـالبي رمـزي انتخـاب شـود          اي به اين معناست كه اسطوره به      رمز اسطوره 
ــصيت  ــوان در آن شخ ــحنه بت ــا و ص ــصيت   ه ــه شخ ــالي را ب ــي و خي ــاي وهم ــا و ه   ه

   معاصـري كـه شـبيه       ي  اسـت كـه بـه صـحنه        آنهاي حال پيونـد داد و هـدفش         صحنه
  صـورت اسـطوره، بنـايي اسـت كـه           ، بـدين  شـود سـت، اشـاره      اصـلي اسـطوره ا     ي صحنه

: 1984احمـد،   ( گرددهاي اساسي آن مي   با جسم قصيده امتزاج يافته است و يكي از پايه         
228(.  

  گزينـد، در واقـع     مـي عنـوان قهرمـان اصـلي اثـر خـويش بر           شاعر وقتي اسـطوره را بـه      
  » اياســطوره ي چهــره« خــويش عجــين شــده و از زبــان ايــنايبــا شخــصيت اســطوره

  حـال شـاعر و آن    سـازد، در ايـن  گـر مـي  هاي خويش را بازگو كرده، جلـوه     افكار و انديشه  
   و ايــن نهايــت هنرمنــدي و )240: 1997 زايــد،( شــونداي يكــي مــي اســطورهي چهــره

ــي  ــي م ــاعر را متجل ــزاران   ذوق ش ــرده را از فراســوي ه ــه او شخــصيتي م ــازد، چراك   س
  هـاي  رون كـشيده و لبـاس تجـدد پوشـانده و بـا لـب              تـاريخ كهـن بي ـ     ي سال، از گوشـه   
  هاسـت فـرق   دهـد، و در همـين هنرنمـايي   هاي نسل معاصـر را سـر مـي      او سرود دغدغه  

   بـا شـاعران بـزرگ كـه هنگـام سـرودن از              ،گويـد شاعر كوچـك كـه فقـط از خـود مـي           
   هاسـت  تمـامي انـسان   يـا   الواقع روايتگر ما في الـضمير مـردم خـويش             في  كه قلبِ خود، 

  .)31: 1978محمد العقود، (
  ابوالقاسـم   ادبيـات عربـي بـر ايـن بـاور اسـت كـه                ي  محقـق برجـسته    غنيمي هـلال،  

 برمثيوس بهره برده و از آن در شعرش استفاده كرده           ي  اسطوره شابي از اسطوره خصوصاً   
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ــت ــي .اس ــيح م ــدوي توض ــطورهده ــوس اس ــط   برومثي ــان، توس ــات يون ــه از ادبي   اي ك
ــي  ــاعر رومـ ــسيود« شـ ــي ،»هـ ــودوارد ادب روم مـ ــه و شـ ــانيي گوتـ   از او در   آلمـ

 در شعر ابوالقاسـم شـابي، در        يگيرد و در ادبيات عرب    بهره مي  »پرومتئوس«ي    نمايشنامه
هـلال،  ( شـود  مـي  ظـاهر خـواه   اي و آرمان  شخصيتي اسطوره  عنوان  به هاغاني الحيا ديوان  
1997 :31(   

   بـا تمـام درد و رنجـي كـه           ، زيـرا  است را انتخاب كرده     ايطورهشابي اين شخصيت اس   
  اي حـال شخـصي خـود اشـاره        طلبي است، گويا بـه     كشد، رمز پايداري و قيام و مبارزه      مي

  توزانـه و بيمـاري كـه وجـودش را      دارد كه در زيـر يـوغ اتهامـات زيـاد و دشـمني كينـه       
  بينـد كـه در مقابـل تمـام امـواج           و خـودش را تنهـا مـي       است  كند، ناتوان شده    نابود مي 

: 1983عـوض،   ( تنها و دردمند است   مانند شابي   سركش مردم ايستاده است، برومثيوس      
49- 50(.  

كـار    بـه  »نشيد الجبار يا غنـي برومثيـوس      «عنوان   اي به شابي اين اسطوره را در قصيده     
 . جديدي از ديدگاه ابوالقاسم شابي نسبت به زندگي است       ي  اين قصيده مرحله  . برده است 

  )17: 1955الشابي، ( :شودشروع ميطور  اين قصيده اين

  داءـداء و الأعـأعـيش رغـــم الـس
  اءــمــالشّ ــهوق القمـسرِ فـكالنِّ

   هازئاًهو إلى الشمّس المضيئــأرن
  ـواءـالأنـ ـار وـالسحب و الأمطــب

هـاي بلنـد، خـواهم     قلـه فـراز دردها و دشمنان، چون عقابي بـر        ا وجود   ب«
م در چـشم خورشـيد فـروزان خـواهم دوخـت و ابرهـا و                و چـش  /  .زيست
  .»سخره خواهم گرفت ها را به ها و طوفان باران

ــطوره  ــز اس ــتفاده از رم ــه   اس ــابي ب ــساس ش ــان اح ــي از غلي ــصيده ناش ــن ق   اي در اي
طـوري كـه بـا وجـود ارتبـاط           اسـت دهاش طـرد ش ـ   ب و فداكاري است كه در جامعه      ح ،  

   ي  فقـط بـراي تزكيـه      سـت، نـه    ا  رمـزي  ،روميثيـوس  شـاعر، ب   ي  دردها با زندگي و سـيره     
  نفس در آتـش ايـن دردهـا و آلام، بلكـه رمـزي اسـت بـراي جنـبش و تحـرك جمعـي             

  ربايــد و بــه  پــس آزادي آتــشي اســت كــه برومثيــوس عربــي آن را مــي؛اســتعمارضــد 
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: 1984العظمـه،  ( ل و زنجيـر آن را بـشكند  غ ـكند تا احتكـار اسـتعمارگر و   ملت عطا مي  
222(.  

  ، ايـزد  »گايـا «هـاي ديگـر كـه شـابي در اشـعار خـود از آن اسـتفاده كـرده                 از اسطوره 
   .يافتنـد پرسـتيدند و ايزدبـانوي مـادر را در آن مـي       يونانيـان، زمـين را مـي      . زمين اسـت  

  كـه زمـين، مـادر انـسان اسـت و انـسان از زمـين                 دهد نشان مي  هابررسي باورها و آيين   
  ديـد آيـد، جـان دارد و هرچـه بـه زمـين بـازگردد،        و هرچـه از آن پ    اسـت   آفريده شـده    

  شـدن   بـودن انـسان تعبيـر ديگـري از زاده      يابد و معناي خاكي و از خـاك       دوباره جان مي  
  ايــن بــاور در ميــان اقــوام مختلــف دنيــا رواج دارد و حتــي        او از زمــين اســت و 

  الـروم،   در سـوره     قـرآن آنجـا كـه     . شايد اين انديشه با باورهـاي اسـلامي سـازگار باشـد           
  و مــنْ آياتــه أنْ خلَقَكَُــم مــنْ تُــرابٍ ثُــم إذِا أَنْــتمُ بــشرٌَ «: گويــد مــي20 ي آيــه

هاى قدرت اوست كه شما را از خاك بيافريد تا انسان شـديد و بـه    از نشانه «: »تَنْتشَروُنَ
  .»هر سو پراكنده گشتيد

  زمـين ي و اسـطوره اسـت  ده  بـر  بهـره »ة الحيا ةدارا« ي شابي از اين اسطوره در قصيده     
 در ملـت و آتـش حماسـه    ي قرار داده تا روح عـزم و اراده       براي انگيزش   را محوري   ) گايا(

، تا زمين را آباد كنند و اهـداف شـريف خـود را              قرار داده است  مبارزه با ظلم و ستمگري      
  .برآورده سازند

  :تـا سألَـي الأرض، لمَـت، لـو قاَلَ
  ر؟ــن البشَـهيرَــل تكَــا امُ هــي

  )91: 1955الشابي، (
آيـا انـسان را دوسـت       ! مـادر «:  پرسيدم اوآنگاه كه از    زمين پاسخ مرا داد،     

  »نداري؟

  هــا بــراي دفــاع شــابي هنگــامي كــه خواســت بــذر اراده و پايــداري را در جــان ملــت
  گــردد كــه حــاوي ايــن  اوليــه بــاز مــيي و حفاظــت از زمــين بيفكنــد، بــه آن اســطوره

ــب  ــرار    مطل ــري برق ــساوات و براب ــد م ــس باي ــشر اســت، پ ــادر تمــام ب ــين م   اســت، زم
  ، شـاعر بـا زبـان خـود بـه زنـدگي ابتـدائي               گونـه  ايـن اسـتخدام رمز     ي واسـطه  باشد، بـه  

   پــدر و ي  رابطــهبازگــشته اســت و از منبــع اصــلي بــراي برابــري بــين نــژاد بــشري در 
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ــي ــدي واقع ــي فرزن ــام م ــادري اله ــشروعيت م ــن ال  و م ــرد و اي ــارزهگي ــام را در مب    ي ه
هـاي   گيـرد تـا اراده را در ملـت        كار مـي   وجود آورد، به   تبعيض نژادي كه استعمار آن را به      

  پـا خيزنـد،     يعني خـاك بـه    ،حقشان را بگيرند و براي دفاع از وطن       تا  سركوب بيدار كند،    
   يــك ملــت بــه مــدلولي  و ايــن قــضيه را از محــدودبودن بــه يــك مكــانگونــه او بــدين
  بـرد كـه بـه اقتـضاي       پس قضيه را تا برادري انـساني بـالا مـي          .كندتبديل مي تر   گسترده

  شـوند، بـه    رو مـي    واحـد بـا همـديگر روبـه        ي آن استعمارگر و استعمارزده در يك ريـشه       
  طــوري كــه انــسانيت را  بخــشد بــههمــين خــاطر ايــن رســالت را رنــگ عموميــت مــي 

 1998ابوغالي،  ( اش را عطا كند   لب شده در استعمارگر برانگيزد و او به برادر خود، حق س         
  .)41: م

  هاي مكتب سمبوليسم در اشعار شابي شاخص

  آميزي حس -1

ــاب حــس    ــتح ب ــسم ف ــي سمبولي ــي و فن ــرين خــصايص درون ــي از مهمت ــزي يك  آمي
)Synesthesia(  كـار گرفتنـد بـه ايـن معنـي كـه           آميزي را بـه   ها حس  است، سمبوليست  

  نظـر    اصـلي آن بـه  ي طوري كـه وظيفـه     بهم دهد    حس ديگري را انجا    ي  يك حس وظيفه  
   بـودلر از    .)56: م 1986احمـد مكـي،     ( آيد، تا دست شـاعر در كـاربرد الفـاظ بـاز باشـد             

كـار گرفتـه     طور گسترده در اشـعار خـود بـه         آميزي را به   حس ،شاعران بزرگ سمبوليسم  
اشـعار خـود     او در يكـي از       .آميزي فراواني اسـتفاده نمـوده اسـت        از تركيبات حس   ،است
  )17: 1350هنرمندي، ( :گويد مي

  اي است چون پيكر كودكانعطرهاي تروتازه
  كه همچون آواهاي ني دلپذير است و همچون چمنزاران، سبز

  و عطرهاي ديگر تباه شده و سرشار و پيروزمند
  كه همچون اشياء پايان ناپذير گسترش دارند

  و چون عنبر و مشك و صمغ و كندر
  سرايند نديشه و احساس را مي تبديل اي ترانه
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  كـار گرفتـه     بـه بـا شايـستگي  اي گونـه   را بـه )آميـزي حـس (  هنـري  ابزار نيز اين  بيشا
 اسـت،  قـرار داده  اي بـراي تعبيـر      هـا و عطرهـا را وسـيله       ها و نورها و آهنگ     رنگ  و است

 بيـاني در    ي ايـن شـيوه    گيـرد و  كـار مـي    هاي يكي را براي ديگري بـه       طوري كه صفت   به
  :شودشاهده مي م»تحت الغصون« ي هقصيد

  :تَـالَـن؟َ فقَـديـت تنُشـن كنَُـفَلم
َـزِيـللضّــيِ   نـاء البنفَســجَي الحـ

***  
  رفَرَف في الافُقِ،ـذي يـرِ الـللعبي

  ي، في سكُونِــو يفني، مثلَ المن
- »يناي انـدوهگ  براي نور بنفشه  « :خواني؟ گفت براي چه كسي آواز مي    «

آيد و مثـل آرزو در سـكون از          براي بوي خوشي كه در افق به اهتزاز درمي        
  .»رودبين مي

   دو حـس بويـايي   ."العبيـر الـذي يرفَـرَف     ": گويـد  شـابي آنگـاه كـه مـي        ،ترتيـب  بدين
ــا هــم آميختــه تــا بــه    الهــام بيــشتري عطــا كــرده  صــورت رمــزي خــود، و بينــايي را ب

  كنــد و يــزي تكيـه مــي آمحـس   بــر»ة الـساحر ةقــصيد« ه ي در قـصيد  همچنــين.باشـد 
  :سرايدمي

  و اقطف الورد من خدودي، و جيد
  ا تَرومهـه مـو افعل ب... ودي ـو نُه

  ي الأَناشيد سكريَـن فمـوارتشَفم
  دلالِ، وسيمهـرالـاحـوي سـالهـف

  )157: م 1955 الشابي،(
ــه« ــاياز گون ــينهمه ــردنم و س ــر   و گ ــل بچــين و ه ــن گ ــه ي م ــور ك    ط

ــن  ــار كـ ــا آن رفتـ ــتي بـ ــانم   - .خواسـ ــستم، از دهـ ــه مـ ــاه كـ   و آنگـ
ــرودها ــا( س ــك ) آوازه ــوش(را بم ــاز و   ) بن ــسونگر و طن ــشق اف ــه ع   ك
  .»زيباست
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كه مربوط به حـس     » مكيدن« و با حس شنوايي   امري است، مربوط به     » سرود و آواز  «
است، احساسي  ميزي  آ حس ي  اين صورت رمزي كه برپايه    . چشايي است، درآميخته است   

  .انگيزدرا در جان انسان نسبت به زيبايي و بخشش برمي

  توجه به موسيقي -2

ــي از  ــواردييك ــهم ــه ب ــست   ك ــه سمبولي ــدت توج ــرد،    ش ــب ك ــود جل ــه خ ــا را ب   ه
ــود  ــيقي ب ــي   آن.موس ــا م ــرا     ه ــد؛ زي ــك نماين ــيقي نزدي ــه موس ــعر را ب ــيدند ش   كوش

ــاني غيــر ــا مــستقيم داشــت و هــم بــي موســيقي هــم زب    عواطــف انــساني در واســطه ب
ــد        ــاء كن ــب الق ــه مخاط ــي را ب ــام خاص ــه پي ــدون آنك ــود، ب ــاط ب ــين  . ارتب ــه هم   ب

  هـا توجـه بـه آهنـگ و موسـيقي درونـي شـعر را دسـتور كـار خـود                        سبب، سمبوليست 
  شـعر پـيش از آنكـه كلمـاتي بامعنـا       : معتقـد بـود    "مالارمـه "قرار دادند؛ به طـوري كـه        

ــيباشــد، همراهــي و همــاهنگي صداهاســت و   معنــي از عبــارتي كــه   عبــارتي زيبــا و ب
  شــعراي سمبوليــست، معتقــد   . معنــا دارد، ولــي زيبــا نيــست، ارزشــمندتر اســت     

ــه        ــساساتي را ك ــي و اح ــالات روح ــات، ح ــگ كلم ــد از راه آهن ــعر باي ــه ش ــد ك   بودن
  ترتيـب،   بـدين  .هـا نيـست، بـه خواننـده يـا شـنونده القـا كنـد          امكان بيـان مـستقيم آن     

ــامي   ــعر مق ــراي ش ــم ب ــشابه و ه ــد   م ــل بودن ــيقي قائ ــا موس ــأن ب ــه، ( ش   : 1376انوش
827(.  

ــزد سمبوليــست ــرار  موســيقي ن   هــا در جايگــاه نخــست و پــيش از معنــا و اســلوب ق
  كـشد و الهـام شـعري بـدون         دارد، چراكه بخـش فعـال و زنـده شـعر را بـه تـصوير مـي                 

  ته باشـد   اي داش ـ صـورت شـعري توجـه ويـژه        باشـد، شـاعر بايـد بـه       پذير نمـي   آن امكان 
طوري كه ما بتوانيم زيبايي را دريابيم كه در بين احـساسات و موسـيقي شـاعر نهفتـه                به

  .)56: م 1986احمد مكي، ( است
  بــودن شــعر اوســت كــه از مكتــب   شــعر شــابي آهنگــينهــايويژگــييكــي ديگــر از 

  هـاي جبـران و نويـسندگان غربـي الهـام گرفتـه اسـت، بـه                  نوشـته  ويژه به و   سمبوليسم
  شعر او بـروز كـرده اسـت، سوسـني          در   خاطر رمزگرايي شاعر در مواضع متعددي        همين

 ـالمكـا «: يـسد نودر اين بـاره مـي      ـلمفعـولُ ) عنـده ( عر الـشّ  الاولـي فـي  ةن    الألفـاظ و  ه رن
ــضاً امتزاج ــشابي، ( »هــا امتزاجــاً موســيقياً غام ــين جايگــاه در شــعر ا) 16: م 1994ال   ول
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  آميـزش آن بـا نـوعي موسـيقي پيچيـده و غـامض       بـودن الفـاظ و    آهنگـين ) نزد شـابي  (
   در برخي موارد هرقـدر هـم نيـروي ابـداع و آفـرينش در شـعر شـابي                    ،بنابرين. باشدمي

ــه  ــردد، نغم ــس ضــعيف گ ــده و نف ــيقايي آن زن ــگ موس ــا و آهن ــا ه ــاي روح در آن ب   ه
 هـا  در ميان اصوات و نغمـه     است  ين شابي شاعري    اشدت بيشتري دميده شده است، بنابر     

  .)121: م 1955الشابي، (
  در بيان شعري شابي، نـوعي موسـيقي و آهنـگ وجـود دارد كـه شـنونده و خواننـده                     

  دارد يم ـبخـشد و او را بـا اشـتياق، بـه خوانـدن و شـنيدن قـصيده وا          را لذتي خاص مـي    
  اي موســيقي نــزد شــابي، وســيله   . كنــدهــاي او را در ســينه حــبس مــي    و نفــس

  در حــالي كــه شــعر او را دلچــسب و . ظــر اوســتدر خــدمت اهــداف و معــاني مــورد ن
  جويـد و در عمـق جـان        يـابيم كـه بـه درون گـوش راه مـي            شيرين و لطيف و ملايم مي     

ــشيندمــي ــصيده . ن ــن موســيقي را در ق ــه كــه اي ــذكري« ي همانگون   )170: همــان(» ال
  :بينيممي

  رٍــــائــي طــــوجزُـــا كَـــنّكُ
  نــيب الأمــــ الحــهوحي دــف

  ـيــن المدـــاشيــــو أنــــلُـتنَ
ـونـص و الغُلِــائـــم الخَنَـــيب  

نِـــرديـغَتَمـ مـلِـــلابــــع الب  
  زوني الحـ، و فولِـــهي الســـف

   .ما دوتن، چون دو پرنده بر بـالاي درخـت كهنـسال عـشق امـين بـوديم                 
  ا و زارهــــهــــاي اميــــد و آرزومنــــدي را ميــــان درخــــتو ترانــــه/ 

ها نغمه سـر    ها و كوه   و همواره با بلبلان در دشت     /  .خوانديم شاخسارها مي 
  .داديممي

  وزن و قافيهقواعد تجديد در  -3

  هـاي   دارد و بـال   هاي شعري مخيله را از حركـت بـاز مـي          گفتند وزن ها مي سمبوليست
 ـ  شعر سـنتي، تعـديل     ي  بندد، به همين سبب در وزن و قافيه       خيال را مي     ه عمـل  هـايي ب
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هـاي موجـود شـعر      شكـستن قالـب    ها را تغيير دادند، اينان به فكـر درهـم         آوردند و قافيه  
: 2 ، ج 1387سـيد حـسيني،     ( افتادند به اين ترتيب پاي شعر آزاد به ميان كـشيده شـد            

  ).546 و 545
 يكنواخـت بـه نظـم موشـحات و          ي تعداد زيادي از شاعران معاصر براي رهايي از قافيه        

ــا  ــي و چه ــت دوبيت ــد و تح ــ ربيتي روي آوردن ــرب    أت ــاعران ع ــلاع ش ــرب و اط   ثير غ
  از انواع مختلف شعر اروپـايي، دريافتنـد كـه موشـحات و غيـر آن هرچنـد متنـوع شـود               

   شـابي هـم     -آنگـاه كـه شـاعران آپولـو آمدنـد           . باز هم مانعي است كه بايد برطرف شود       
  از بحرهـاي جديـدي     هـا را وسـعت دادنـد و         ايـن تـلاش    - شـود شمرده مي يكي از آنان    

   يكـسان  ي استفاده كردند و سعي كردند بحرهـاي مختلـف را در هـم آميزنـد و از قافيـه                  
   موشـحات شـعر   ي شـعر مرسـل را بـه كـار گرفتنـد و بـه شـيوه                ،رو از ايـن   .بندرهايي يا 

ــد   ابوالقاســم شــابي  .)526: م 1960الدســوقي، ( ســرودند و آن را بــسط و تفــصيل دادن
  رود، ايــن روش را در شــعرش برگزيــد و خــود را از شــمار مــي ا بــهكــه از شــاعران نــوگر

  بــود كــه احــساس و دردهــا و مهــم قافيــه و وزن تقليــدي رهــا ســاخت و بــراي او ايــن 
  هـاي متنـوعي بـه كـار بـرده      او در بيشتر اشـعارش، قافيـه  . وجدان و ذاتش را نشان دهد     

  مـزدوج و ثلاثـي و ربـاعي        تـوان شـعر او را بـه          قافيـه مـي    راسـاس اي كه ب  است، به گونه  
  برخـي از   . انـد از ايـن جملـه    » شكوي اليتـيم  « و   »المساء الحزين «ي    قصيده. دكرتقسيم  

   »الـي المـوت   «ي    قـصيده . هـاي فارسـي اسـت     هـا يـا چنـدپاره     اشعار او شبيه به مسمط    
الـصباح  « اننـد  موشـحات را سـرود، م      ،او در راستاي تجديد در عروض     . باشداو چنين مي  

  :با مطلع) 277: م 1995 الشابي،( »الجديد

  و اُسكُتي يا شُجون        رَاحـا جـي يــاُسكُت

ح را بـر نـصف وزن       حات تنوع بخشيد، همچنانكه ايـن موشّ ـ      شابي به وزن و قافيه موشّ     
نيـز  وي علاوه بـر شـعر عمـودي؛ شـعر مرسـل       . سروده است ) مشطور متدارك ( متدارك

الدسوقي، (  واحد و رها از قافيه است       شعر مرسل شعري است كه داراي بحر       .سروده است 
  .)526: م 1960

  هـاي ابـداع و تجديـد شـعر نـزد شـابي اسـت، ايـن              رهايي از قافيه از مهمترين نـشانه      
  دادنـد و آن را بـه اقـسام          واحـد را تنـوع مـي       ي  شاعر برخلاف شاعران قديم كـه قـصيده       
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ــد هجــو و غيــره تقــسيم مــي ،مختلفــي ماننــد ذكــر اطــلال و وصــف ناقــه، فخــر    كردن
  كنـد  هـاي طـولاني تقـسيم مـي        گزيدند، قـصيده را بـه مقطـع         واحدي را برمي   ي  و قافيه 

  ايـن كـار او جـز قـصايدي اسـت كـه       . دهـد اي قـرار مـي    و براي هر مقطـع از آن، قافيـه        
  1955الـشابي،   ( وقتـي قـصيده يـا شـعر     مـثلاً . ها را براسـاس توشـيح سـروده اسـت          آن
هاي ديگري اسـتفاده  هاي بعدي از قافيه در بيت و كند مي باء شروعي  را با قافيه  )200: م

  :كندمي

  بـ الكئيـهرخـور و صــالشع    ـا شــــعر انــت فـــــمــي
  ب القلب و الصب الغريبـنحي    ـت صـــــديـا شـــعر،أنــي
تـو  ! ي شـعر  ا/  .تو دهان احساس و فرياد روح غمگـين هـستي         ! اي شعر «

  .»عاشقِ غريب هستيانعكاسِ ناله و فغان قلب و 

  :بردكار مي ي ديگري را به سپس قافيه

  هاــمدامع علقت بأهداب الحي    تـــر انــــا شــــعـــيـــ
  ائناتـوم الكـن كلـر مــتفج    ت دمــعر انــــــا شـــيــ
  /  .يده اسـت  بهـاي زنـدگي چـس      هايي هستي كه بر مژه     تو اشك ! اي شعر «

ي هـستي و كائنـات بيـرون زده         اه ـ تو خوني هستي كه از زخـم      ! اي شعر 
  .»است

و شاعر ايـن روش را  رهد بار انجام مي بيش از چهل     را تغيير قافيه در اين قصيده       شابي
  .كنددنبال مينيز در قصايد ديگر 

  نتيجه

   يـاد  رومانتيـسم    يعنـوان شـاعر     بـه   از شـابي   ادبيـات عربـي بيـشتر      اينكه در    با وجود 
  كيــد أثيرپــذيري وي از مكتــب سمبوليــسم تأته اســت، امــا بعــضي از محققــان بــر شــد

ــد ــه . دارن ــز را ب ــز طبيعــي و طــور وســيع در دو حــوزه شــابي در اشــعار خــود رم   ي رم
  اي نـسبت بـه رمـز طبيعـي       كـاربرد رمـز اسـطوره     . كـار بـسته اسـت      اي بـه  رمز اسـطوره  

  در شعر شابي اندك است، شايد به شيفتگي و تمايل شـديد شـابي بـه طبيعـت برگـردد                 
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اي بيشتر در تجارب شعري به رمزهاي طبيعـي          زياد از رمز اسطوره    ي  جاي استفاده  كه به 
  .روي آورده است

عنـوان   او بـه  . كار برده است   شابي رمز را در خدمت شعر و با هدف اعتلاي معاني آن به            
 آپولـو از مكتـب سمبوليـسم تـأثير پذيرفتـه اسـت و اگرچـه        ي يكي از شـاعران مدرسـه   

وضـوح در   تـوان گـرايش بـه رمـز را بـه          راي مطلق دانست، امـا مـي      توان وي را رمزگ    نمي
آميـزي، موسـيقي   هـاي مكتـب سمبوليـسم ماننـد حـس     اشعارش ديد، بعضي از شاخص   

شعري و تجديد در قواعد وزن و قافيه، در اشعار شابي بروز پيدا كرده اسـت كـه گـرايش            
  .دهدوي را به مكتب سمبوليسم نشان مي

  كتابنامه

  .قرآن كريم
، » في الشعر العربي المعاصـر ةي المحور ةالاسطور«). م 1998( ي، مختار علي،  وغالاب

  . للكتابه العامة المصريةالهيئ

 ـ    « ).م 1986( ، الطـاهر  ،حمد مكـي  ا مـدخل   روائعـه و  ر و   الـشعر العربـي المعاص
  .دار المعارف: القاهره ،»تهئلقرا

دار : ، القـاهره  »معاصـر  في الشعر ال   ةالرمزيالرمز و   « ).م 1984( احمد، محمد فتوح،  
  .3 المعارف، ط

دار : ، القـاهره  » من منظـور رمـزي     ة الشعري ةالحداث« ).م 1989( احمد، محمد فتوح،  

  .ةالثقاف

ــسن  ــه، ح ــتي(انوش ــه سرپرس ــه« ).ش.ه 1376( ،)ب ــيي فرهنگنام ــي فارس     ادب
ــشنامه( ــي ي دان ــران، »)2 ادب فارس ــلامي  : ته ــاد اس ــگ و ارش ــشارات وزارت فرهن   ، انت

  .ولچاپ ا
 - علمـي ي ، دو فـصلنامه »دگرديسي نمادها در شـعر معاصـر     « پورنامداريان، تقـي،  

  .11 ، ش»پژوهش زبان و ادبيات فارسي« پژوهشي
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 ـ، الدار   » عند ابي القاسم الشابي    ة الشعري ةالصور« ).م 1984( الجيار، مدحت،   ةالعربي
  .للكتاب

، نـشر مركـز،     مهـدي سـحابي   : ، مترجم »سمبوليسم« ).ش.ه 1378( چدويك، چارلز، 
  .ش.ه 1378، 2 تهران، چ

 :، بيـروت » و المـوت ةالحيـا ابوالقاسم الـشابي؛ شـاعر      « ).م 1984( الحاوي، ايليـا،  
  .4 دارالكتاب اللبناني، ط

 :هلقاهرا ،»الحديث الشعر في أثرها و أبولو ةجماع« ).م 1960( لعزيز،اعبد الدسوقي،

  .ة العاليةالعربيمعهد الدراسات 

 ـاسـتدعاء الشخـصيات     «). م 1997( زايد، عـشري،    فـي الـشعر العربـي       ةالتراثي
  .العربي دارالفكر: القاهره ،»المعاصر

 ـالاتجاهات « ).م 1973( ،السوافيري كامل   ،» في الشعر الفلسطيني المعاصـر ةالفني

  .ةالمصري الانجلو ةمكتب :القاهره

 :راد، تـونس  ، تقـديم مجيـد ط ـ     »)ديوان( ةالحيااغاني  « ).م 1955( الشابي، ابوالقاسم، 
  .2 دارالكتب الشرقيه، ط
تقـديم مجيـد     .»رسـائله  والقاسم الشابي و  ديوان اب « ).م 1994( الشابي، ابوالقاسم، 

  .2 ط دارالكتاب العربي، :طراد، بيروت
  .هدارالثقاف: بيروت ،»جدد و قدماء« ).م 1954( عبود، مارون،
: العراق .»عربي الحديث التغريب و التأصيل في الشعر ال     « ).م 1984( العظمه، نذير، 

  .ة الثقافةوزار

 ـة المؤسـس ،»أبوالقاسم الشابي « ).م 1983( عوض، ريتـا،      للدراسـات و النـشر،   ة العربي
  .1 ط

 ط دارالعلم للملايين، : بيروت ،»ةالحياالشابي شاعر الحب و     « ).م 1980( فروخ، عمر، 
3 .  

  .ار صادرد: بيروت ،»ة معاصريةمرآالشابي في « ).م 1999( كرّو، محمد،
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عـالم   :، الكويـت »الابهام في شعر الحداثـه « ).م 1978( محمد العقود، عبـدالرحمن،   
  . ةالمعرف

ــد غنيمـــي، ــارنالأ« ).م 1997( هـــلال، محمـ ــروت ،»دب المقـ ــود دار :بيـ    ،ةالعـ
  .3 ط

  .زوار :تهران ،»بنياد شعر نو در فرانسه« ).ش .ه 1350( حسن، هنرمندي،
  



  
  

   اخوان ثالث و أمل دنقلُ گرايي در شعر مهدي ميراث

  ∗محمدهادي مرادي
   تهران- استاديار دانشگاه علامه طباطبائي 

  جواد عبدروياني
   تهران- ي ئدانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه علامه طباطبا

  چكيده
 نوگرايي با سرودن شـعر بـه      ي  مهدي اخوان ثالث كار خود را در آغاز دوره        

عنـوان    اما خيلي زود راه نيما را پيـدا كـرد و بـه             ،ز كرد سبك خراساني آغا  
گراي مصري،   أمل دنقل، شاعر ملي   . يكي از وفادارترين ياران وي باقي ماند      

ــا"در ) ش. ه1319 (1940در ســال  ــا آمــد"قن ــه دني او كــه در عــصر .  ب
 بـه شـاعر اعتـراض مـشهور         ،زيست  عربي مصر مي   ي  رؤياهاي تعصبگرايانه 

ان به ميراث نياكان خويش چنان است كـه در جـاي            بستگي اخو  دل. است
هاي او، از زبان و شكل گرفته تا انديـشه و مفهـوم، شـاهد آن           جاي سروده 

بـستگي بـسياري     دنقل نيز به ميراث نياكان خود دل      . ميراث كهن هستيم  
گرايي مخاطبانش از آن ميراث، بـسيار        منظور تقويت حس ملي    داشته و به  

هـاي آن را   ريخ و اسـطوره و حـوادث و شخـصيت   او تـا  . الهام گرفته اسـت   
  .ها باز پس گرداند  عرب را به آني خواند تا غرور از دست رفته فرامي

  .گرايي گرايي، اسطوره، باستان اخوان، دنقل، ميراث: كليدي واژگان

                                                
∗. E-mail: hadimoradi@gmail.com 
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  مقدمه

، از  "مهدي اخوان ثالـث   "هاي   گرايي در سروده   اين مقاله بر آن است كه موضوع ميراث       
، شـاعر معاصـر مـصري را بـه بررسـي و      "أمل دنقُل"روزگار ما و     رايان ايراني هم  س چكامه

  . تحليل بگذارد
انـد و سـپس بـا اسـتناد بـه برخـي از           طـور خلاصـه معرفـي شـده        نخست دو شاعر، به   

اسـت و در نهايـت        هاي آنان كاويده شده    گرايي در سروده   هاي آنان موضوع ميراث    چكامه
هركـدام از ايـن شـاعران، در      : هاي ذيـل پاسـخ داده شـود        سعي شده است كه به پرسش     

گرايـي   اند؟ و تفاوت ميـراث     هايشان، به چه شيوه از ميراث نياكان خود بهره جسته          سروده
  آن دو در چيست؟

بايد اذعان داشت كه هرچند در بخش نخستين سعي بر آن بوده است كـه بـه هـر دو                    
ملي چون سرآمدي و پرمايگي يكي نـسبت         اما عوا  ،سرا به يك اندازه پرداخته شود      چكامه

 در عمل باعث شده است كـه         ...به ديگري در موضوع مورد پژوهش، منابع در دسترس و         
  .تر شود ي شاعر ايراني در اين اوراق سنگين كفه

  سرا معرفي دو چكامه: بخش نخست

  مهدي اخوان ثالث 

  سـال  حـدود  در  پـرداز ايرانـي،   گـرا و اسـطوره   سـراي ملـي    مهدي اخوان ثالـث چكامـه     
  سپس به تهران آمـد و عـلاوه بـر كـار در مطبوعـات،               . ش در مشهد به دنيا آمد     .ه 1307

   1332 مـرداد    28 كودتـاي    زپـس ا  . در مدارس ورامـين و تهـران بـه تـدريس پرداخـت            
  پـس از رهـايي از زنـدان، در بخـش           . سر بـرد   دستگير شد و حدود يك سال در زندان به        

  و سـرانجام، راديـو تهـران بـه     » گلـستان فـيلم   «ي ه مؤسـس ادبي چند روزنامـه و مجلـه،    
  ، بـراي كـار در تلويزيـون      1340ي    هدر اواخـر ده ـ   . نگارش و ويرايش ادبي مـشغول شـد       

   مـدتي بـه تـدريس ادبيـات معاصـر           1358-1357 هـاي  الدر س . آبادان به آن شهر رفت    
  و تربيـت   ) اضـر حشهيدبهـشتي   (هاي تهران، ملـي       ساماني در دانشگاه   ي هو نيز شعر دور   
 در مقام سرويراستاري، در سازمان انتـشارات و       1360-1358هاي   در سال . معلم پرداخت 

پيكـرش را   .  درگذشت 1369 در چهارم شهريور      او .آموزش انقلاب اسلامي فعاليت داشت    
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 بـا   234: 1384سـعادت،    ( به خاك سپردند   "فردوسي"به توس بردند و در كنار آرامگاه        
  .)تصرف

 نوگرايي با سرودن شعر به سبك خراساني آغاز كـرده  ي هخود را در آغاز دوراخوان كار   
ي ميراث كهن فارسي بـود، خيلـي زود راه نيمـا را              بسته ي خراسان و دل    با آنكه زاده  . بود

 در سـال     زمـستان  ي مجموعـه عنوان يكي از وفادارترين ياران وي بـا نـشر            پيدا كرد و به   
 يـاحقي، (شعر حماسي و اجتماعي دست يافتـه اسـت         ، نشان داد كه به شكل تازه        1335
1385 :93(.  

صلابت و سنگيني شعر خراساني، زبان ادبي و رو به گذشته و در مجموع تخيل سرشار                
اش به زبان حماسـي و   ي ويژه هاي حماسي و اساطيري كهن و علاقه   ها و سنت   او از اشاره  

  .)93: همان(سازد  فكر فردوسي، سبك شاعري وي را متمايز مي
ور از   گـرا، بهـره    هاي سبك اخوان بيـان روايـي فـاخر و باسـتان            ترين ويژگي  از برجسته 

-188: 1389روزبـه،   (هاي زبان عاميانه اسـت       صلابت سبك خراساني و پيوند آن با مايه       
  .) با تصرف189

  آثار اخوان

.  نيمـايي آثـار پراهميتـي آفريـد        ي هگرا و هـم در شـيو        سنت هاي سروده هم در    اخوان
 شـكار ، )1344 (از اين اَوِسـتا  ،  )1338 (آخرِ شاهنامه ،  )1335 (زمستان،  )1330 (رغنونا
در حيـاط كوچـك پـاييز در      ، بعدها بـا عنـوان       1348 (پاييز در زندان  ،  )1345،  منظومه(

تـرا اي   ،)1357 (دوزخ امـا سـرد  ، )1357(...  گويـد امـا بايـد زيـست     زندگي مي ،  )زندان
 دو  امـا از او   .  دفاتر اشعار او هـستند     )1381 (سواحلي،  )1368 (بوم و بر دوست دارم     كهن

 چهـار داسـتان، تهـران،       ي همجموع ـ(زده   مرد جـنّ  :  داستان نيز نشر يافته است     همجموع
سـعادت،   ()1355 كودكـان، تهـران،      ياي بـرا   مجموعـه  (درخت پير و جنگـل    و   )1354
  ). با تصرف235: 1384

ي تجزيـه و      در زمينه  عطا و لقاي نيما يوشيج    بدايع نيما يوشيج و      ها و  بدعتهاي   كتاب
يـاحقي،  (ويژه از جهت وزن و قالب، نيز از آثار پژوهشي اوسـت              تحليل شعر نو نيمايي، به    

1385 :93(.  
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  أمل دنقل

   در روسـتاي    1940گـراي مـشهور مـصري اسـت كـه در سـال               أمل دنقل شـاعر ملـي     
   بزرگـي داشـت كـه       ي انـه پـدرش كتابخ  . ي مـصر بـه دنيـا آمـد        "قنا" در استان    "قعله"

  گيـري   پر از ذخاير فرهنگ و ادب عرب بود و اين امر در پرورش شخصيت أمـل و شـكل                  
  امل دنقل پس از اتمـام تحـصيلات دبيرسـتان          . سزايي داشت  هاي ادبي او تأثير به     مايه بن

   اما در همـان سـال نخـست تـرك تحـصيل             ، ادبيات شد  ي به قاهره رفت و وارد دانشكده     
ــا بت  ــرد ت ــد  ك ــار كن ــد ك ــي، (وان ــه. ك.رو  www.diwanalarab.com :2010قدس  :ب

www.adab.com.(  
  او .  سـال بـا آن دسـت و پنجـه نـرم كـرد      3أمل دنقـل دچـار سـرطان شـد و حـدود             

   تحريـر   ي بـه رشـته   ) 8كاغـذهاي اتـاق     ( 8 هرف ـدفتر أوراق الغ  اش را در     هاي بيماري  رنج
ــت ــي 21او در . درآورده اس ــشت 31( 1983 م ــاي  43در ) 1362 ارديبه ــالگي دني    س

ــت   ــاني را وداع گفــ ــي، (فــ ــه. ك.رو  www.diwanalarab.com: 2010قدســ  :بــ
www.adab.com.(  

  زيـست و همـين      عربـي و انقلابـي مـصر مـي         ي گرايانـه  دنقل در عصر رؤياهاي تعـصب     
 1967داد و به همين سبب بود كه شكست مصر در سـال              ي او را شكل مي     رؤياها روحيه 

   و  "هالبكـاء بـين يـدي زرقـاء اليمام ـ        "شـعر زيبـاي     .  جانگدازي بـه او وارد كـرد       ي ضربه
   روحـي خـود     ي بيري اسـت كـه شـاعر از ايـن ضـربه           ي تعليق على ما حدث تع      مجموعه

   بيــاني "لاتــصالح" ي گونــه كــه چكامــه همــان. جــاي گذاشــته اســت در آن روزگــار بــه
آميز و ضد سازش او و تمام مصرياني كه با چشم خود پيـروزي         است از فريادهاي اعتراض   

 درگيـري او بـا    گيري او در برابر پيمان صلح بارها سبب        موضع. رفتن آن را ديدند    و از بين  
آميـز بـر زبـان هـزاران      هاي اعتراض خصوص اينكه اشعار او در تجمع  حاكمان مصر شد به   

 قيـام او عليـه      ،كنـد  آنچه شعر دنقـل را از ديگـران متمـايز مـي           . هزار معترض جاري بود   
او بـا  . گيـر شـده بـود    ي پنچـاه همـه   هاي غرب و يونان است، كـه در شـعر دهـه      اسطوره

 دهـد  ادهاي ميراث كهن عرب به هويت مليّ و شعرش جاني دوباره مـي            گرفتن از نم   الهام
)ar.wikipedia.org.(  

  :آثار دنقل

  : هاي جاي مانده است به نام  دفتر شعر به6از او 
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  ).1969 ،بيروت(، )گريه در دامان زرقاء يمامه (البكاء بين يدي زرقاء اليمامه
  ). 1971 ،روتبي(، )يادداشتي بر آنچه گذشت (تعليق علي ما حدث

  ).1974 ،بيروت(، )قتلگاه ماه (مقتل القمر
  ).1975 ،بيروت(، )دوران آينده (العهد الآتي
  ).1983 ،بيروت(، )روايتي ديگر از جنگ بسوس ( عن حرب بسوسهأقوال جديد
  ).1983 ،بيروت(، )8كاغذهاي اتاق  (8 هأوراق الغرف

 همـل دنقـل، الأعمـال الـشعري    أپس از مرگ او دفاتر اشعارش در يك مجموعه بـه نـام        
  .)446-441: 1987 دنقل، ( به چاپ رسيدهالكامل

  "دنقل" و "اخوان"هاي  گرايي در سروده ميراث: بخش دوم

  گرايي در شعر اخوان ميراث

ــه شــد   همــان ــه در بخــش نخــست گفت ــه ك ــث دل ،گون ــدي اخــوان ثال ــسته  مه   ي  ب
 و ادب كهـن فارسـي،       آشـنايي او بـا فرهنـگ      . ميراث فرهنگ و ادب كهـن فارسـي بـود         

  گـردد؛ زمـاني كـه       اش بـاز مـي     ، در آواز چگور، به ايام جـواني       "محمدي آملي "ي   گفته به
  هـاي نخـست     سرمـشق . خوانـد   مـي  ديـوان حـافظ    و   گلستان و   شاهنامهپدرش در منزل    

  هــا بهــره  شــعر او نيــز همــين دواويــن شــعر كلاســيك بــود و او در اوان شــاعري از آن 
ــي  ــادي م ــت  زي ــد(گرف ــي،محم ــه  .)30: 1389 ي آمل ــنايي رفت ــن آش ــه، او را   اي   رفت

  اي كـه در جـاي جـاي اشـعار او،            بـستگي  ي اين كهن ميراث جاودانـه كـرد، دل         بسته دل
  اي كــه نقــادان  از زبــان و شــكل گرفتــه تــا انديــشه و مفهــوم، نمايــان اســت، بــه گونــه

   نــام "نوقــدمايي"هــايش را ســبك   اخــوان در ســرودهي روزگــار مــا ســبك ويــژه هــم
  .اند نهاده

  :نويسد  ميها  لحظهجويبار در كتاب "ياحقي"دكتر 

   و طبعــاً در  شــاهنامهآخــرهــاي بــارز شــعر اخــوان در     از ويژگــي"
  هـاي بعـدي او ابـراز علاقـه مفـرط بـه اسـاطير و حماسـه                   اغلب مجموعه 

اي كـه    و بر روي هم فرهنگ و انديشه ايران پيش از اسلام است، به گونـه              
 يـاحقي،  (" در بيـشتر اشـعار او آشـكار اسـت          شـاهنامه زبان  تأثير ذهن و    

1384 :95(.  



  1390زمستان ، 1 ي شماره، 1سال ، ي زبان و ادبيات عربي هاي نقد و ترجمه پژوهش     32

 

 معـاني و  ي هـاي عمـده    نيـز يكـي از گـرايش   ادبيات معاصر ايراندكتر روزبه در كتاب  
 .ك.ر(دانـد    آلود مظاهر و مفاخر ايران باستان مـي        مضامين شعر اخوان را ستايش حسرت     

  .)189: 1389 روزبه،: به
  هـاي   گـاه كـه خواننـده حتـي نگـاهي گـذرا بـه سـروده                ن، آن گذشته از ديدگاه نقـادا    

  يابـد كـه سـروكارش     مـي هـيچ ترديـدي در    بـي  ،هاي او مي افكند    اخوان و عناوين چكامه   
ــشانه     ــا ن ــن دارد، م ــي كه ــرو ميراث ــخت دل در گ ــه س ــاده ك ــاعري فت ــا ش ــايي از  ب   ه

  از ايـن  ، آخـر شـاهنامه  هـاي برخـي از دفترهـاي شـعر او چـون              بستگي را در نام    اين دل 
  هـاي وي    و نيـز در عنـاوين برخـي از چكامـه    بوم و بر دوسـت دارم  تو را اي كهن و   اوستا
 آشـكارا  "كتيبـه "،  "خـوان هـشتم   "،  "آخر شاهنامه "،  "ميراث"،  "كاوه يا اسكندر  "چون  

  .يابيم مي
 ـ  هاي شيواي خويش به شيوه    افزون بر اين، اخوان در سروده      گوني از جـاودان  اهـاي گون

  :كانش بهره جسته استميراث نيا
  ســرايي از  گــري و داســتان روايــت: ييســرا  و داســتانگــري تيــ رواي وهيشــ :نخــست

ــار اخــوان مــي  ويژگــي ــه هــايي اســت كــه در اغلــب آث ــود ب ــوان شــاهد آن ب ــه ت   اي  گون
هـاي اخـوان     ي سـروده   گـري بـر بيـشينه      كه اكثر نقاّدان نيز بر اين باورند كه روح روايت         

  .چيرگي دارد
  : نويسد  ميها جويبار لحظهقي نيز در دكتر ياح

ــه" ــاهنامه  ي در مجموع ــر ش ــه ) 1338 (آخ ــوان ب ــت در   اخ ــل رواي   نق
  گـري در بيـشتر شـعرهاي او غلبـه پيـدا             روح روايـت  . آورد شعر روي مـي   

سـوي   گـوي ديگـر بـه       شعرش مثل هـر نقّـال و قـصه         ،كند و در نتيجه    مي
: 1384 ،سـعادت : بـه . ك. و ر  93: 1385 يـاحقي،  ("گشايد توصيف راه مي  

237(.  

  ي زبردسـت،   و نقّـال ي راوسـان  ي، بـه  و داستانيي روا و لحني  از فضا  يريگ   با بهره  اخوان
 كهـن ايرانـي سرچـشمه       هـا    و اسـطوره   هاي خود كـه از ميـراث باسـتاني         به بيان انديشه  

 "مـاث " ي  و را در چهـره    ا ،"خـوان هـشتم   " ي  چكامهه در   كچنان ،آورد گيرد، روي مي   مي
هاي خـويش   گر انديشه  روايت، است"شاهنامه" كه راوي   "ماخ"سان   بينيم كه به   ل مي نقاّ
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ي سنگين خـود را بـر        سرايي سايه  گري و داستان    افزون بر اين از همان آغاز، روايت       .است
  :اين چكامه گسترانيده است

  يادم آمد، هان ..."
  آن شب نيز: گفتم داشتم مي

  .كرد سورت سرماي دي بيدادها مي
  !.... چه سرمايي، چه سرماييوه

  هفت خوان را زاد سرو مرو،"-
آنكه از پيشين نياكان تا پسين فرزند رستم        

  را به خاطر داشت،
  روايت كرد؛- ...

  ... خوان هشتم را
  ماث

  "... كند اينك راوي توسي روايت مي
   )78- 75: 1383اخوان، (

   چكامـه حكايـت از آغـاز    ي ايـن   در طليعـه "... :گفـتم  داشـتم مـي   !  يادم آمد هـان    ..."
  هــاي دراز ســرد زمــستاني   در شــبي از شــب"نقــال" داســتاني دارد كــه مــرد ي دوبــاره

   "شـبي "پـس از آن،     . سـرايد  اي با صـداي گـرمش آن را مـي          خانه و در اندرون گرم قهوه    
   فـضا   " گـرم و روشـن     ي  خانـه  قهـوه " و   "كـرد  سورت سرماي دي بيدادها مي    "كه در آن    

  .اي ديگر سرايد  پرده"مست شور و گرم گفتن" "ماث نقال"تا كند  ده ميارا آم
   "مـرد نقـال   "كـارگيري اصـطلاح      بايد گفت افزون بـر آغـاز روايـي ايـن چكامـه و بـه               

  پـردازي   سـرايي و قـصه     ي داستان  سرايي است و تصاويري كه فضاي ويژه       كه گرم داستان  
  ن چكامــه ســايه  لحــن روايــي بــر ســر تــا ســر ايــ،كنــد را بــراي خواننــده ترســيم مــي

ي   اين ويژگـي تنهـا ويـژه       ،البته همان گونه كه بيشتر به آن اشاره رفت        . گسترانيده است 
هـاي او داراي همـين لحـن روايـي            بلكه بخش بزرگي از ساير سـروده       ،اين چكامه نيست  

 نيز بـه    "شعر - داستان"هاي او نام     كه در بين نقادان ادب پارسي، سروده       اي گونه است، به 
  .ته استخود گرف
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   را در ذهــن و شــاهنامهجامانــده از  هــاي بــه گمــان، نــشانه گــري، بــي در ايــن روايــت
   شـاهنامه بـه عبـارتي ديگـر، تـأثير ذهـن و زبـان              . زبان اخوان به روشني مي توان يافت      

  هــاي  در اخــوان بــدان انــدازه ژرف بــوده اســت كــه او حتــي در شــيوه ســرودن چكامــه
هاي خود را از او بـه ميـراث بـرده            حن روايي سروده  خود نيز در پي حكيم توس رفته و ل        

  .است
 آشكارتر مـي گـردد آنگـاه كـه اخـوان بـه              شاهنامهي همين چكامه نيز تأثير       در ادامه 

را بـراي   ) ثالث=  ث اخوان،= مهدي، ا = برساخته از م   ("ماث"پيروي از اين اثر سترگ نام       
 يعنـي   شـاهنامه  بـه روايتگـر      هاي خود بر مي گزيند، نامي بسيار نزديـك         روايتگر سروده 

   هــم در نــام، "خــوان هــشتم"البتــه بــر خواننــدگان نيــز پوشــيده نيــست كــه . "مــاخ"
   رفتـه   شـاهنامه هم در فحواي كلام و محتواي سخن، و هـم در زبـان راسـت بـه دنبـال                    

   شـاهنامه اي  ها، تـصاوير و فـضاي ايـن چكامـه، همـه فـضاي اسـطوره              ها، مكان  نام. است
ــي ــاد م ــه . ردآو را فراي ــان در چكام ــين س ــه هم ــستان "ي  و ب ــهر سنگ ــصه ش ــه "ق   ، ك

   شـاهنامه هـاي اسـاطيري      تصاوير و فضاي داسـتاني آن بـه يـاد آورنـده فـضاي داسـتان               
ماننـد   است آنجا كه كي خسرو با يارانش گيو و توس و ساير دلير مردانش ميان برف مـي      

هلـوان مـي شـود و غيـره و          روند و يا آن گاه كه سيمرغ فريادرس جهان پ          و به ابديت مي   
  .غيره

   همـين لحـن روايـي       "قـصه شـهر سنگـستان     " و   "خوان هشتم "هاي   افزون بر چكامه  
  "،  "مـرد و مركـب    "،  "كتيبـه " چـون    از ايـن اوسـتا    هـاي دفتـر      را در بيشترينه چكامـه    

  هـاي ايـن دفتـر نيـز مـي تـوان يافـت،          و ديگر سـروده  "آواز چگور "،  "آنگاه پس از تندر   
  هـايي    و چكامـه   آخـر شـاهنامه   روايت، سـايه سـنگين خـود را بـر دفتـر             همان گونه كه    

 نيـز انداختـه     "بـرف " و   "آخـر شـاهنامه   "،  "مرداب"،  "ميراث"،  "كاوه يا اسكندر  "چون  
  . است

  گرايـي يـا آركائيـسم       كهـن ): آركائيـسم (ا  گـر   گونـه و باسـتان       كهـن  ي كاربرد زبان  :دوم
   واژگــان و ي كــردن دوبــاره  زنــدهعبــارت اســت از بــه كــار بــردن عناصــر كهنــه زبــان و

 با  100: 1384 پور، عمران(بخشيدن به زبان شعر      هاي نحوي گذشته، براي تشخيص     بافت
  .)تصرف
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گرايـي زبـان    قدرت باسـتان ": نويسد  ميانداز شعر معاصر ايران در چشم  "زرقاني"دكتر  
ر زيـر   شـود د   شعر اخوان آن قدر زياد است كه حتي وقتي زبان كوچه وارد شـعرش مـي               

زرقـاني،  ( "گيـرد  ي شكوه حماسي آن، رنگ باخته و هويت حماسـي بـه خـود مـي                سايه
1387 :430(.  

 ضـمن   "گرا در شـعر اخـوان      هاي كهن  ساخت"اي با عنوان      در مقاله  "پور عمران"دكتر  
  : نويسد خوبي پرداخته، مي اينكه به اين مقوله به

  ي زبــان فارســي و عــشق   توجــه اخــوان بــه آثــار گذشــته،در بــين شــاعران معاصــر"
  گــاه   او بــه فرهنــگ پربــاري كــه بــر دوش آن زبــان اســت، شــعرش را تجلــيي و علاقـه 

  گرايـي   گـرا بخـشي از كهـن       هـاي كهـن    سـاخت . بسياري از عناصر زبان كهن كرده است      
  حـدي اسـت كـه     گـرا در شـعر اخـوان بـه     هـاي كهـن    سـاخت . نحوي شعر اخـوان اسـت     

  هـاي   ارد كـه در آن گوشـه چـشمي بـه سـاخت            تـوان گفـت شـعري از او وجـود نـد            مي
هاي وصفي، كـاربرد حـرف       ساختار جمله، فعل، تركيب   . كهن زبان فارسي نينداخته باشد    

گرايـي در   هـاي كهـن   جايي اركان جمله و حذف، بخشي از جلوه     اضافه، پرش ضمير، جابه   
  .)99: 1384پور،  عمران( "شعر اخوان است

  خــوان " هــاي  واژگــاني و ســاختاري در چكامــهگرايــي هــايي از كهــن در اينجــا نمونــه
ــشتم ــصه"، "ه ــستاني ق ــاهنامه"و " شــهر سنگ ــر ش ــي "آخ ــوده م ــاز نم ــود  ب ــا . ش   ام

هـاي اخـوان     گري كه بـه ويژگـي سـروده         همانند روايت  ،تر گفته شد   گونه كه پيش   همان
  .هاي اوست گرايي نيز ويژگي زباني سروده تبديل شده است، كهن

  سـورت سـرما، بـادبرف، و فزونتـر زآن دگرهـا، مثـل              : "خوان هشتم " ي  از چكامه 
ــرده، باســتانگان    نقطــه   ي مركــز جنجــال، همگنــان، آتــشين پيغــام، پرنيــاني آبگــين پ

  دردان،  ي خـوب، نوآيينـان بـي       يادگار، به آيين، پيشين نياكان، پسين فرزنـد، آن هريـوه          
ي  شـده   نفـرين  ي  انـه آن طلايي مخمل آوايان خونسردان، در نهفت دره، مي نيوشـد، وير           

ــان       ــور زال زر، جه ــد، پ ــرد گنُداومن ــاورد، گ ــدوده، ن ــده ان ــدبير، ان ــادويي ت ــاريخ، ج   ت
  پهلو، در به چـار اركـان، كـس نبـودش مـرد در نـاورد، در تـگ تاريـك ژرف، گـشودش                  

  هـا كـاريش، بـس بتـر، دونـك نـامرد، بـد برادنـدر، نبهـره ي                 چشم، بس كه زهـر زحـم      
ند شصت خم، اينت، پر فن جعبه جادوش، سكنج، پارينه نقـال،            شوم، ناخوب مادندر، كم   

  .، پور مسكين زال)جمع شما و ما(شمايان و مايان 
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  هـاي   گـو، غـصه     همگنـان، دو غمگـين قـصه       :"قصه شهر سنگستان  " ي  از چكامه 
  را مانـد، نـه ش از   هر دوان با هـم، دو تنهـا رهگـذر، سـتان خفتـه سـت، ره گـم كـرده                     

   مـرا بــه ش پنــد و پيغــام اسـت، خفتنگــاه مهــر، رســتنگاه،   آسـودگي آرامــشي حاصــل، 
  را مانــد، ورجاونــد، بــشكوه، گنُــدآور، انيــران، ويــن اهريمنــي رايــات، ...  ســديگر ســوي،

  ش، تيپــاي بيغــاره، دادمــش، ا نــاخوبي، پريــشان شــهر، درفــش كاويــان را فــرّه در ســايه
  روز   نــشنفت، پريــشانســتان افتــاده، توانــد بــود، بينــدمان، نــه خــال اســت، آواره مــرد،

  مسكين، ز بس، دريغـا گـويي، مـزار آجـين، برگرفتـه دل، بـه فـرّ سـور و آذيـن، ننـگ                         
  آشــيان نفــرت آبــاد، آبخوســت، آغــوش زي آفــاق بگــشوده، بيگــاه، نگــه كــن، كــه ش،  

ــد، شــهزاده، ســالخورد  ــين باي ــد  چن ــرم بگــزارد، جوشــيد خواهــد، توان   ، او را نمــازي گ
  تـر، جـاودان بارنـده،     رد، شـوخگين، خوشـيد، هـزار اهريمنـي    باز بيند، بايـد بـود، درخـو    

  .نالنده
  انـداز، چمـان، يـاد       شكـسته چنـگ، طرفـه چـشم       : "آخـر شـاهنامه   " ي  از چكامه 

ــين          ــتوار، دژآي ــر، س ــدر قع ــرن، ان ــين ق ــج آي ــصمت را، ك ــر و ع ــكوه و فخ ــام ش   اي
 ـ           قرن، قرن وحشتناك     ي  شـكوفه اي مهلـت،      گونـه  هتر پيغام، بي آزرم و بي آيـين قـرن، ب

  نــشان قلــه، بــر چكــاد پاســگاه خــويش،  ي خــويش بخــشيده، بــي تـازه رو، پيــران ميــوه 
  شان، بر به كشتي، چكاچاك، تيغهامـان تيـز، غـرش زهـره دران كوسـهامان سـهم،                   هيچ

ــاييم،     ــد برب ــسونگرشان جل ــگ پاســداران ف ــد، ز چن ــان تن ــرّش خــارا شــكاف تيرهام   پ
  ، همگنــان غــار، آنــك، طرفــه قــصر     بــشخاييم، تــاري، مويــد، زنگخــورد، گاهگــه    

  .زرنگار
 يونـد ي تـاكنون، بـا شـعر و ادب پ   ربازي و حماسه، از د  اسطوره :پردازي اسطوره: سوم

 ـ تنگاتنگ دارد   ي هي ـ و درونمايرگري، تـصو اني ـ بي وهي در ش ـ  ونـد ي پ ني ـ كـه ا   يا  گونـه   هب
 ـ نيادي بنيها شاعر پرسش.  استانيها نما  اسطوره ت، در هاس ـ  اسـطوره ي خود را كـه تجلّ
 و ني نمـاد ي  شـاعرانه، جنبـه   تي ـ ظرف ي  واسـطه   بـه  ها  اسطوره .كند ي م اني ب شيشعر خو 

 ي معنـا  توانند ي، م خي از تار  يا  ، در هر دوره   شانيري پذ لي به سبب تأو   ني، و همچن  زيرمزآم
 ـ از اند  ياري نـو، نمـاد بـس      يري و با تفـس    رندي بپذ ينينو  - ياس ـي س يدادهاي ـ و رو  هـا   شهي

  .)(www.mim-omid.com  شوندياجتماع
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  شعر اخـوان سرشـار از مفـاهيم و اشـارات سـنتي، حماسـي و اسـاطيري كهـن اسـت               
ــد   ــان و ســاختار كــلام او تناســب چــشمگيري دارن ــا زب ــه،(كــه ب ــا 189: 1389 روزب    ب

  ).تصرف
  :گاه اسطوره نموده است هاي خود را از دو راه جلوه اخوان سروده

  يباستان يها اجزا و عناصر اسطورهكاربردن  به: الف
  لي نماد و تمثيعني ، از زبان اسطورهيريگ  بهره:ب

  ، نمادهـا و   هـا  يهـا و جـا     ، نـام  يا   شـعر خـود از پهلوانـان اسـطوره         يجا ي در جا  خوانا
  گــاه و ا .رديــگ ي بهــره مــرانيــ اي باســتانيهــا نيــي از آني و همچنــيري اســاطيرمزهــا

   و  ردي ـگ يكـار م ـ   ، بـه  سـت ا   كهن آمـده   ري را به همان شكل كه در اساط       يا  عناصر اسطوره 
 ي كاركرد ي،ا   عناصر اسطوره  ي موارد ني چن در .كند ي م يي و بازسرا  ينيها را بازآفر   آنگاه  

  او همچنـين .ابـد ي ي خـود دارد، م ـ يا  كـه در بـستر اسـطوره      يگـاه ينو و متفـاوت بـا جا      
  وني نمـاد ي و با زبـان ديسرا ي و رمز ملي خود را به كمك نماد، تمثيري اساط يها داستان

  .ديگو ي سخن مزيرمزآم
  :" شهر سنگستاني قصه" هاي چكامه  دري اندازيم به اسطوره اينك نگاهي مي

   در او بهرام را ماند،نميب ي كه مها يشان ن..."
   بهرام ورجاوندهمان

  ... خواهد خاستزي از روز رستاخشي پكه
   گودرزوبني از او گپس

   توس بن نوذري با وو
  ...دآور  گنري، آن شري دلپ گرشاسو

  كنارش آذري افروزد و او را نمازي گرم بگزارد،
  پس آنگه هفت ريگش را

  .... به نام و ياد هفت امشاسپندان در دهان چاه اندازد
  .ها را يك به يك در چاه فكندم ريگ

  همه امشاسپندان را به نام آواز دادم ليك،
  .آه: گفت به جاي آب دود از چاه سر بر كرد، گفتي ديو مي

  يگر فروغ ايزدي آذر مقدس نيست؟مگر د
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  ...مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نيست؟ 
  تر زآنكه در بند گسسته است زنجير هزار اهريمني

  دماوند است؛
  پشوتن مرده است آيا؟

  و برف جاودان بارنده سام گرد را سنگ سياهي
  ..كرده است آيا؟

  ...گفت سر در غار كرده شهريار شهر سنگستان سخن مي
  اري مغي دلمرده در آتشگهي خاموشتو پند

  .كرد ها مي ز بيداد انيران شكوه
  ستمهاي فرنگ و ترك و تازي را

  "... كرد شكايت با شكسته بازوان ميترا مي
  )27 - 19: 1387اخوان، (

  :بارزترين عناصر و نمادهاي اسطوره در اين شعر عبارت اند از
  درفـش  ،مرغي س ـ ، زر  زال ام،، س ـ پـشوتن ، نـوذر، گرشاسـب،       تـوس  گودرز، ،ويگ،  بهرام

  و جـاودان بارنـده   برف ، در بند دماوند است    آنكه، ميترا،    ورجاوند دي تن جاو   هفت ،انيكاو
 و پاسـخ    آورد ي كه شهزاده به جا م ـ     ينييشدگان، مناسك و آ    ، طلسم ي، شهر سنگ  اريشهر
  .غار

بـه   او   يبـستگ    در دل  شهي ـسـو ر   كي، از   ي باستان ري از اساط  خوان ا هاي ي سروده سرشار
- داسـتان "ي و حس حماس   ي باستان ي فضا گري د ي دارد؛ از سو   راني ا كهنفرهنگ و ادب    

   يهـا  تي ـ شـاعر از واقع    زي ـ گر ي  نشانه ديسو شا گري و از د   كند؛ يتر م    را كامل  شيها "شعر
بـا   www.mim-omid.com (سـت  ا  اسـطوره بـردن او بـه سـاحت          روزگار و پناه   نيتلخ ا 

  .تصرف
ايـن  .  نمـودار اسـت  يروشـن   اخـوان بـه  ييسرا  اسطورهزي ن"آخر شاهنامه" ي   چكامه در

در اين چكامـه  . استيي اخوان  رواهاي سرودهاز  ،تر اشاره شد گونه كه پيش  چكامه، همان 
 بوده و امروز "نيري شاد و ش   يها   قصه يراو"ي   كه روزگار  ديگو ي سخن م  ي از چنگ  اخوان
  : است"ادي رفته از يها نه افسايراو"
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  اين شكسته چنگ بي قانون"
  رام چنگ چنگي شوريده رنگ پير

  .بيند گاه گاهي خواب مي
  خويش را در بارگاه پر فروغ مهر

  طرفه چشم انداز شاد و شاهد زرتشت
  يا پريزادي چمان سرمست

  ...بيند در چمنزاران پاك و روشن مهتاب مي
  هان، كجاست

  ...ن ديوانه؟پايتخت اين كج آيين قر
  هاي فخز تاريخيم، ما فاتحان قلعه

  ....شاهدان شهرهاي شوكت هر قرن
  .پرده ديگر كن! اي پريشانگوي مسكين

   "...پور دستان جان ز چاه نا برادر در نخواهد برد
  )75 - 70: 1384اخوان، (

ــر ــطورهعناص ــاي و ا  اس ــا نرمزه ــ و نماده ــاهنامه" در زي ــر ش ــاهي جا"آخ ــ وگ    يا ژهي
ــد ــه دارن ــه ب ــوان نمون ــابرادر"، "پوردســتان": عن ــورفرخزاد"، "چــاه ن ــدق"، "پ   ، "انوسي
ــروغ " ،"چنــگ"، "هفــت اقلــيم"، "زردشــت"، "مهــر"، "همگنــان غــار" ــر ف   بارگــاه پ

   تخـت يپا"، "شـهر نقـره مهتـاب     "،  "كـج آيـين قـرن     "،  "جبين قدسـي محـراب    "،  "مهر
ــرن ــسم" ،"ق ــرن "، "طل ــر ق ــ"، "شــاهدان شــهرهاي شــوكت ه ــ يب ــ دقيمرگ    "انوسي

  ...و 

  گرايي در شعر دنقل ميراث

  تـوان گفـت عوامـل شخـصيتي، فرهنگـي، سياسـي و هنـري بـسياري دسـت بـه                      مي
هاي  اي سرشار از ارزش    دهند تا شاعري به ميراث كهن خود به سان چشمه          دست هم مي  

  . توانـد بـه شـعر نيرويـي حيـات بخـش و جـاودان دهـد                 معنوي و هنري بنگرند كه مـي      
   اين عوامل، عامل هنري اهميت بـه سـزايي داشـته باشـد چـرا كـه الهـام                    شايد در ميان  

  البتـه نبايـد عامـل    . دهـد  گرفتن از ميراث كهن بـه زبـان شـعر بعـدي جمالگرايانـه مـي           
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: 1994المـساوي،  . (مليت را در روي آوردن شعراي عرب به ميراث كهـن ناديـده گرفـت       
  ) با تصرف140 – 139

  گيـري بـسيار او از نمادهـاي فرهنـگ كهـن             و بهـره  گراسـت    امل دنقل شاعري ميراث   
ــم ــي و اســلامي و ك ــوجهي عرب ــاي اســطوره ت ــه نماده ــان و روم و اســاطير  اش ب   اي يون

  نـسلان او چـون سـياب و ادونـيس و البيـاتي و صـلاح                 وفور در اشـعار هـم      فرعوني كه به  
  ديگـري   وافـر او بـه آن ميـراث، عامـل     ي شـود، عـلاوه بـر علاقـه      عبد الصبور ديـده مـي     

   مـشترك  ي وم دنقـل بـراي يـافتن زمينـه    اتواند داشـته باشـد و آن جـستجو مـد        نيز مي 
  ي عـرب بـا اسـاطير خـارجي چنـدان آشـنا              بين خود و خواننده است؛ چراكـه خواننـده        

   دنقـل بـه فرهنـگ و ميـراث     ي علاقـه . هـا در ذهـن نـدارد      اي از آن   زمينـه  نيست و پيش  
  مظــاهر و نمادهــاي ايــن ميــراث در اشــعارش  هنــري او از ي كهــن عــرب بــه اســتفاده

شود، بلكه دنقل از لحاظ نظري نيز به اين ميـراث توجـه دارد تـا جـايي كـه           محدود نمي 
 بـا  142: همـان  (نويـسد    مـي "قريش در طـول تـاريخ  "تحقيقي تاريخي از قريش به نام  

  .)تصرف
هاي خود را با  هجويد و سرود هاي گوناگوني بهره مي   دنقل از ميراث كهن عربي به شيوه      

  .بندد آن آذين مي
   يكـي از    قـرآن : هـاي قرآنـي    كـاربردن واژگـان، مفـاهيم، تـصاوير و شـيوه           بـه : نخست

 فراوانـي كـه او در اوان        ي  بهـره . منابع اصلي دنقل در استفاده از ميراث كهن عرب اسـت          
  هـاي بنيـاديني كـه از آن دريافـت كـرده       جواني از اين ميـراث كهـن بـرده بـود و ارزش         

هـاي   اي گـسترده و بـه شـيوه    او به گونه. هايش را بيارايد آيد تا سروده بود به كمك او مي    
گزينش واژه، جمله، آيه، مفاهيم، تـصاوير و        . گوناگوني از اين ميراث كهن بهره برده است       

هاي قرآني و حتي روش و اسلوب سرودن از جملـه ايـن              گاهي نيز ساخت فضاي داستان    
  .هاست شيوه

  :ها و جملات و آيات زير اشاره كرد توان به واژه مونه در اين موارد ميبه عنوان ن
  :مقتل القمري   از مجموعه"هبراء" ي از چكامه

  فقد تترمد الأفكار في جمرك  ..."
   "... المأوىهو أحرق جن

  )49: 1987 دنقل،(
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هـي   ةالجنفإن  ( النازعات   41و  )  المأوى نةجعند  (ي الفجر     سوره 15برگرفته از آيات    
  ).المأوى

  :تعليق على ما حدثي   از مجموعه" إلى الداخلهالهجر"ي  از چكامه

  :أبحث عن مدينتي ..."
  يا إرم العماد

  يا ارم العماد
   "... يا بلد الأوغاد و الأمجاد

  )231: همان(

  ).الم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد(ي الفجر   سوره7ي  گرفته از آيهبر
  :تعليق على ما حدثي   از مجموعه" للبكاءلاوقت"ي  از چكامه

  الزيتون التين و و ..."
  طور سينين، و هذا البلد المحزون و

  لقد رأيت يومها سفائن الإفرنج
   "... تغوض تحت الموج

  )259 -  258: همان(

طور سـينين و هـذا       الزيتون و  التين و  و ("التين"ي    سوره 2 و   1برگرفته از آيات    
  ).البلد الأمين

  :العهد الآتي"ي   از مجموعه"سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس"ي كامهاز چ

  ... )يشتعل الرأس شيباً(وعجوز في القدس  ..."
   مراعٍ من الشوك-إن لم تكن أنت فيها-أرض كنعان

  "... يورِثها االله من شاء من أممٍ
  )281: 1987 دنقل،(
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اشـتعلَ    العظـم منـّي و     هـن  قال رب إني و    ("مـريم " ي  سوره 4ي   برگرفته از آيه  
إن االله   ("اعـراف "ي    سـوره  28ي   و آيـه  ) لم أكن بدعائك رب شـقياً      الرأس شيباً و  

  ). يورثها من يشاء من عباده
  :8 هأوراق الغرفي   از مجموعه"الخيول"ي  از چكامه

  :أيتها الخيلُ..  .أركضي أو قفي الآن ..."
  لست المغيرات صبحاً

   "... ضبحاً- قيلكما-لا العاديات و
  )387: همان(

 ي  سـوره ) العاديـات ضـبحاً    و (1و  ) فـالمغيرات صـبحاً    (3برگرفته است از آيـات      
  ."عاديات"

 30 ي  نيـز برگرفتـه از آيـه      ) 404: همـان ("ه فـي المدين ـ   هقالت امـرا  "ي   عنوان چكامه 
 ) العزيز تراود فتاها عـن نفـسه       ة امرأ ه في المدين  ةقال نسو  و( يوسف است    ي  سوره

 ـ   به نام    "عبدالسلام المساوي "در اشاره به شواهد بالا از كتاب        (  فـي شـعر     هالبنيـات الدال
  .) فراوان برده شده استي  بهرهأمل دنقل

گيري دنقل از ميـراث قرآنـي فراتـر از ايـن رفتـه و                 بهره ،گونه كه گفته شد    البته همان 
العـشاء  " هـاي   چكامـه   مانند آنچه در   .گيرد هاي قرآني را نيز فرا مي      گاهي ساخت داستان  

هـا بـه ترتيـب      كـه در آن هالبكاء بين يدي زرقاء اليمام ـي   از مجموعه "أيلول" و   "الأخير
مـرگ حـضرت   "  و"شدن يوسف در زندان عزيز مصر  يوسف و زليخا و وزنداني    "ردهايي از 

شـدن   شدن عصايش توسط موريانه و افتـادنش بـر روي زمـين و ربـوده          سليمان و خورده  
  :خورد  به چشم مي"اش نگين انگشتري

  "زليخا" محبوب "يوسف"أنا  و ..."
  عندما جئت إلى مصر العزيز

  ... قمرا.. .لم أكن أملك إلا 
  حملوني معه للسجن حتى أطفئه

  ..تركوني جائعاً بضع ليال 
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  ..تركوني جائعاً 
  "! ...هكعك-في كفي-فتراءى القمرُ الشاحب

  )178 -  177: همان(
  سليمان الجالس منكفئاًإن : ليقول لنا... "

  فوق عصاه
  !ولكنا نحسبه يغفو حين نراه! قد مات

  .أواه
  فكممناه، فقأنا عينيه الذاهلتين.. .قال 

  سرقنا من قدميه الخفين الذهبيين و
   "... هحشرناه في أوراقه الأشباح المزدحم و

  )127: 1987 دنقل،(

دن شـيطان بـه آدم و       نكـر  داسـتان سـجده    "هكلمات اسبارتكوس الأخير  "ي   در چكامه 
سوارنشدن فرزنـد نـوح بـر        " مع ابن نوح   ه خاص همقابل" ي نپذيرفتن اين امر، و در چكامه     

 نوح در اين خصوص ميزان تأثير او از اين ميراث را نمايـان              ي   خواسته نكشتي و رد كرد   
  :كند مي

   معبود الرياح...المجد للشيطان "
  "نعم" في وجه من قالوا "لا"من قال 

  م الإنسانَ تمزيق العدممن علَّ
   فلم يمت؛ ..."لا"من قال 

  " ...! الألمهظل روحاً أبدي و
  )110: همان(

***  
  !جاء طوفان نوح"

   ... فشيئاً ... تغرقُ شيئاًهالمدين
  ه يفرُّون نحو السفين"الحكماء"ها هم 

   -  المرابون–  سائس خيل الأمير- المغنون
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  ... هقاضي القضا
  قبل حلول  - د الفلكصاح بي سي ...

  :هالسكين
"من بلد انج... فيه روح لم تعد !"  

طوبى لمن طمعوا خبزه: قلت...   
نتحدى الدمار...   

نأبى الفرار...   
  " ...!نأبى النزوح و

  )396 -  393: همان(

 ديگـري از تـأثير سـبك و         ي   از دفتر العهد الآتي نمونـه      "هصلا"ي   همچنين در چكامه  
  :بينيم هاي او مي  را در سرودهقرآناسلوب 

  .إن اليمين لفي الخسُرْ. تفردت وحدك باليسرِ... "
  .إلا الذين يماشونَ. أما اليسار ففي العسرِ

  هإلا الذين يعيشونَ يحشُونَ بالصحف المشترا
  وإلا. إلا الذين يشُونَ.  فيعشُونَ ...العيونَ
  "... ! السكوتالذين يوشُّونَ ياقات قمصانهم برباط

  )265: 1987 دنقل،(

  هــاي تــاريخي  دنقــل شخــصيت: هــا و نمادهــاي اســطوري  اســطوره و شخــصيت:دوم
  ا و افتخــارات آنــان بتوانــد در هــ خوانــد تــا بــا يــادآوري حماســه اي را فرامــي و اســطوره

   ،افـزون بـر ايـن     . هاي مأيوس و نااميد مردم زمـان خـود خـون فخـر و غـرور بدمـد                  قلب
  هـاي   دهـد و شخـصيت     اي ابعـاد جديـدي مـي       هاي تاريخي و اسطوره     شخصيت او به اين  

اي كـه   گيـرد بـه گونـه    كار مي هاي شطرنج، بسيار زيركانه و به خوبي، به     آن را چون مهره   
  .كند همين امر فضاي شعر او را سرشار از پويايي و سرزندگي مي

  پـس از اسـلام   اي مصر قـديم، عـرب جـاهلي، عـرب          هاي اسطوره  او عناصر و شخصيت   
هـايش را بـه      هـا بـه خـوبي انديـشه        ي آن  آورد تا بتوانـد در سـايه       هايش مي  را در سروده  
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، "يوسـف "،  "إيـزيس "،  "أوزوريـس "،  "أحمس"هايي چون    شخصيت. خوانندگان برساند 
  هـاي دنقـل بـه مراتـب          از مصر قديم كه البته نقـش آنـان در سـروده            "عزيز" و   "زليخا"

جنـگ  "هـايي چـون      عناصـر و شخـصيت    . طوري عـرب اسـت    هاي اس ـ  كمتر از شخصيت  
 و كشته   "كليب"اي آن چون      و قهرمانان و شخصيت و وقايع و نمادهاي اسطوره         "بسوس

 و سـخنان او در      "يمامـه "،  "سالم الزيـر  " يا همان  "مهلهل"شدنش و وصاياي دهگانه او،      
  ســاطير  از ا"خنــساء" و"هزرقــاء يمامــ"هــايش و  مخالفــت بــا صــلح و ســازش و مرثيــه

  أسـماء بنـت   " "صـلاح الـدين   " و   "صـقر قـريش   "،  "حجـاج "،  "حـسين ". عرب جـاهلي  
اي عـرب پـس از       هاي اسـطوره    از قهرمانان تاريخي و شخصيت     "ليد و  بن خالد"،"أبي بكر 

  .اسلام
هايش به خدمت    هاي چكامه  هاي اسطوري و تاريخي را در نام       دنقل حتي اين شخصيت   

، "حديث خاص مع ابي موسـي الاشـعري       "،  "هقاء اليمام البكاء بين يدي زر   ". گرفته است 
، " عـن حـرب البـسوس   هاقـوال جديـد  "، "من اوراق ابي نواس  "،  "من مذكرات المتنبي  "
 لـصقر  هبكائي" و "خطاب غير تاريخي علي قبر صلاح الدين"، " مع ابن نوح   ه خاص همقابل"

ژرفـاي تـأثير    هاي اوست كه مي توانـد گـواهي باشـد بـر               عنوان برخي از چكامه    "قريش
  .پذيري دنقل از ميراث نياكانش
كند كـه    شاعر تلاش مي عن حرب البسوسه اقوال جديد  ي به عنوان نمونه در مجموعه    

 را "كليـب "كنـد   او سعي مي.  سال ادامه داشت باز خواني كند   40 را كه    "جنگ بسوس "
 كـه   نمادي از مجد و عزت عربي از بين رفته يا سـرزمين بـه غـارت رفتـه عـرب بـسازد                     

خواهد دوباره زندگي كند و شاعر براي بازگشتش يا بهتر بگـويم بازگردانـدنش راهـي                 مي
  .شناسد جز جنگ و خونريزي نمي

 در آن ظاهر شـده      "جنگ بسوس "هاي   اين مجموعه شامل اشعاري است كه شخصيت      
شاعر ايـن   . كند و هر يك نظر خود و دلايل تاريخي آن را در مورد صلح يا جنگ بيان مي                

هـا را بـا    ر را با نثر كوتاهي در مورد كشته شدن كليب و وصـاياي دهگانـه او، كـه آن                  دفت
اولـين شـعري كـه      . كند نوشت، آغاز مي  ) المهلهل ("سالم الزير "خون خود براي برادرش     

جنـگ  " شاعر است كه تمام حماسـه     "لاتصالح"زينت بخش اين دفتر است شعر معروف        
اسه سرايد و به مردم بگويد كه سازش نكنيـد،          گيرد تا خود حم     را به خدمت مي    "بسوس

  .سازش نكنيد
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  !لا تصالح"
  ولو منحوك الذهب ...

،أترى حين أفقأ عينيك  
  ...ثم أثبت جوهرتين مكانهما

  !قفوا يا شباب
  ..كليب يعود

  كنعقاء قد أحرقت ريشها
  ... أبهىهلتظلّ الحقيق

  .. الغدهتفرد أجنح و
   "!!ابفوق مدائن تنهض من ذكريات الخر
  )348 - 324: 1987 دنقل،(

 اسـت در    "هزرقاء يمام ـ "اي ديگر او     هاي اسطوره   از شخصيت  ،همان گونه كه گفته شد    
زرقاء يمامه اسـطوره تيزبينـي، و شـايد بتـوان         . "هالبكاء بين يدي زرقاء اليمام    "ي   چكامه

دازي اي خود اسطوره پـر      با استفاده از اين شخصيت اسطوره      دنقل. گفت هدايتگري است  
سراسر نمايـانگر بـدبختي و      هايي كه    پرسش. پرسد اي خود را از او مي     ه كند و پرسش   مي

  .هاي او و هم روزگارانش است شوربختي

  .. .ه المقدسهايتها النبي ..."
  . ..ه فسنهفقد سكت سن .. .لا تسكتي

   الأمانهلكي أنال فضل
 قيل لي"اخرس. .."  

 و. ..فخرست بالخصيانائتمم و..  .عميت ت!  
  ...أحرس القطعان) عبس(ظللت في عبيد 

  .. .ه المقدسهايتها العراف
  ؟هماذا تفيد الكلمات البائس

  ..قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار
   "!...فاتهموا عينيك، يا زرقاء، بالبوار
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  )125 -  121: همان(

خـورد و     مـي   عـرب تأسـف    ي   بر شكوه تباه شده    " لصقر قريش  هبكائي"ي و يا در چكامه   
  :نالد كند و هم صدا با او بر عزتّ از دست رفته زار مي  مي"صقر"روي به 

  ايها الصقر المجنحّ..  .عم صباحاً"
  .. .عم صباحاً

  هل ترقبت كثيرا أن ترى الشمس
  التي تغسل في ماء البحيرات الجراحا

  ... ثم تلهو بكُرات الثلج،
  .. .فمتى يقبل موتي

  - رمثل الصق - قبل أن أصبح
   "؟!صقرا مستباحا 

  )403 - 400: 1987 دنقل،(

 معـروف اسـت، باعـث شـده         "شاعر الـرفض  "ترديد روح اعتراضگر امل دنقل، كه به         بي
 در  "يمامـه " و   "مهلهـل " و   "فرزنـد نـوح   " و   "شيطان"هايي همچون    است كه شخصيت  

 هـايي بـر آن اسـت تـا     او بـا گـزينش چنـين شخـصيت        . شعر او متمايز و برجسته باشند     
  .اعتراض هميشگي خود را به گوش مخاطبانش برساند

يزيد بـن   "،  "المتنبي" و   "أبي نواس " و   "أبي موسي اشعري  "هايي چون  ورود شخصيت 
تواند نشان از اين باشد كه شاعر بر آن اسـت تـا     در شعر امل دنقل مي"معاويه"،  "معاويه

كنـد امـا هويـت و        مـي ها تغييـر     موضوع تكرار تاريخ را گوشزد كند و اينكه نام شخصيت         
  .ماهيت و انديشه و رفتار آنان همواره ثابت است

  نتيجه : بخش سوم

ــي اخــوان و دنقــل  ميــراثوجــوه تمــايز ــا ب: گراي   هــاي  ي ســروده ررســي و مقايــسهب
تـوان بـه نتـايج       سرا مي   گرايي اين دو چكامه    اخوان و دنقل در خصوص وجه تمايز ميراث       

  :زير رسيد
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 مانده از نياكان خويش بيشتر بهره گرفته و با اقتدارتر سـخن             اخوان از ميراث كهن    -1
دارد كه شايد ميراث كهني كه       اي كه پژوهشگر را به اين پرسش وا مي         گونه به. رانده است 

خواهد بـا ذكـر و يـاد         اخوان مجذوب آن است افتخار آميزتر از ميراثي است كه دنقل مي           
ي تـاريخي خـود غافلنـد و     پيـشينه گرايي مردمـي را پـرورش دهـد كـه از         آن حس ملي  

  .احساس ضعف ملي دارند
ورزد  وبيت به ميراث كهن نياكان فخر مـي       مهدي اخوان ثالث صادقانه و از سر مجذ        -2

شدن اشـعار دنقـل بـه        كه آراسته آرايد، حال آن   نازد و اشعارش را به آن مي       ميالد و   ب و مي 
تواند داشته باشـد و آن جـستجو         وه بر علاقه، عامل ديگري نيز مي      ميراث كهن عرب، علا   

افزون بر ايـن، از آن      . ي مشترك بين خود و مخاطب است       مدوام دنقل براي يافتن زمينه    
شود در اشـعار   نوع مجذوبيت در اساطيري كه در تو در توي اشعار اخوان، بسيار ديده مي          

  .توان گرفت دنقل خبري نمي
  آرايــد  شينيان خــود مــياخــوان آن گــاه كــه اشــعار خــود را بــه ميــراث كهــن پيــ -3

  دارد  مـي  بلكـه مخاطـب را وا      ،دانـد  ي مخاطـب نمـي     تنها خـود را پيـرو ذوق و سـليقه          نه
 او مخاطـب را     ،بـه عنـوان مثـال     . زده برسـاند   تا خود را به عرشي كه اشعار او بر آن تكيه          

 برود كه بنـا بـه دو روايـت    "زاد سرو مروي" و "ماخ سالار هروي"دارد كه به دنبال    وامي
 توسط آن دو به حكيم تـوس رسـيده اسـت؛ و يـا در                شاهنامه سرودن   ي  مايه مختلف بن 

هاي كهن ايراني و در ميان بادبرف و سوز وحـشتاكي كـه كـي خـسرو و                   لاي اسطوره  لابه
يارانش، در آن درماندند به دنبال آن هفت تن جاويد ورجاوند بگردد كـه روزي خواهنـد                 

ا از انيرانيان بيدادگر، از فرنـگ گرفتـه تـا تـرك و              آمد و داد شهربندان شهر سنگستان ر      
  .تازي، و خواهند ستاند

  مراتـب بيـشتر از تأثيرپـذيري        اش بـه   تأثيرپذيري اخوان از ميـراث كهـن سـرزمين         -4
  بينـيم كـه افـزون بـر         هاي اخـوان مـي     چراكه در سروده  . دنقل از ميراث كهن عرب است     

گـراي   سـاختار زبـاني كهـن     .  گرفته اسـت   تأثير آن ميراث كهن قرار     ذهن، زبان هم تحت   
  هاي اخوان، كـه در بخـش دوم ايـن مقالـه از آن سـخن رفـت، گـواه صـادقي بـر                  سروده

  تـوان اثـري     هـاي دنقـل نمـي      گرايـي زبـاني در سـروده       حال آنكه از كهـن    . اين مدعاست 
  .يافت
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  هـاي متفـاوتي چـون يونـان،       سـراغ فرهنـگ    هاي خـود بـه     پردازي دنقل در اسطوره   -5
  هـاي   هـاي عـرب جـاهلي و اسـطوره        هـاي كتـب مقـدس، اسـطوره        صر باستان، اسطوره  م

  ان مي ـ هـاي ايـران باسـتان، سـخن بـه          اسلامي رفته است، حال آنكـه اخـوان از اسـطوره          
  .آورد مي
 ،تـر اسـت   تـر و متنـوع   هاي تأثيرپذيري اخـوان از ميـراث نياكـانش گونـاگون          شيوه -6

گرايـي   گري و كهـن  اي، روايت هاي اسطوره تشخصياي كه افزون بر حضور پررنگ     گونه به
هاي اخوان نيز از دلبستگي او به جاودان ميـراث نياكـانش سرچـشمه               واژگاني در سروده  

  .گيرد مي
تـر وارد آن   تـر و هـم ژرف    هـم گـسترده  ،پـردازد  اي مـي  گاه كه به اسطوره    اخوان آن -7
زد و بيـشتر وجـه اعتراضـي    پـردا  هايش مي شود حال آنكه دنقل به اختصار به اسطوره       مي
  .كاود تا روح تمرد و اعتراض را در مخاطبان خود بدمد ها را مي آن

  كتابنامه

انتـشارات   / انتـشارات مروايـد   : تهران،  "آخر شاهنامه "). 1383(اخوان ثالث، مهدي،    
  .زمستان

  .انتشارات زمستان: ، تهران"از اين اوستا"). 1387(اخوان ثالث، مهدي، 
  .انتشارات زمستان: ، تهران"سه كتاب"). 1385(هدي، اخوان ثالث، م

  . مدبوليهمكتب: ه، القاهر"ه الكاملهالأعمال الشعري"). 1987(دنقل، أمل، 
  .نشر روزگار: ، تهران")شعر( ادبيات معاصر ايران"). 1389(روزبه، محمدرضا، 

  نـشر  : ، تهـران  "انـداز شـعر معاصـر ايـران        چـشم "). 1387(زرقاني، سيدمهدي،   
  . لثثا

 ـ    ي  هدانشنام"). 1384(،  )به سرپرستي ( اسماعيل   ،سعادت  ج،  "ي زبان و ادب فارس
  . فرهنگستان زبان و ادب فارسي:، تهران1

زندگي و شـعر مهـدي اخـوان        (آواز چگور   "). 1389(محمدي آملي، محمدرضا،    
  .نشر ثالث :، تهران")ثالث

اتحـاد  : ، سـوريا  " دنقل  في شعر أمل   هالبنيات الدال "). 1994(المساوي، عبدالسلام،   
  .كتاب العرب
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هـاي ادبيـات معاصـر       جريـان (هـا    جويبار لحظه "). 1385(ياحقي، محمدجعفر،   
  .انتشارات جامي: ، تهران")فارسي

  ها مقاله

: ، كرمـان  "گرا در شـعر اخـوان      هاي كهن  ساخت"). 1384(پور، محمدرضـا،     عمران
 جديـد،  ي د بـاهنر كرمـان، دوره   ادبيات و علوم انساني دانشگاه شـهي ي   دانشكده ي  نشريه
  ).15پياپي ( 18 ي شماره

  منابع مجازي

  .، ديوان العرب"أثر التراث في شعر أمل دنقل "). 2010(قدسي، حلماء، 
 www.diwanalarab.com. 

  .، ميم اميد"اسطوره در شعر اخوان"). 1389(، ــــــــــــ 
http://www.mim-omid.com/ 
http://www.adab.com 
http://ar.wikipedia.org 

  



   بررسي سيرتحول مفاهيم از يأس به اميد
  شعر فدوي طوقان مقاومت در و

 ضاييابوالفضل ر

∗  
   تهران- استاديار دانشگاه شهيد بهشتي 

  فرشاد نوري
  دانشگاه شهيد بهشتي  - زبان و ادبيات عربيدانشجوي كارشناسي ارشد 

  چكيده  

دهد   او را بازتاب مي    ي اي است كه مقتضيات زمانه     گمان شعر هر شاعري آينه     بي
ود در  هـاي موج ـ   و نمودار احـساسات و واكـنش او در برابـر رخـدادها و جريـان               

 خـود نيـز   ي و از جانب ديگر شـعر بـر حـوادث و مـسائل زمانـه        است  اش   جامعه
كنـد، شـعر فـدوي     ثيرگذار است و مردم را از كاري منع و به عملي تشويق مي     أت

 ، دردها، اميدها و آرزوها    ي  كننده طوقان شاعر سياسي و متعهد فلسطيني مجسم      
ند بيگانگـان و متجـاوزان   مبارزه و مقاومت مردمي است كه در سرزمين خود مان   

هـا را    اريمقطعي رهايي از اين مشكلات و دشـو         در فدوي .شود ها رفتار مي   با آن 
ر اميـد،  دنبـال آن در شـع   خورد و به داند و در گرداب يأس غوطه مي      ناممكن مي 

 در راه وطـن فـدا   ،بينـد  دهد و هرآنچه در خود مـي     ميآواز مقاومت تا رهايي سر    
 ديوان شعري اين شـاعر بـزرگ،   ي با مطالعه سعي شده تادر اين مقاله . كند مي

س و نااميدي، اميـد و اراده بـراي   أي: مايه اشعار وي را براساس سه مفهوم و درون   
بندي كرده و يك مسيريابي در شعر فـدوي          تغيير آينده، مبارزه و مقاومت طبقه     

وي قابـل  شعر فـد  رمبارزه كه ردپاي آن د س به اميد وأانجام گيرد؛ مسيري از ي  
الـذكر    ديوان فدوي طوقان براي مسائل فوق      ي مطالعه با .است ملاحظه و رديابي  

روش اسـتقراي تـام    در انجـام ايـن تحقيـق   . هاي فراواني يافت شده اسـت     نمونه
  . است شدهاستفاده
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  مقدمه

شود كـه بـه گـواه      رو مي  هاي فراواني روبه  هر ملتي در طول حيات خود با فراز و نشيب         
 تقدير و سرنوشت هم در برابـر او سـر تـسليم فـرو     ،هرگاه ملتي امري را اراده كرد      ،تاريخ

كنـد؛ ابوالقاسـم شـابي       سرزمين مقدس نيز صـدق مـي       ي  آورده است و اين مسأله درباره     
  : تونسي چه نيكو سروده استي شاعر بلندآوازه

  ةاـراد الحياً أـومـإذَا الشعب ي
  درـقَـب الـد أن يستجَيـلابـف

  )76: 1999 شابي،(

هـاي  پيمـان آلمـان سـرزمين      عنوان هـم   پس از جنگ جهاني دوم و شكست عثماني به        
ــه     ــزرگ ك ــسيم شــد و ســرزمين شــام ب ــين فاتحــان تق ــاني ب ــي امپراطــوري عثم   عرب

ــود تكــه  ــا تكــه شــامل كــشورهاي ســوريه، اردن، لبنــان و فلــسطيني امــروزي ب    شــد ت
). 123-125 :1368 درينيـك، .(تر بر مطامع پليد خـود دسـت يابـد          استثمار بتواند آسان  

ــت « ــس از تح ــسطين پ ــه      فل ــسبت ب ــري ن ــاي بهت ــاهد روزه ــيس ش ــايگي انگل   الحم
كردن مردم عرب بودنـد، نبـود؛ چراكـه بـا             عثماني كه با زور و فشار درصدد ترك        ي دوره

  هــا ســرزمين  و حمايــت ديگــر ابرقــدرتهــاي بــزرگ ماننــد انگلــيس  قــدرتي توطئــه
  هـا بـراي تـشكيل       جولانگاه سـربازان غاصـب اسـرائيلي شـد و اميـد فلـسطيني              ،مقدس

ــت   ــه خــود گرف ــأس ب ــگ ي ــاد رن ــستقل و ســرزميني آب ــي م ــت و( .»دولت   جــابر وكوان
   و پـــس از دو شكـــست اتحـــاد كـــشورهاي عربـــي در )29-31: 1361 لـــش،مـــوزلي

 ـ  رنـگ  گيـري سرزمينـشان كـم      ن بـراي بـازپس     اميد آنا  1967و   1948هاي   سال   ر نيـز   ت
  طرفـه بـر ملـت مظلـوم فلـسطين تحميـل             شد و پس از آن معاهدات ننگينـي كـه يـك           

جاي حمايت از برادران     شد و خيانت كشورهاي برادر در حق مردم مظلوم فلسطين به          مي
  خــوني آتــش خـــشم و از ســوي ديگـــر تيــزآب يـــأس و درمانــدگي را در گلـــوي      

ي آوارگان نيز دردي افزون بر ديگر مـشكلات بـود           لهأريخت و مس  ن فرو مي  مردم فلسطي 
  ). 120-125 :1362زعيتر، (
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  هـاي  چالـه  در سـياه ) بـه تبـعِ مـردم    (اينها از جمله عواملي است كه شـاعران عـرب را            
خاسـت  آه شاعران كه از دل برمي. كردشك و ترديد نسبت به آينده و نااميدي حبس مي      

  در مــدتي . ســر درد و رنــج يــأس و استيــصال و درمانــدگي    شــد سراشــعري مــي 
  كمتر از بيست سال اعراب مجبور بـه پـذيرفتن دو شكـست ننگـين در مقابـل دشـمني                    

  له وجـود دارد،  أ واحـدي كـه در تمـام آثـار مربـوط بـه ايـن مـس         ي واحد شـدند و نكتـه     
   تــوجهي ازتــوان بــا بــيباشــد؛ احــساسي كــه نمــيشــدن غــرور اعــراب مــيرداجريحــه

  هـاي بنيـادي ادبيـات معاصـر عـرب سـايه            كنار آن گذشت، زيرا بـر بـسياري از ويژگـي          
   :ســليمان(حالــت شــعر عربــي را دگرگــون ســاخت  ويــژه آهنــگ نگــرش و افكنــد، بــه

ــه). 153، 1376  ــي مجموعـ ــسائل تـ ــن مـ ــرب و   أ ايـ ــاعران عـ ــر شـ ــادي بـ   ثير زيـ
 رهنمـون سـاخت؛ از   هـا را بـه وادي ادب مقاومـت     شاعران فلسطيني نهـاد و آن     خصوصاً
  فــدوي طوقــان بــه تــشويق و راهنمــايي .  ايــن شــاعران فــدوي طوقــان اســتي جملــه

گيـري شخـصيت ادبـي    اين شاعر شكل. شود  ابراهيم طوقان وارد دنياي شعر مي    ،برادرش
خود را مديون برادرش ابراهيم است تا آنجا كه غريـد الـشيخ، ابـراهيم را پـدر معنـوي و               

  فــدوي در همــان مراحــل نخــست بــه ). 120: 1988، قــانطو(دانــد ادبــي فــدوي مــي
ــرآوازه   ــاعران پ ــسوت ش ــدوي پيشك ــد ف ــعر آزاد گرايي ــرام  ي  ش ــورد احت ــسطين و م   فل

  هاسـت و شـاعراني همچـون محمـود درويـش و سـميح القاسـم بـه او نگـاهي                خاص آن 
ــرده   ــديم ك ــه او تق ــعرهايي را ب ــد و ش ــه دارن ــد مادران ــدج(ان ــدوي ). 106 :1375 ،بي   ف

ــاع ــك و درونش ــال مجهــول      ري رمانتي ــه دنب ــصائدش ب ــشتر ق ــه در بي ــت ك   گراس
  علاقـه و وابـستگي او بـه طبيعـت باعـث شـد تـا اشـعار زيـادي          . و فرار از واقعيت اسـت    

   فـدوي محـصول مكتـب   .  طبيعـت بـسرايد كـه همگـي زيبـا و جـذاب هـستند          ي درباره
  انتيـسم مـصر بـوده      باشد، يعني نتيجه جريان ادبي كـه توصـيفگر مكتـب رم            مي "آپولو"

،  الجديد في عالم الكتب و المكتبات      همجل. (است، شعر وي جوشش دروني و فطري است       
1995: 21.(  

  هـاي زنانـه،    علـت عـدم خودبـاري بـه طريـق گلايـه            فدوي در شعرهاي آغـازينش بـه      
   امـا بـا بـالارفتن       ،كـرد   عـرب دفـاع مـي      ي  از وطنش و از آزادي اجتماعي زن در جامعـه         

ــد ذات كــه ســطح آگــاهي و ــزرگ- تأيي ــروزي  ب ــرين پي    از -شــود ش محــسوب مــيا ت
   ي طريــق اعتــراض و بــا آگــاهي وارد رونــد مبــارزه بــر ضــد اشــغالگران و ميــراث كهنــه

  بلنـد شـهرت و     ي   شخـصيت ادبـي فـدوي زمـاني بـه قلـه           . شـود اجتماعي مردمش مـي   
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ــوق     ــت و حق ــاع از مل ــت پيوســت و در دف ــعراي مقاوم ــه صــف ش ــه ب ــيد ك ــزت رس   ع
 جيوسـي، . (هاي آتشين خود را بلنـدتر و شـديدتر كـرد           آنان طنين چكامه   ي  شده ايمالپ

  ).48 و 49 :1999

  مختصري از زندگي شاعر

ــان از شــعراي زن جهــان عــرب، در ســال   ــدوي طوق ــده 1917ف ــابلس دي   در شــهر ن
  اي پر جمعيت امـا اصـيل، توانمنـد، اديـب و وطـن پرسـت                درخانوده او. به جهان گشود  

  و يافت؛ با وجود ايـن فـدوي طوقـان پيوسـته از تعـصب دينـي و مردسـالاري                    رشد و نم  
  چـون دختـر    . بـرد و نظارت شديدي كه بر اوضـاع و احـوال خانـه حـاكم بـود رنـج مـي                   

 : 1994الـشيخ، (گرفـت   مهري پدر و مادر قرار مـي      توجهي و بي   به دنيا آمده بود مورد بي     
14-12.(   
ــه خــاطر همــين تعــصبات خــا «   يــد خــشك فرهنگــي نوادگي و تقالفــدوي طوقــان ب

  فــدوي طوقــان تحــصيلات ابتــدايي خــود «). 13: 1994 الــشيخ، (»هرگــز ازدواج نكــرد
  را در زادگــاهش بــه پايــان رســاند، امــا پــس از آن ديگــر نتوانــست بــه مدرســه بــرود و 

ــي      در ــعر و ادب عرب ــري ادب و ش ــه فراگي ــر او ب ــر نظ ــراهيم و زي ــرادرش اب ــضر ب   مح
   ي  مطالعـه .  تحـصيلات بـه انگلـستان رفـت        ي  از چندي براي ادامـه    فدوي پس   . پرداخت

   شــاعر "ربــاب كــاظمي"هــاي فرهنگــي و ادبــي چــون بــسيار و آشــنايي بــا شخــصيت
ــي و  ــر"عراقـ ــال ناصـ ــي وي   "كمـ ــصيتي و فرهنگـ ــد شخـ ــث رشـ ــران باعـ    و ديگـ

ــاكر،(» شــد ــكل). 107 :2002 ش ــدوي ش ــد   ف ــا ح ــود را ت ــي خ ــري شخــصيت ادب   گي
ــرا ــديون ب ــادي م ــراهيم اســت؛ هــمزي ــه ادرش اب ــه ب ــي   و ك ــدر علمــي و مرب ــوان پ   عن

  فــدوي ســرودن شــعر ). 32: 1998 طوقــان،(ثير را در زنــدگي وي داشــت أبيــشترين تــ
ــرد   ــاز ك ــب اوزان ســنتي آغ ــك و در قال ــرايش رمانتي ــا گ   وي در شــهرت شــاعري . را ب

 يـدج، ب ( در عراق اسـت    "نازك الملائكه "و   "سلمي الخضراء جيوسي  "همتاي هموطنش   
أمام باب المغلق، الليـل و الفرسـان،   : مهمترين آثار فدوي طوقان عبارتند از ).13 :1375

سـرانجام فـدوي در روز       . الأصعب ه، الرحل ه صعب ه رحل ه جبلي ه الدنيا وحيداً، رحل   هعلي قم 
 سـالگي در بيمارسـتان نـابلس درگذشـت          85 در سـن     2003 دسـامبر سـال      12جمعه  

  ).326: 1999 جيوسي،(
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  هاي يأس در شعر فدوي طوقان وه جل- 1

  فــدوي طوقــان يكــي ازشــاعران ادب مقاومــت، اهــل فلــسطين اســت و ماننــد ديگــر  
ــود خــود احــساس كــرده  ) 1948(شــاعران مقاومــت تلخــي فاجعــه اول   ــار و پ ــا ت   را ب

  ها را در قالـب زبـان شـعري ريختـه اسـت؛ اشـعاري كـه از روز نكبـت و آثـار           است و آن  
 :1995 ،بكّـار . (كنـد ي آوارگي و درد و رنج و نااميدي حكايت مـي          ناشي از آن يعني تباه    

32.(  
دانـد كـه   اي مـي  شاعر وطـنش را گمـشده  "وجدتها" دفتر "أنا و السر الضائع "در شعر   

  دست يافتن به آن غيرممكن است، بلكه چيزي فراتر از غير ممكن؛ 

  ل،ـحيـن المستَـاي مـه أنـظنَنَتُ
  )225 :2005 ،طوقان(

كوشـد امـا كوشـش او ره بـه     بسيار مـي . صدد يافتن آن است  ته در و پيوس 
  برد؛ جايي نمي

  ديــه ســثُ عنـحـم أزلِ أبــل
  هوه الحياـه من وجـي ألف وجـف

  :گيردرسد كه يأس سراسر وجود او را ميتا به جايي مي

  لمَ أزلِ أبحثُ حتي رمي
   المعتمهبي اليأس في ظَلام

  ي اليو سرت و الأيام أمش
  ، لا مأملٌ ، لا رجاءهلا غاي

  و سرت شيئاً ميت الروح
،ثُ عن شيءأبح  

  و في نفسي
   الياسِ تخَنَق في نفسي بقايا النداءهثلج وليلٌ و وطأ
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ــه دنبــال گمــشده ــد  حــالي گــردد در اش مــياو ب   كــه خــالي از روح و امي
را از او اش  است و ياس و درماندگي رمق آخر او براي فراخوانـدن گمـشده          

  .گيرد مي

  عوامل داخلي يأس  - 1- 1

  بـرادر شـهيدش   ) 171: 2005 طوقـان، ( "وجدتها" دفتر   "حلم الذكري "شاعر در شعر    
  دهــد و پــس از اظهــار شــوق و دلتنگــي زبــان بــه شــكايت  را مــورد خطــاب قــرار مــي

ــي ــي     م ــت م ــاكم اس ــردمش ح ــر م ــه ب ــدگي ك ــز و درمان ــشايد و از عج ــد و از گ   نال
 سـخن  ، كهنه فلسطين زخمـي كـه هنـوز التيـام پيـدا نكـرده اسـت               زخم "جرح عتيق "

  :گويد مي

  شَعرت به يتنزف بجِنبيِ      جرح عتيقٌ بجنبكِ يدمي

  قبول ننگ ظلم   پذيرفتن ذلت و-2- 1

  اي شــده كــه جغــدها و كنــد كــه خرابــهو ســپس احــوال ســرزمينش را توصــيف مــي
  دهـد يـأس و نااميـدي اسـت         ا آزار مـي   انـد، امـا آنچـه او ر       ها در آن لانه گزيـده     عنكبوت

  : ها به ذلت  وننگ است برند و راضي بودن آنكه مردمش از آن رنج مي

  دـدوء بليـي هـدوا فَـد خَلـقَ

هـاي خاموشـي     هـا آتشفـشان    ها ريـشه دوانـده اسـت، آن        كه در درون آن   
 يخ و سردي در سينه دارند و اميـد خـود را بـه     ،اند كه به جاي آتش    شده

  اند؛ كباره از دست دادهي

  ، لا تفَُورهبراكن خامد
  إستحَالَ الَّلظيَ في حشاها الجليد

  :اي نان دست يازند ست كه به لقمه او نهايت آرزوشان اين
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  هقُصاري مطامحهم لقُم
غمسبيدهمبِهوانِ الع   

   عدم خودباوري و اعتماد به نفس و احساس ضعف - 3 - 1

ــعر  ــصخر"در ش ــر  "هال ــدتها"از دفت ــان( "وج ــي) 243 :2005 ،طوق ــوانيم درون م   ت
ــر شــعر   مايــه ــأس و نااميــدي را در كلمــات، مــضمون و حتــي احــساسي كــه ب   هــاي ي

  انـد  حاكم است دريابيم شاعر دردي را كه مـردم فلـسطين و عمـوم عـرب بـا آن مواجـه                    
  تــه هــا قــرار گرف  آني اي عظــيم تــشبيه كــرده اســت كــه بــر روي ســينهرا بــه صــخره

  :است

  أنظُر هنا
   السوداء شدت فوقَ صدريهالصخر

  بسلاسلَ القدرِ العتي
  بسلاسلَ الزمنِ الغبي

داند و مأيوسانه ادامـه   بدبختي مردم مي  ي او سرنوشت و تقدير كور را مايه      
ــزرگ و لاينحــل   مــي ــراي رهــايي از ايــن مــسئله ب   دهــد؛ هــيچ راهــي ب

  :نيست

  اـوي عليهـقَـن نـدعني فَلَ
  ريـود أسـك قيـن تفَُـلَ

و ما را بر حل آن توانايي نيست، زيرا اين قضا و قدر است كه بر ما سـخت               
  :گرفته و هيچ كس را ياراي مقابله با آن نيست 

اني القضاءجس مادام  
  دعني سأبقيَ هكذَا

لا نور  
َلا غد  

جاءلا ر  
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   السوداء ما من مهربَهالصخر
  ما من مفرّ

  باختن عشق مردم به وطن وري از وطن و رنگ د-4- 1

  )249: 2006 ،طوقان( "وجدتها"دفتر از "أنا الراحل"شعررد
  دانــد كـه همــراه بـا كــاروان زمـان از ســرزمين و    اي مـي فـدوي طوقـان خــود را آواره  

  وطــن خــود دور شــده اســت و ايــن واقعــه او را بــه حيــرت و دهــشت افكنــده اســت و  
  ستادم تا به نداي تو گـوش دهـم امـا صـدايي از تـو نـشنيدم                  لختي اي : گويدمأيوسانه مي 

  ، چرا كـه رنـج آوارگـي و ذلتـي كـه بـر مـا تحميـل شـده اسـت و            )تو را به ياد نياوردم    (
ايم را از   ها و روزهاي خوشي را كه با هم داشته        يأسي كه روح ما را تسخيركرده است آرزو       

   :اماند و از تو و روياي تو خالي شدهخاطرم زدوده

  و وقفت أسمعها تدُوي في كياني
  تخَفيك ،تخَلي عنك أيامي

  و أحلام إفتناني

ــه ــده ب ــسته   ي  عقي ــد ب ــه و در هــيچ امي ــه تهــي چــشم دوخت   شــاعر او ب
ها و اميد او رنگ باخته و مبهم اسـت و دسـت نيـافتني شـده        است و آرزو  

  :است

  سرحت أرنو في الفَراغِ
َفي اللاشيئ أحلم رحتس  

  ماً بِلا لونِ فلا أفهمهحل
  حلماً كان مبهماً

سـراييم،  اي هستيم كه بيهوده سرود ديدار مي      اي وطن ما مانند دو ستاره     
حال آنكه حيران و بدون اميد در آسـمان سـرگردان هـستيم و روزگـار و                 

  :جلاد تقدير مارا از هم دور كرده است
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  عاد كلاهما يطفُو
  يدور بِلا رجاء

  حيرانَ ،يفسح ضوءهمتغرباً 
  عبرَ الخَواء

  و الدهرُ و الأبعاد بينَهما
  و جلاد القَضاء

اين دسته اشعار از اشعار با مضامين ياس و اندوه سرگرداني و استيصال كـه شـاعر                از و
. هاي ديگري نيز در ديـوان فـدوي طوقـان وجـود دارد           برد نمونه ها ره به جايي نمي     درآن

اش برگزيـده اسـت او   كلي وطنش را به عنـوان معـشوق و محبوبـه       فدوي طوقان به طور     
خورد و دربند بودن وطن او را مأيوس و         اي مادرانه بر وطن خود تاسف مي      گاهي به شيوه  
  :كنداندوهناك مي

  تَلمست تلك الجِراح الغَوالي
ومالأم دريِ كحَسبِص هو شيء  

  تَلمَستُها و حنوت عليها
  هوم و نفَسي الرَحيمبِروحي الرؤ

  )114 :2005 ،طوقان(

  آميــزد هــم در مــي  ديگــر اينكــه او در اشــعارش حــس يــاس و اميــد را بــاي و نكتــه
  تا كام شعرش زيـاد تلـخ نگـردد و عـرب فلـسطيني يكـسره تـسليم يـأس و درمانـدگي                   

  انـد ماننـد مـرگ و زنـدگي و     نشود؛ چرا كه به نظـر او يـاس و اميـد بـا هـم در آميختـه        
  طـور كـه اميـد       ها لازم است، چرا كه همـان       دوي آن   يك ملت هر   ي  تقويت روحيه  براي

  بـه عنـوان   . كنـد  مـي حدهـد، درمانـدگي و نبـود چـاره انـسان را جـري          به انسان نيرو مي   
  گــشايد و جــز روشــني چيــزي شــاعر روزي چــشم مــي"الــسر الــضائع"مثــال در شــعر 

  :بيند   نمي

  ليف و مكانٌ غريبخَلف أجفاني حلم قَريب وجه أ
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 تابش نور اميد    ي واسطه كه سرماي وجودش كه از ياس و نااميدي است به         
  : روداز بين مي

  هــي دفئـي ذاب فـج قَلبـثَل و

  كنـد و در پايـان شـعر شـاعر آن     سـمت وطـنش پرنـور مـي     و اين نور راهش را نيز بـه       
  ه واقعيتـي اسـت كـه        بلك ـ ،گويـد كـه آن رويـا نيـست        كـشد و مـي    رويا را در آغوش مي    

  رسـد و ايـن امتـزاج دو حـس يـأس و اميـد در قـصايدي                  دير يا زود زمـان آن فـرا مـي         
» هاليقظ ـ«،  » فـي العيـد    همـع اللاجئ ـ  «،  »هرقي«،  »الطاعون«،  »هالطوفان و الشجر  «مانند؛  

  . شود نيز مشاهده مي» الي الصديق  هرسال«، »همرثي«،

  هاي اميد در شعر فدوي طوقان جلوه-2

هـاي مختلـف     جنبـه  ، از 1967 و 1948 واكنش شاعران پس از دو شكـست         ي همقايس
ــا يــك شــوك عمــومي   ســازد، در هــرهــايي را آشــكار مــيهمگــوني ــار نخــست ب   دو ب
   امـا پـس از چنـدي شـاعر خـود            ،بازنـد شويم كه به دنبالش آرزوها رنـگ مـي         مواجه مي 
  رغـم   ه ملـت عـرب علـي      يابد و بيـنش اميدواركننـده و اعتقـاد بـه ايـن باورك ـ             را باز مي  

 ، سـليمان (كند  تحمل شكست بر پا خواهد ايستاد و به مبارزه ادامه خواهد داد را القا مي              
1376: 160(.  

ــات مقاومــت در ســرزمين  ــاني كــه عملي ــتزم ــوعي ديگــر ،هــاي اشــغالي اوج گرف    ن
  . تـر از مقاومـت مـسلحانه نبـود شـكل گرفـت       ارزش از مقاومت كه از حيـث معنـوي كـم      

  هــاي اخيــر ايــن حركــت دوم، گروهــي از شــاعران عــرب فلــسطيني را   ن ســالو در ايــ
  سوي جهاد با كلمه و پيكـار بـا سـخن سـوق داد تـا آنجـا كـه ادب مقاومـت جهـت و             به

  ي ادبـي مـستقل تبـديل شـد،         هاي مخـصوص بـه خـود را پيـدا كـرد و بـه گونـه                نشانه
  ن كنفـاني باشـد كـه       شايد بهترين توصيفي كه ازادب مقاومت ارائه شـده توصـيف غـسا            

ــزد شــاعران مقاومــت در طــول ده ســال گذشــته ادب  ي لهأگويــد مــسمــي    التــزام در ن
يوس أشود و م ـ  گريد، تسليم نمي   كند، نمي  مقاومت را ادبي تبديل كرده است كه ناله نمي        

  ).131 :1968 ،مجله الآداب(گردد نمي
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   عشق به وطن-1 -2

  عشق فـدوي بـه وطـنش       ) 161 :2005 قان،طو ("وجدتها" دفتر "نداء الارض "در شعر   
صورتي زيبا تصوير شده است، فدوي طوقـان در ايـن شـعر از زبـان يـك آواره سـخن                      به

كنـد؛ سـرزميني كـه او و مـردمش را           گويد آواره سرزمينش را در ذهـن مجـسم مـي           مي
اي همچـون صـاعقه از ذهـن او         پرورانده است، سرزمين انار و زيتون، كـه ناگـاه انديـشه           

  :گويدذرد و با خود ميگ مي

  أتُغصب أرضي أيسلَب حقي و أبقي أنا 
   عاري هناهحليف التَّشردُ و أصحب ذل

  هأبقيَ هنا لَأموت غريباً بأرض غريب

ــراض مــي ي آواره ــه سرنوشــت خــود اعت ــسليم   عــرب ب ــن ت ــيش از اي ــر پ ــد او اگ   كن
ــر سرنوشــت خــود نهيــب مــي   ــوده اســت اكنــون ب ــد ودســت سرنوشــت ب    آن را رد زن

  كند و اين سوسوهاي نوري است كـه اميـد بـه آينـده را در دل او زنـده نگـه داشـته                    مي
  دهــد كــه هنــوز بــه اميــد بازگــشت بــه وطــن روزگــار اســت، اعتــراض او را نــشان مــي

  : گذراند مي

  هو من قالَها سأعود لأرضي الحبيب ؟أبقيَ
  بل سأعود ،هناك سيطويِ كتاب حياتي

   علي ثَراها و يؤويِ رفاتيسيحنو

داند، اعتقاد به بازگشت كه عشق و اميد آن را زنده           او بازگشت خود را امري محتوم مي      
خواهد از ياس و درماندگي برهد و خود آينـده خـويش را بـسازد و      نگه داشته است و مي    

  : در اين راه هر درد و رنج و محنتي را به جان پذيرا خواهد شد

دع لا بيسأرجتودن عم   
  سأرجع مهما بدت محنتَي

  ه عاريِ بِغيرِ النهايهقص
  هسأنهي بنِفسي هذه الرَواي
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   وطني اميد به ديدار دوباره-2-2

شـاعر اميـد را در آغـوش        ) 179 :2005 طوقـان،  ("وجـدتها "  دفتر "وجدتها"شعر   در
شـود بـرخلاف    مـي آهنگـين  كلامش سبك و   شود و در اين شعر    كشد و با او يكي مي      مي

 كه كلامش سنگين و غمگين اسـت شـاعر در ايـن شـعر بعـد از زمـاني                    "هالصخر"شعر  
  يابد؛ اش را باز ميطولاني گمشده

  وجدتُها في يومٍ صحو جميلٍ
  وجدتها بعد ضياعٍ طَويلٍ

ــده و ــضايي زن ــي  او ف ــيم م ــاداب ترس ــه  ش ــد ك ــسخِّي"كن ــسانُ ال ــب"  و"نيَ و "الح   
  اي كـه    بـازيگران آن هـستند و آن گمـشده         "يـوم صـحو   " و "شمَس الرَّبيِع " و "الدفء"

   رهـايي نيـست،   ي اراده اند جز خـود و اعتمـاد بـه نفـس و     شاعر و مردمش آن را بازيافته     
 ـ           برنـد و  سـر مـي  ه چرا كه ملت شاعر يا در سرزمين خود زنداني هستند يـا در آوارگـي ب

ند؛ عشقي كه شـاعر بـه وطـن دارد و او را اميـدوار بـه          اهنوز شاهد وطن را به بر نكشيده      
  :زندگي نگه داشته، هميشه سرسبز است

  غُصناًَ طَرياً دائم الإخضرار
تأويِ لَه الأطيار  

ــدي نمــي     بينــد و اگــر روزي عــزم و اراده اميــد او دچــار حــوادث روزگــار شــود، گزن
  گـاه   شـود امـا هـيچ     چرا كه مانند شاخه سبز منعطف است، در مقابـل طوفـان خـم مـي               

   ي گيـرد و شـاخه    طوفـان آرام مـي     ديـر يـا زود    . شـود شكند و به ياس تبـديل نمـي       نمي
  :گردد اش برميسبز به حالت اوليه

  هإن عبرت بِه يوماً عاصف
دراعه راجفِهولن حم ه  

  مالَ خفَيفاً تحَتَها و إنحني
  أمامها ليَناً
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  ه العاصفهتَهدأُ الزوبع و
  وي الغُصنُ كمَا كاَناويستَ

ــان    او ــا و طوف ــر از وزش باده ــه ديگ ــود را يافت ــه راه خ ــالا ك ــي ح ــا نم ــد و ه   هراس
  خواهيـد  اي ابرهـاي سـياه هرچـه مـي        : گويـد خوانـد و مـي    ها را بـه مبـارزه فـرا مـي          آن

ــه آن     ــن هم ــود م ــد وج ــيد امي ــد، خورش ــك كني ــره و تاري ــمان را تي ــار   آس ــا را كن   ه
  :خواهدزد

   لا تنَطَف ءفإنَّ أنواريِ
  و كُلُّ ما قدَ كانَ من ظلّ

  يمتدَ مسودِاً علي عمري
  يلفّه ليلاً علي ليلٍ

  ايجاد اميد و القاء آن به ديگران  - 2-3

ــصيده ــسجين" ي شــاعر ق ــي المغــرد ال ــان، ("ال ــه دوســت در ) 300: 2005 طوق   را ب
   پيوسـته نـوراني     شـود كـه مـسير زنـدگي و اميـد          كند و بدو يادآور مـي     بندش هديه مي  

» أليس الـصبح بقِرَيـبٍ  «است با وجود اينكه اكنون ظلمت شب ما را دربرگرفته است؛         
  گويـد كـه آواز رهـايي       خوانـد و بـه او مـي       و او را به مقاومت و پايداري فرامي       ) 81 هود،(

  :سرده 

  غنّ ِ، فدَرب الرِجاء مازالَ يمتدَ مشع الضياء
   من حولِنارغم من إنطباقِ الليلِ

و با يادآوري ايام آزاد و سرسبز گذشته حس و اميد به آزادي را در قلب او                 
  : داردو مردمش زنده نگه مي

  إرجعني شدَوك يا طائري
  الي زمانٍ قدَ طَواه أزمانُ

  إذ أنت طَلق الخطُو طَلقُ الجنِاح
   الياسمينهأيام كانت ظلّ
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  تحَضنُنا،و انت تشَدو لنَا
  لمني و الزَهو و العنفوانشعرَ ا

زنداني براي ما نـداي آزادي و نـداي عزتـي را كـه جـز بـا                  ي   اي پرنده : گويدشاعر مي 
  :آيد سردهپيروزي و مبارزه به دست نمي

  كانَ ملء أغانيك إخضرار المرُوج و
   لا تنُالُه السفحِ ،و بوح الأرِيج و عزهو نَضرَ

  كفاحإلا مع النَصرِ و فَوزِ ال

ــده ــرده ي اي پرن ــير آواز آزادي س ــا    ، اس ــيش روي م ــق پ ــه اف ــرا ك    چ
ــس از      ــا پ ــيديم ت ــر خورش ــا منتظ ــت و م ــد اس ــر از آرزو و امي ــوز پ   هن

   آرزوهــاي ي شــب ســياه برآيــد و پيــروزي نهــايي از آن مــا و فــردا خانــه
  : ماست

  رغم الهوانِ القيَد رغم الظَلام
  فالأفُُقُ مازالَ غنَي المني

  ظرُ الشمَس وراء القتُامينتَ
  فلا تبَتئَس المجد للنورِ،

  و غدَنا موعد أحلامنا
عنا ضائهفلا تقَُل أحلام  

  بزرگداشت مبارزان و ستايش آنان  -2-4

  كــه آن را بــه شــعراي ) 459 :2005 طوقــان، ("لــن أبكــي"فــدوي طوقــان در شــعر 
ــم   ــرده اســت، غ ــديم ك ــو مقاومــت تق ــدوه و ي ــدز خــود دور مــيس را اأان ــدوي . كن   ف

   خطيـر خـود در بيـداري مـردم          ي  طوقان نيز ماننـد ديگـر شـاعران مقاومـت از وظيفـه            
آگاه است، او در اين شعر به نقش مهم شاعران در ميدان نبرد و مبارزه با شعر و كلام كه                  

كند، و از اينكه شاعران مقاومـت        مسلحانه حساس و دشوار است اشاره مي       ي  مانند مبارزه 
  :شود شرمنده مي،را ملاقات كند در حالي كه نااميد و گريان باشد
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  فَوا خجَِلي لو أنيّ جئِت ألقاكمُ
  و جفني راعش مبلولٌ

  و قَلبي يائس مخذول

  :دهدو در اشاره به دوستان مبارزش ادامه مي

  ه جبِالنا قوهها أنتم كَصخر
  هكَزَهرِ بِلادنا حلو

  حقنَي و كيَف اليأس يسحقنَيفكيَف الجرح يس
  وكيَف أمامكمُ أبكيَ يميناً بعد هذا اليومِ لَن أبكيَ     

گويد بـا وجـود شـما       كند و مي  شاعر دوستانش را كوههاي سربلند و استوار خطاب مي        
. خورم كه از اين روز به بعد هرگز اشك نريزم  شود ، قسم مي   س بر من چيره مي    أچگونه ي 

 آورده اسـت    " و مختـارات   هفدوي طوقان دراس  " يوسف بكاّر در كتاب خود       و همانطور كه  
دهـد و بـه آينـده خوشـبين     در اين شعر شاعر به آزادي و باز پس گرفتن وطن نويد مـي      

  : است 

كبَو زصانُ الشَعبِ جاوي حبائأحالأمسه   
  وهب الشَهم منتفَضاً وراء النَهر

  أصيخوا، ها حصان الشَعب
  ه واثقُ النَّهميصهلُ

تمصارالنَّحسِ و العن حم هو يفلَت  
  و يعدو نحَو مرفئَه علي الشَّمس

  )39 :1995، بكاّر(

 ـ" و   "حصارالنَّحسِ" " الَأمسِ هكبَو"و منظور شاعر از      تمهمـان يـأس و احـساس        "هالع 
مـردمش  او و  اي بـر   در طي دوره1967 و 1948هاي  درماندگي است كه بعد از شكست

  .چيره شده بود
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  هاي مقاومت و رهايي در شعر فدوي طوقان   جلوه- 3

ــعر  ــدائي و"در ش ــر"الأرض الف ــان "  دفت ــل و الفرس ــان، ("اللي ــاعر ) 453: ... طوق   ش
  كـشد، شـاعر بـا الهـام از ايـن           گفتگوي بين شهيد ابومـازن و مـادرش رابـه تـصوير مـي             

  زغِـردِ يـا رصـاص و إخـرِس يـا            «:تـر يادداشـت ابومـازان آمـده اسـت         كلماتي كه در دف   
ــم ــتن و»قَل ــض را  ، نوش ــتن مح ــيرگف ــن نم ــي اه آزادي وط ــين م ــد و چن ــرايددان   : س

ــه  ــا كلم ــه آي ــا وك ــي   ه ــت م ــردم حماي ــعرهايم از م ــات   ش ــنم را نج ــا وط ــد و آي   كن
  :دهدمي

   دوصد گفته چو نيم كردار نيست - 1 - 3

داند؛ چراكه دشمن جز زبان     زه مي مبار او چاره را در دست بردن به اسلحه و مقاومت و          
  : داند زبان ديگري نمي،اسلحه

  أجلس كيَ أكتُب، ماذا أكتُب؟ أما جدوي القَول
  ههل أحمي أهلي بالكَلم

  ههل أنقذَُ بلديبالكَلمَ

اي مادر فدا كردن جـان در راه وطـن و آزادي         : گويدشاعر از زبان فدايي به مادرش مي      
  : استآن بر من بسيار آسان

  كلُّ ما لدَي، كلُّ النبَضِ
  هو الحب و الإيثارِ و العباد

  أبذلُُه لأِجلها ، الأرضِ
  مهراً ، فما أعزَّ منك يا

إلا الأرض أماه  

مـن بـه    : گويـد  شود و به جاي گريه و زاري و ممانعت بـدو مـي            و مادر هم مانع او نمي     
  .امهام و بزرگ كردخاطر اين روز تو را به دنيا آورده
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  من أجلِ هذا اليوم 
ُلدتكو هن أَجلم  

  من أجله رضعتكُ
ُهبتكه ون أجلم  

  دمي وكُلَّ النبَض
ومه الأمَن أن تمَنحهوكُلُّ مايمك  

   برانگيختن حس مبارزه و مقاومت - 2- 3

ــعر ــعل" ش ــهش ــان،("ه الحري ــديم   ) 168 :2005 طوق ــصر تق ــه م ــاعر آن را ب ــه ش   ك
  كـردن كانـال سـوئز و مـذمت           مـدح اقـدام جمـال عبدالناصـر در ملـي           كرده اسـت و در    

  آمريكـا بـه مـصر كـه شـرايط جهـاني و هوشـياري              تهاجم سه كشور انگليس، فرانـسه و      
 سروده شـده اسـت، شـاعر     ، مانع اشغال دوباره نظامي مصر شد      1956 سال قيام مردم در  

دهـد،  ه در دنيـاي عربـي رخ مـي         تمام تغييراتي ك   ءو سرمنشا » هأم أقطار العربيِ  «مصر را   
  تعبير خشم و قيام مردم به  شعر با. داندمي

بـهيِـلـ الهخهـه الس  
  ه، إرثُ البشَريههذه الشُعلَ

 شاعر مصر را به ايـستادن و مقاومـت           و شود و بيانگر شعري پر از عصيان است       آغاز مي 
  .سازدور مي در دل او شعلهكند و آتش اميد و شوق به رهايي راظلم ترغيب مي در برابر

  اـهـرَ إرفَعيـا مصـا يـهـإرفَعي

هـاي   ها عربي كـه در سـرزمين      ليوني خشم و طغيان را برافروز براي م       ي  اي مصر شعله  
  :اند  خود رانده شدهي كنند يا از كاشانهري زندگي ميواخود در ذلت و خ

  إرفَعيها للملايين الذينَ
  لمَ يزالوا ظامئينَ

   الضياءلينابيِعِ
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هـاي خـشم مـردم عـرب        دهد كه تلاش دشمنان در خاموش كـردن شـعله         و ادامه مي  
  :كندها است، را آشكار مي ركننده ابرقدرتوانتيجه خواهد ماند و او سيماي خود كه خ بي

  هي مهما أخمدوا أنفاسها، أو
  أطفاوا أقباسها

  هي مهما مرَّغوها
  هي مهما أرخَصوها

  ا الحرَّ مهيب الكبرياءسوف يبدو وجهه

  آزادي يا شهادت  -3 - 3

ــشه  ــز اندي ــا ني ــرح   ي و در اينج ــه آزادي مط ــهادت و چ ــورت ش ــه درص ــروزي چ    پي
  :شودمي

  القَرابينَ بساحات النضال
  هيطرقونَ الباب ، باب الأبدي

  هو بأيديهم تُراب المعركَِ

كـه   كنند، درحـالي  يالباب م رزمندگان در ميدان جهاد در جاودانگي را دق       
ها آن را سيراب كرده است بـه دسـت دارنـد كـه               خاك پاكي كه خون آن    

  .ها در راه حق، اسلام و سرزمين مقدس گواهي است بر جانفشاني آن

طلبي و عـشق بـه       هاي شعر مبارزه و رهايي فدوي طوقان حس شهادت        مايه از ديگر بن  
الفَـدايي و   «،  »عاشقُ موتـه  «: ندهايي مان قصيده وطن مرگ در سرزمين خود است كه در       

نمود پيدا كـرده    » ه الشَرقي ه الي طفلين في الضفَ    هرسال«،  »كفَاني أظُلّ بحِضنها  «،  »رضالأ
  .است

  ايستادگي و سرسختي مبارزان در راه مبارزه  - 4- 3

 ـ  " از دفتر شـعري      "هشُهداء الإنتفاضَ " ي در قصيده  محيـدا    هعلـي قنيا وطوقـان،  (" الـد 
شاعر از صبر و استقامت مبارزين فلسطيني و فـدائيان در مقابـل دشـمنان        ) 614 :2005



 69     ضل رضائي، فرشاد نوريابوالف / ...بررسي سير تحول مفاهيم از يأس به اميد و مقاومت 

  

هاي آتش اسـت كـه آن را بـه سـوي     هايشان مانند شراره گويد، اين مردان قلبسخن مي 
  :كنند پرتاب مي)دشمنان(تاريكي شب 

  ، جمراً حريقهرفَعوا القلوب علي الأكُف حجار
  رجموا بها وحش الطَريقِ

فرياد اين مبارزان در ميدان نبرد گوش فلك را كر كرده و تقدير ناچـار اسـت و                  صداي  
هاي ايشان را محقق گرداند چرا كه ايشان خود اراده بـر تغييـر سرنوشـت خـود                  خواسته

  .و پيروزي داده است  نصري هارا وعده دارند و خدا نيز آن

  )13رعد ،("مإنَّ االلهَ لايغَير ما بقِومٍ حتي يغَيروا ما بِأنفسُهِ"
ميرنـد و   ها سخت گيرد و در نبرد شهيد شوند ايستاده مـي           اگر زمانه برآن  

  كنند؛ در مقابل روزگار و دشمن سر خم نمي
  و دوي صوتهم

  في مسمع الدنيا وأوغَلَ في مدي الدنيا صداه
ذا أوانُ الشده  

  و اشتدَت و ماتوا واقفين
قينَ كمَا النجومتألم  

  تشجاع -5- 3

و ايـن اسـتقامت و    و ترسـي از مـرگ ندارنـد    ايستندمرگ ميي  ها در مقابل حمله آن
ميرنـد، و   كنند و ايستاده مـي    هاي نخل كه ايستاده زندگي مي      ايستادگي از ايستادگي باغ   

خواهد كه  زارهاي سرسبز نيز زيباتر است و شاعر در بياني حماسي ازمردمش مي           از گندم 
بـه آتـش بكـشند و نـور بپراكننـد وآزادي بـه               و ميدان نبـرد را     به پا خيزند و قيام كنند     

  : غنيمت ببرند

  هجم الموت فيهم منجله
  في وجه الموت انتَصبوا

  أجملَ من غابات النخلِ وأجملَ من غلات القمَح
  نفَروا . . .وثبوا . . .إنتفَضوا
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روا في الساحَزمهإنتشنارٍه ح   
  و أضاعوا.  . .سطعوا . . .إشتَعلوا

  في منتَصف الدربِ و غابوا

كـشد؛ مبـارزاني كـه      شهادت و رحلت مبارزان به سوي آسمان را به تـصوير مـي             شاعر
بقـاي مـردم و كـشورشان شـوند و مـرگ            ي   كشند تا مايه  عاشقانه به آغوش مي    مرگ را 

 تمـام مـردم بـراي       يابد چرا كه بعد از شهادت قلـب       ها دست نمي   هاي آن هيچگاه به قلب  
  : ها خواهد تپيد و يادشان فراموش نخواهند شد آن

  أنظُر اليهم في البعيد
  يعانقونَ الموت من أجلِ البقاء

  يتَصاعد إلي الأعالي
  هم يصعدونَ و يصعدونَ و يصعدونَ

  لَن يمسك الموت الخؤونُ قُلوبهم

ان به بعث و رسـتاخيز دارد كـه محـرك و            اي نيز به ايمان مبارز    و شاعر در اينجا اشاره    
ايشان براي ايثار و جانبـازي در راه وطـن اسـت، مبـارزان اسـلامي بـا ايمـان و                     ي   انگيزه

  :اند اي از آسمان بدل كردهعملشان سرزمين قدس را به تكه

  فاَلبعثُ و الفجَرُ الجديد
  رؤيا تُرافقُهم علي دربِ الفدَاء

  م صقوراً يربطِونَ الأرض و الوطنَ المقدس بالسماءاُنظُر اليهم في إنتفاضاته

احساس خواري و ذلـت در       س و اندوه و درماندگي و     أاز جمله اشعاري كه با مضامين ي      
، »لا مفـرّ  «: ها اشـاره كـرد    توان به اين قصيده    خورد، مي ديوان فدوي طوقان به چشم مي     

الإلـه  «،  »ههزيم ـ«،  »ذاك المـساء  «،  »بعد عشرين عاماً  «،  »ه البجع هأغني«،  »من الأعماق «
 حر  «،  »الذي ماتجوع الي الببـاً  "از دفتر شعري    » ه الأخير هالقَصيد«،  »رنـا حـع  «، "أعطم

، » فـي انكلتـرا    ه فلـسطيني  هأردني«،  "وحدي مع الأيام  "از دفتر شعري    »  في العيد  هاللاجئِ
الي صديق  «،  »همدينتي الحزين « ،"غلقأمام الباب الم  "از دفتر   » لقاء كُل الليل  «،  »حصار«
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از دفتـر  . »الي سيد المسيح في عيده«، »ه الشَّرقيه الي الطفلين في الضف  هرسال«،  »الغَريب
  . اشاره كرد"الليَل و الفُرسان"شعري

هاي شاعر با مضامين اميد، عشق به وطـن، اعتـراض بـه سرنوشـت و         و از جمله قصيده   
، » الأولـي  هالقَـصيد «،  »يزورنا«،  »ه و التجَرب  هالكَلم«هاي  يدهتوان به قص   شرايط موجود مي  

 حـي «، »هقدَ حدثنّي ذات اليل «،»اليه بعيداً «،  » الأولي هالقَصيد«،  » الي العام الجديد   هصلا«
 و همچنين از جملـه اشـعاري كـه بـا درون              اشاره كرد  "أعطنا حباً "از دفتر شعري    » أبداً
برابر آزادي، فدايي و مبارزه      بودن زندگي در   ارزش  وطن، كم  طلبي در راه  هاي شهادت مايه

مـن صـور    «،  "أمـام البـاب المغلـق     " از دفتر شعري  » لماذا«: تا پيروزي در ديوان او آمده     
 ـ«،  »عاشـق موتـه   «،  »"آهات أمام شبُاك التَـصاريح    " الإحتلال الصهيوني  ، » الـشَّعب  هحري

 "وحدي مع الأيام  " دفتر از» هبعد الكارث «،  "رسانالليل و الف  "از دفتر   » ه الصيرور هأنشود«
تـوان نـام      را مي  " الدنيا وحيداً  هعلي قم "شعر   از دفتر » أنشودة لينا «،  »هشُهداء الإنتفاض «

  .برد

  نتيجه

 شـاعري ملتـزم و   ، اشعار فدوي طوقان دريـافتيم كـه ايـن شـاعر         ي با بررسي و مطالعه   
اري از شاعران ديگر فلسطين را ترك كردنـد او        متعهد به وطنش است؛ زيرا آنگاه كه بسي       

تا آخر عمر در نابلس زادگاهش ماند، و به مبارزه رو در روي خود بـا صهيونيـست ادامـه                    
اما بدون ترديـد حـوادث تلخـي كـه بـراي سـرزمين و مـردمش رخ داد در رونـد و                       . داد

 ي ه او آينـه   سيرشعري او بسيار موثر افتاد و هنر شاعري چيزي جز اين نتوانـد باشـد ك ـ               
هاي ياس و اميد و مقاومـت در شـعر فـدوي    روزگار و حوادث زمان خويش است در جلوه  

هـايي كـه    هايي كه از جانب دشمن بر او تحميل شد و خيانت ديديم كه او بعد از شكست     
ور شد  از هم كيشان و برادران خود ديد يكسره در گرداب اندوه و ياس و درماندگي غوطه               

 اميـد بـه عنـوان امـانتي     ي ز اين مضامين تعبير كرد و از آنجا كه بارقـه   و با زبان شعري ا    
گيـرد و شـاعردر برابـر همـه خـود را مـسئول          الهي هيچگاه در قلب انسان خاموشي نمي      

ها به سوي نور و اميد باشد فدوي نيز با قصائد پـر از اميـد خـود                  بيند كه راهنماي آن    مي
. كند تا به آزادي و مقاومـت ره برنـد         شن مي همچون چراغي نوراني پيش پاي مردم را رو       

گيـري    ملت براي بيرون راندن دشمن و بـاز پـس          ي ي عزم و اراده   قصائد مقاومت او جلوه   
هاي يـأس  مايه  كلام كه بني خلاصه.  در فدايي تجلي پيدا كرده است  وطن است كه غالباً   
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 در ايـن مقالـه آورده   هـاي بـسياري از آن    همانطور كه نمونه - و اميد و مقاومت تا رهايي     
هـا    از جمله مضامين مهم و اصلي است كـه در شـعر فـدوي طوقـان بـه آن                   - شده است 
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  گلستان تا البلاغه نهجاز 
 »ها و مضامين پژوهشي تطبيقي در كوچ انديشه«

 منظم هادي نظري

∗  
   همدان- يار دانشگاه بوعلي سينا استاد

  چكيده 
اي درطـول تـاريخ از تـأثير نويـسندگان،           بي گمان، هيچ شاعر و نويـسنده      

در سرتاسـر قـرن     . اهـد بـود   شعرا و انديشمندان ديگر بركنار نبـوده و نخو        
بيستم ، مفهوم فرانسوي ادبيات تطبيقي بـا در نظـر گـرفتن ايـن پديـده                 

به مطالعات گسترده و ارزشـمندي پرداختـه،   ) تأثير و تأثر (انساني مشترك 
ي نخست به روشنداشت سهم اديبان و متفكران فرانسه          كوشيد تا در وهله   

  . در بارور ساختن فرهنگ و ادبيات غربي بپردازد
هاي مهم پژوهش در ادبيـات   مطالعه تاثيرپذيري و اثرگذاري يكي از عرصه      

 كه اساس ادبيات تطبيقي     - با در نظر گرفتن اين اصل مهم      . تطبيقي است 
توان به جرأت گفـت كـه كمتـر شـاعر و             مي .در مفهوم كلاسيك آن است    

اي  و يا گفته  ) ع(اديب مسلماني است كه مضموني از سخنان حضرت علي          
هاي خود تضمين نكـرده، و تحـت تـاثير           ها يا سروده   ايشان را در نوشته   از  

وي . ترين اين اديبان است    سعدي شيرازي از برجسته   . آن قرارنگرفته باشد  
با الهام گرفتن از معاني ژرف قرآني، احاديث نبـوي، ادبيـات عربـي، و نيـز          

 خود، ، و البته با ذوق سرشار و نبوغ شگرف       )ع(مضامين بلند و عميق علي      
نظر به گستردگي ايـن تـاثير در آثـار          . ادبياتي رفيع و جهاني آفريده است     

كلمـات قـصار    «در اين مقاله كوشش شده است تا به بررسي تاثير          سعدي،
  . بر گلستان سعدي بپردازيم» البلاغه نهج

، )ع(علـي    ادبيـات تطبيقـي، تاثيرگـذاري، اثرپـذيري،       : واژگان كليـدي  
  ن گلستا البلاغه، سعدي، نهج

                                                
*. E-mail: Nazarimonazam@yahoo.com 

 05/10/90:  تاريخ تصويب؛28/07/90 :تاريخ دريافت
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  مقدمه

  بـر معاصـران خـود و آينـدگان، حقيقتـي           ) ع(ثير شخـصيت و كـلام حـضرت علـي           أت
ــه      ــسلماني اســت ك ــشمند م ــب و اندي ــر ادي ــان، كمت ــي گم ــذير اســت، و ب ــد ناپ   تردي

  هــاي بلنــد، و مــضامين  تحـت تــاثير انديــشه ) ترجمــه(مـستقيماً و يــا از طريــق واســطه 
  هــاي ايــشان را در  ســت كــم، گفتــهرفيــع و هــدايتگر آن حــضرت قــرار نگرفتــه، و يــا د

  ) ق132د  (  عبدالحميـد كاتـب   . هـاي خـود تـضمين نكـرده باشـد          ها و يا سـروده     نوشته
ــه   ــرب گفت ــات ع ــسندگي در ادبي ــن نوي ــازگر ف ــه وي را آغ ــي ك ــد، م ــد ان ــاد « :گوي   هفت

  هــا  را از بــر كـردم، و ايـن خطبـه   )حـضرت علـي  (هـاي آن مــرد اصـلع    خطبـه از خطبـه  
/ 1: ابن ابـي الحديـد،بي تـا      (».شمه اي جوشان در ذهن من جوشيد      پي در پي به سان چ     

24.(  
ي اين   ، يكي از بزرگ ترين نويسندگان عرب در عصر عباسي درباره          )ق255د  ( جاحظ  

ارزش هر كس به كاري است كه آن را         ( » كل امرئ ما يحسنه    هقيم«)ع(سخن كوتاه امام    
ين جمله را نداشـتيم، آن را شـافي،         اگر از وي جز هم    «:  مي نويسد  .)نيكو انجام مي دهد   

يـافتيم، و البتـه آن را فـزون از كفايـت و درنهايـت غايـت                  بسنده، و بـي نيازكننـده مـي       
نياز كند، و معنـي آن در   و نيكوتر سخن آن است كه اندكش، تو را از بسيار بي          . ديديم مي

  ).87/ 1: م1998جاحظ،(»ظاهر لفظش بود
ها گنجي از بـر     از خطابه «:طيب مشهور عرب، گويد   ، اديب نامي و خ    )ق372د  (ابن نباته 

كردم كه هرچند از آن بردارم نمي كاهد، و بيشتر آنچه از بـر كـردم يـك صـد فـصل از                        
  ).24/ 1:ابن ابي الحديد، همان( »هاي علي بن ابي طالب است موعظه

ها نيز در بـاب شخـصيت        شاعران، نويسندگان، و متفكران بزرگ ايران و ديگر سرزمين        
بديل، و كلام معجزآساي آن حضرت سـخنها گفتـه انـد، و شـيفتگي فـراوان خـود را                     بي

اند، كه البته پـرداختن بـه ايـن          نسبت به فضائل و ابعاد مختلف زندگي ايشان ابراز داشته         
آنچه در اين وجيـزه مـورد نظـر نگارنـده اسـت       . گنجد موضوع، در حوصله اين اوراق نمي     

  مي ايـران زمـين از بيـان سـحرگون، و شخـصيت             تاثير پذيري سعدي شيرازي اديـب نـا       
ــي    ــل داخل ــذر دلي ــه از رهگ ــت ك ــضرت اس ــر آن ح ــم نظي    Internal evidence)( ك

 ، يـا فرامتنـي  )External evidence( ، و دلايـل بيرونـي  )Textual evidence( يا متنـي 
)Extra- textual evidence(قابل اثبات است .  
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  ي پژوهش پيشينه

ــات روشــمن ــه مطالع ــاثير از جمل ــاب ت ــهد در ب ــج البلاغ ــر  نه ــات ســعدي، اث    در ادبي
ــوان   ــا عن ــراهيم ب ــل اب ــي أدب ســعدي ارزشــمند خــانم أم ــي ف ــر العرب ــه الأث    اســت ك

  م بــه همــت ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســلامي در تهــران 1998/ق1418در ســال 
   369ص :م1998امــل ابــراهيم،( پژوهـشگر محتــرم در ايــن كتـاب  . منتـشر شــده اســت 

  هـاي   ، و مـضامين و انديـشه      )ع( بـه تاثيرپـذيري سـعدي ازشخـصيت امـام علـي            )به بعد 
  بلند ايشان پرداخته، و از شـباهت آشـكار مقدمـه بوسـتان و بـاب اول آن در عـدالت بـا                       

 و  گلـستان به مالك اشتر سخن رانده، برتاثيرگـذاري امـام بـر دو كتـاب               ) ع(ي امام    نامه
  دي را در تاييــد ادعــاي درســت خــود گــذارد، و از بوســتان، شــواه  صــحه مــيبوســتان

ــي ــل م ــا از  نق ــد، ام ــستانكن ــد گل ــه دســت نمــي ده ــدان شــواهدي ب   متاســفانه .  چن
  مانند حسين علـي محفـوظ نويـسنده كتـاب متنبـي            ( برخي از پژوهشگران معاصر عرب    

  نيـز بـا شـتابزدگي و ناآگـاهي، بـسياري از مـضامين       )) ش1336نـشر روزنـه،  ( سـعدي  و
  ي شاعر برجـسته عـرب گفتـه انـد كـه البتـه، اغلـب آن مـضامين،                   سعدي را از آن متنب    

  وجـود داشـته؛ و بـي گمـان، الهـام           ) ع(قرنها پيش از متنبي در سـخنان حـضرت علـي            
 :بـه  ك ر(ي مـريم خليلـي جهـانتيغ       مقالـه . بخش اين شاعر نامي عرب نيـز بـوده اسـت          

    البلاغــهنهــجكــه بــه بررســي تاثيرپــذيري ســعدي از ) 187 – 175: 1379جهــانتيغ، 
  پرداختـه، از هرگونــه اشـاره و روشــمندي تطبيقـي تهــي اسـت، و بــا ايجـاز فــراوان بــه      

  .  مـي پـردازد    -  بـه طـور خـاص      گلـستان  و نه    -كليات سعدي مطالعه تاثير كلام امام در      
   »هــاي ســعدي حكمتهــاي علــوي در ســروده« مقالــه دكتــر زهــرا ســليماني بــا عنــوان

  نيـز فاقـد هرگونـه اشـاره و رويكـرد تطبيقـي       ) 28  و 27،شـماره   نهـج البلاغـه   فصلنامه  (
ــه   ــد مقال ــت، و مانن ــشين تنهــا در   اس ــده مــشترك     6ي پي ــه نگارن ــا مقال ــاهد ب    ش

  .است

  در آثار سعدي) ع(علي 

هاي اخلاقي و فضائل بـي بـديل     خود بارها پيرامون شخصيت و منش كلياتسعدي در   
مـثلا در  .همام ابراز نموده اسـت   سخن گفته، و ارادت خود را به آن امام          ) ع(حضرت علي   

و خلفاي راشدين، چنين    ) ص(، پس از ستايش پيامبر خاتم     بوستانيكي از اشعار خود در      
  :مي سرايد
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  هـــاطمــي فــق بنــه حــا بــدايـخ
  هــاتمـم خـان كنـم ايمـولـر قـه بــك

  ولــي ور قبـــم ردكنـــوتــر دعــاگ
  لوــــان آل رســت و دامــن و دسـم

  ).150: ش1387،كليات سعدي(

ي صـدر    در سـتايش تواضـع آن حـضرت و بردبـاري و سـعه     بوستاننيز در حكايتي از    
  : ايشان در برابر اعتراض يكي از حاضران مي گويد

  يـــــش علـرد پيـــي بـكلـي مشـكس
  يـــد منجلـــش را كنـلـكـر مشـــمگ

  ايــگش ورـــد كشـــدو بنـــر عـــامي
  م و رايـــر علــت از ســ بگفوابشـــج

  نــي در آن انجمــه شخصـــدم كـشني
  نـــالحسـا بـــت يـن نيسـا چنيــبگفت

  ويـامجــــدر نــد از او حيــــرنجيـــن
  گويــه بــن بــي ازيــو دانــت ار تـبگف

  تـــه گفـايستــه دانست و بـت آنچـبگف
  د نهفتـايـور نشـــه خــل چشمـه گــب

  وابـردان جــاه مـــد ازو شـــديـــپسن
  وابــر صــودم او بـا بــر خطـن بـه مـك

  كيستــا يــگوي دانـــا سخنــه از مـــب
  تـم نيســلـم او عــلـر از عــالاتــه بــك

  :سرايد اي بلند، در ضمن ستايش آن حضرت چنين مي وي همچنين در چكامه

  كس را چه زور و زهره كه وصف علي كند
  »يــل أتـه«ه ـب او گفتـاقـار در منـجب
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  د اوـنـه بـر كـبـيـه خـعـلـاي قــزورآزم
  يــازوي لا فتـه بـر شكست بـدگـكـدر ي

  ودـردي كه در مصاف، زره پيش بسته بـم
  زاـر غـد پشت بـدهـان نـا پيش دشمنــت

  ودـر جـدان و بحـداي و صفدر ميـشير خ
  اـغانسوز در وـاز و جهــانبخش در نمــج

  تـرفـان معــروت و سلطــه مــاچــديب
  اـردار اتقيــوت و ســش فتــركــكــلش

  ر كسي به شفيعي زنند دستـه هـفردا ك
  يـرتضـن معصوم مـت و دامـماييم و دس

  ).604: همان(

  ابيات فوق، بيانگر شيفتگي فراوان سـعدي نـسبت بـه مـولاي متقيـان، و تاثيرپـذيري                  
ــيره  ــنش و س ــصيت، م ــت او از شخ ــضرت اس ــشق،   .  آن ح ــيفتگي و ع ــار ش ــن اظه   اي

ــي    ــل متن ــك دلي ــمند و ي ــندي ارزش ــي(س ــي از   ) درون ــشهاي تطبيق ــم در پژوه   مه
   اسـت، زيـرا بـه روشـني بـر تاثيرپـذيري             - و ديگر تطبيقگران غربـي     -ديدگاه فرانسويان 

  بـه ديگـر سـخن، اظهـار        . دلالـت مـي كنـد     ) ع  (سعدي از شخصيت معنوي امـام علـي         
  ها و شخـصيت يـك فـرد در آن سـوي مرزهـاي               يسنده نسبت به انديشه   شيفتگي يك نو  

  . هـاي تطبيقـي اسـت    ملي و فرهنگي، مجوز بسيار مهمـي بـر انجـام مقايـسه و پـژوهش      
  ما نيز بر صـحت ايـن مقايـسه و تطبيـق، تـسلط فـراوان سـعدي                  ) بروني(دلايل فرامتني 

   اســلامي، و اعتقــاد در زبــان و ادبيــات عربــي، آشــنايي عميــق او بــا فرهنــگ و ادبيــات
  نيـز مـشهور اسـت كـه سـعدي بـيش از سـي سـال         . راسخ او به دين مبين اسلام اسـت     

در سرزمينهاي مختلف اسلامي به سياحت پرداخت و از اين رهگـذر، تجـاربي ارزشـمند                
  :گويد سعدي خود در اين زمينه مي. كسب نمود

  .يــم بسـگشتــم بــالـــاي عـــدر اقص
  يــر كســا هــام بــايردم ــر بــه ســب
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  مــافتــاي ي هــوشــر گــه هــع بــتمت
  مـافتــاي ي هـوشــي خــرمنــر خــز ه

  ).150: همان(

ــتم    ــاب هف ــعدي در ب ــتانس ــداد،     بوس ــه بغ ــه نظامي ــود در مدرس ــضور خ ــه ح    ب
ــرده،        ــاره ك ــا اش ــويش در آنج ــوزي خ ــم آم ــه و عل ــستمري از آن مدرس ــت م   درياف

  :گويد مي

  ودـــــه ادرار بـــاميـــظـــ نرا درــــم
  ودــــكرار بــــن و تــب و روز تلقيــش

  ).267همان، (

ــه  ــين در ديباچ ــستانوي همچن ــه گل ــاس گفت ــضمين و اقتب ــه ت ــشينيان   ب ــاي پي   ه
  اي چنـد بـه طريـق اختـصار از نـوادر              كلمـه  ...«: اذعان نموده است، آنجا كه مـي گويـد        

» ك ماضـي رحمهـم االله در ايـن كتـاب درج كـرديم     و امثال و شعر و حكايات و سير ملو        
  ).23:همان(

توان گفت كه سعدي، بهترين نماينـده و مبلّـغ ادبيـات و فرهنـگ                از آنچه گذشت مي   
اي عالي و كم نظير در تبيين تعاملات ادبي و فرهنگـي در بـين                اسلامي و ايراني، و نمونه    

ي انديـشه و     نماينده«عنوان   طه ندا، نويسنده مصري، از سعدي به      . ملتهاي مسلمان است  
تعامل و اختلاط ادبيـات كـشورهاي       « كند، و معتقد است كه وي      ياد مي » ادبيات اسلامي 

  ).108 - 109: م 1992 ندا،( »كشد اسلامي را با قدرت به تصوير مي
ارنست  خاورشناسان و نويسندگان بزرگ غربي مانند سيلوستر دوساسي، باربيه دومنار،         

برخي از ايشان اعتقاد دارنـد      .هاي سعدي هستند   ز شيفتگان ادبيات و آموزه    نيز ا  ... رنان و 
رسـد، و كـسي      از ميان شاعران فارسي زبان هيچ يك نبوغش به پايـه سـعدي نمـي              « كه

 »كنــد هــاي اخلاقــي را موافــق طبــع مــردم مغــرب زمــين بيــان نمــي  هماننــد او نكتــه
  ).78-79: 1386فيروزآبادي،(

، بهترين الگوي مؤمنان و آزادگـان  )ص(پس از پيامبر خاتم) ع(از آنجا كه حضرت علي      
ي   كـه شايـسته  -ها و فضايل يك انـسان كامـل   جهان در طول تاريخ است، و تمام ويژگي  

فروتـر از   «  در شخص وي جمع آمده ، و سخنش به اعتراف همگان           - ي الهي باشد   خليفه
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يز با در نظـر داشـتن   است، و ن  ) 10:م2005جرداق،( »سخن خداوند و فراتر از سخن بشر      
) ع(تمام آنچه در فضيلت سعدي گفته آمد، مي توان به بررسي تاثير مضامين كلام علـي          

البتـه بررسـي تاثيرگـذاري و اثرپـذيري بـه اعتـراف اغلـب         . در ادبيات سـعدي پرداخـت     
متخصـصان ادبيـات تطبيقـي، كـاري بـس دشـوار، و گـاه نـاموفق و نوميدكننـده اسـت           

گستردگي ادبيات بر جاي مانده از سعدي، عمق سخنان         ). »م«و  » ل«ص:م1956جويار،(
، ونيز دگرگوني طبيعي برخي از مضامين در ادبيات سعدي، بر دشـواري      )ع(حضرت علي   

از آن جا كه پرداختن به تمام موارد همسويي و اشتراك معنا و مـضمون               . فوق مي افزايد  
ي طلبد، به ناچار در اين مقاله        و ادبيات سعدي مجال بسيار گسترده اي م        نهج البلاغه در  

  . بسنده مي شودگلستان در نهج البلاغهبه تاثير كلمات قصار 

  گلستان و نهج البلاغههاي  مضامين مشابه در حكمت

، )فرامتني(اينك پس از برشمردن موضوع شيفتگي سعدي، و نيز برخي از دلايل بروني            
اثيرپـذيري سـعدي از كـلام مـولا     به ارائه دلايل متني ديگري مي پردازيم كه بر مسئله ت  

  . صحه مي گذارند)ع(علي
  :سعدي

  لــداد رحيـــامـــن بـــوشيــواب نــخ
  لـــــيـــاده را ز سبـــيــاز دارد پــــب

  ).19:ش1387،كليات سعدي(

ــزائم اليــوم ): ع(علــي  خــواب، ) (= 554: ق1412،نهــج البلاغــه( مــا أنقــض النــوم لع
  !).ش بر آب مي كندتصميمهاي روزانه را چقدر نق

به لحاظ شمول و عمق معنا بر سخن سعدي برتـري   ) ع(ناگفته پيداست كه سخن علي    
  . آشكاري دارد

  :سعدي

  مـم بكـه صـه كنجي نشستـريده بـزبان ب
  د زبانش اندر حكمـه نباشـي كـه از كسـب

  ).20:كليات سعدي(
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: نهج البلاغه ( لقول بالجهل لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في ا           ): ع(علي  
نيكو نيست خاموشي، آنجا كه سخن گفتن بايد، چنانكـه نيكـو نيـست               ) (=502 - 558

  ).سخن گفتن به ناداني
  :سعدي

  نـــر كهــــرورده پيـــــدان پــــسخن
  نــــد سخــويــه بگــد، آنگــديشــبين

  )22: كليات سعدي(

  داني كه سخن عين صوابستـك نــا نيـت
  ن دهن از هم نگشاييـه گفتـه بـد كـياـب

  ) 135:همان(

  ):ع(علي 
زبـان خردمنـد    ) (= 476: نهج البلاغه (لسان العاقل وراء قلبه، و قلب الأحمق وراء لسانه        

  ).در پس دل اوست، و دل نادان در پس زبان او
دل بيخـرد در    ) (= 476: همـان (قلب الأحمق في فيه، و لسان العاقل فـي قلبـه            : و نيز 

  ).ن اوست، و زبان خردمند در دل اودها
  :سعدي

  دـــاشـــه بـــن نگفتـــرد سخـــا مــت
  دـــاشـــه بـــرش نهفتـــب و هنـــعي

  )25 :كليات سعدي(

  ):ع( علي
  ) 472: نهـج البلاغـه   ( ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتـات لـسانه و صـفحات وجهـه               

  هـاي گفتـارش آشـكار،        در لغـزش   هيچ كس چيزي را در دل نهـان نكـرد، جـز آنكـه              (=
  ) 497:همـان (المـرء مخبـوء تحـت لـسانه         : ؛ و نيـز   )و در صفحه رخـسارش پديـدار شـد        

  تكلمـوا تُعرفـوا، فـإن المـرء مخبـوء          : ؛ و نيـز   )آدمي در زير زبان خويش پنهـان اسـت        (= 
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چـه، آدمـي در زيـر زبـانش         .سخن گوييد تا شناخته شـويد     ) (= 545: همان(تحت لسانه   
  .)نهان است
  : سعدي

  ه گوش ار ننوازي برودــه بــي حلق دهــبن
  لطف كن لطف كه بيگانه شود حلقه بگوش

  ).29 :كليات سعدي(

  ):ع(علي
  گـشاده رويـي، دام و كمنـد دوسـتي          ). (=469: نهـج البلاغـه   ( البشاشه حبالـه المـوده    

  ). است
سيار موجز، و   ب) ع(در هر دو عبارت، تشبيه بليغ زيبايي وجود دارد؛ وانگهي سخن امام             

  .در عين حال، بليغ است
عاتب أخاك بالإحسان إليه، و اردد شـره بالإنعـام          : در جاي ديگري مي فرمايند    ) ع(علي

  عليه
برادرت را با نيكويي بدو سرزنش كن ، و بدي او را بـا بخـشش دفـع                  ) (= 500همان،  (
  ).كن

  :سعدي

  دـم افكنـرح ظلـه طــي كــاهــادشـــپ
  دــكنـش بــويـــك خوار ملـــاي ديــپ

  )29:كليات سعدي(
  شـــاي ريــــن ز درد درونهـــذر كــح

  دـر كنــت ســاقبــش درون عــه ريــك
  يـي دلـوانــا تــن تــر مكــم بــه هــب

  دـر كنـم بـه هـي بــانــي جهــه آهــك
  )41: همان(

  



 1390زمستان ، 1 ي شماره، 1سال ، ي زبان و ادبيات عربي هاي نقد و ترجمه پژوهش     84

 

  ):ع(علي 
نكه تيغ ستم بركشد بـدان كـشته   آ) (= 536: نهج البلاغه(من سل سيف البغي قتُل به       

  .)گردد
  :سعدي

  .دوستان به زندان به كار آيند كه بر سفره، همه دشمنان دوست نمايند

  دــه در نعمت زنــار آنكــت مشمــدوس
  يـــدگــوانــرادر خـــاري و بـــلاف ي

  ه گيرد دست دوستــدوست آن باشد ك
  يـدگـانـي و درمــالــان حــريشــدر پ

  )35: عديكليات س(

في نكبته و غيبته و وفاتـه       : لايكون الصديق صديقا حتي يحفظ أخاه في ثلاث       ): ع(علي
در بلاهـا و    :دوست آن باشد كه دوست خود را در سه چيـز بپايـد            ) (= 494: نهج البلاغه (

  ).گرفتاريهايش، در نبودش، و در وفاتش
وسـت در حـضور و   جامع تر و ژرف تر است، و بر حـق د     ) ع(قدر مسلم آنكه كلام علي      

  .غيابش، و حتي پس از مرگش صحه گذاشته است
  :سعدي

هرچـه از ايـشان در نظـرم        ! از بـي ادبـان    : ادب از كه آموختي؟ گفـت     : لقمان را گفتند  
  ).56، كليات سعدي( ناپسند آمد از فعل آن پرهيز كردم

  ):ع(علي
ر ادب كـردن    تو را د  ) (= 538،نهج البلاغه (كفي أدبا لنفسك تجنبك ما كرهته لغيرك        

  ).نفست همين بس كه از هرآنچه از ديگران نمي پسندي، دوري گزيني
 كفاك أدبا لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيـرك        : روايت ديگر اين حكمت چنين است     

  ).548همان، (
شايد بتوان از اشاره سعدي چنين احتمال داد كـه سرچـشمه دو عبـارت فـوق، منبـع                  

نيـز بـر    ) ع(ها و رهنمودهاي اهل بيت     در توصيه . تمشتركي به نام لقمان حكيم بوده اس      
در ) ع(مـثلا حـضرت علـي    . پذيرش سخن حكمت آميز حتي از منافق تأكيد شده اسـت     
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   و لـو مـن      ه المـؤمن، فخـذ الحكم ـ     ه ضـال  هالحكم ـ«:  مي فرمايند  نهج البلاغه  80حكمت  
  حكمـت را فراگيـر، هرچنـد از منافقـان          . حكمت گمـشده ي مـؤمن اسـت       : »أهل النفاق 

  . باشد
  :سعدي

  دـد نكنـه بــود كــس بــم آن كــالــع
  دـود، نكنـق و خـه خلــد بــويــه بگــن

  دـراني و تن پروري كنـامـه كــم كـالـع
  دـاو خويشتن گم است، كه را رهبري كن

  )63: كليات سعدي(

  ):ع(علي
ــيكن      مــن نــصب نفــسه للنــاس إمامــا فليبــدأ بتعلــيم نفــسه قبــل تعلــيم غيــره، و ل
ــن     ــالإجلال م ــا أحــق ب ــم نفــسه و مؤدبه ــسانه، و معل ــه بل ــسيرته قبــل تأديب ــه ب   تأديب

  آن كـه خـود را پيـشواي مـردم سـازد،            ) (= 480،  نهـج البلاغـه   (معلم النـاس و مـؤدبهم     
  پيش از تعليم ديگـري بايـد بـه ادب كـردن خـود بپـردازد، و پـيش از آنكـه بـه گفتـار                          

ــد، و آن    ــردار ادب نماي ــه ك ــد ب ــد باي ــيم ده ــد و    تعل ــيم ده ــود را تعل ــه خ ــس ك    ك
  ادب آموزد شايسته تر بـه تعظـيم اسـت از آن كـس كـه ديگـري را تعلـيم دهـد و ادب                    

  ).آموزد
  : سعدي

  ردانــرم گـــگــوانـــت! تــاعــــاي قن
  ستـــت نيــعمـچ نــو هيــه وراي تــك

  ).68: كليات سعدي(

  ؛ ) قناعـت، دولتمنـدي را بـس        ) (=508 :نهـج البلاغـه   ( ملكـا  هكفـي بالقناع ـ  ): ع(علي
  ؛ و )قناعــت ثروتــي اســت پايــان ناپــذير) (=  536 :همــان(  مــال لاينفــدهالقناعــ: و نيــز

هيچ گنجـي بـي نيازكننـده تـر از قناعـت            ) (= 540:همان( هلا كنز أغني من القناع    : نيز
  ).نيست
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  :سعدي
  ).71 :كليات سعدي( مردن به علت، به از زندگاني به مذلت

  !). مرگ، آري، و خواري، هرگز  ).(= 546:نهج البلاغه(ه، و لا الدنيهنيالم): ع(علي 
  :سعدي

  رشرويـك تـزديـه نــت بــاجــر حــمب
  رديـوده گـرسـدش فــوي بــه از خــك

  ويــي گــا كســم دل بـي غـويـر گـاگ
  رديــوده گــد آسـه نقـش بـه از رويـك

  استــم كـــرويــــزود و آبــم افــانــن
  تـواســت خــذلــه از مــي بــوايــبين

  ).71:كليات سعدي(

  ):ع(علي 
  ) 535، نهــج البلاغــه(مــاء وجهــك جامــد يقطــره الــسؤال، فــانظر عنــد مــن تقُطــره  

پـس بنگـر كـه آن را نـزد كـه            . آبرويت نريخته مـي مانـد تـا خـواهش آن رابچكانـد            (= 
  ).ريزي مي

  :سعدي

  تمنعم به كوه و دشت و بيابان غريب نيس
  هر جا كه رفت خيمه زد و خوابگاه خواست

وآنرا كه بر مراد جهان نيست دست رس در زاد و بـوم خـويش غريبـست و ناشـناخت                    
  )78:كليات سعدي(

) 469، نهـج البلاغـه  (الفقر يخرس الفطن عن حجته، و المقل غريب في بلدتـه      ): ع(علي
 تنگدسـت، در ديـار خـويش        فقر، هوشيار و دانا را از ارائه ي برهان ساكت مي كند، و            (= 

  ).نيز بيگانه است
  :سعدي
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... هر آينه تا رنج نبري گنج برنداري و تا جان در خطـر ننهـي بـر دشـمن ظفـر نيـابي              
نبيني به اندك مايه رنجي كه بردم چه تحصيل راحت كردم و به نيشي كه خـوردم چـه                   

  .مايه عسل آوردم

  وردــوان خـــرون ز رزق نتـــه بيـرچـگ
  ردـــد كــايــي نشــلـاهــكب، ــدر طل

  ام نهنگـد كـه كنـديشـر انــواص اگــغ
  گـه چنـه بـايــرانمـد در گـز نكنـرگـه

  ).82: كليات سعدي(

سروري، تنها بـا تحمـل       ) (= 508 :نهج البلاغه ( باحتمال المؤن يجب السؤدد   ): ع(علي
  ).رنجها به دست آيد

  :سعدي

  نـــ كيـــاهــــادشـــذار و پــــآز بگ
  ودــــــد بـــع بلنــي طمـــردن بـــگ

  ).83،كليات سعدي(

: ؛ و نيـز   )آزمندي، بندگي جاودان است   ) (= 501: نهج البلاغه (الطمع رق مؤبد  ): ع(علي  
  ).آزمند در بند خواري است) (= 508: همان( الطامع في وثاق الذل

  :سعدي

  ويشتنيدــب خــال عيــه حمـــركـــه
  زنيدـران مـگــب ديــــر عيـــه بــطعن

  ).102 كليات سعدي(

بزرگترين عيـب آن    ) (= 536:نهج البلاغه (أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله        ): ع(علي  
  ).باشد كه چيزي را زشت انگاري كه خود به مثل آن گرفتاري

  :سعدي
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  روزـــار دل افــن اي يــادي كــرو شــب
  روزــورد امـــــد خــايــردا نشــم فــغ

  ).110: كليات سعدي(

  :فرمايند است كه مي) ع(مصرع دوم بيت فوق، معادل اين سخن امام علي 
  يا ابن آدم، لاتحمل هم يومك الذي لم يأتـك علـي يومـك الـذي قـد أتـاك، فإنـه إن         

انـدوه روز  ! اي فرزنـد آدم ) (= 522: نهـج البلاغـه  (يك من عمرك يـأت االله فيـه برزقـك      
 ات ميفزا كه اگر فردا از عمر تو باشد، خداوند روزي تو را در آن                نيامده ات را بر روز آمده     

  ).رساند
  : سعدي

  اــت دنيــه نعمـع بـل طمــي اه دهــدي
  اه به شبنمـم چنان كه چــود، هــر نشـپ

  )118: كليات سعدي(

  ).126:همان( حريص با جهاني گرسنه است و قانع به ناني سير:و نيز
دو آزمندند  ) (= 556:نهج البلاغه (طالب علم و طالب دنيا      : نمنهومان لايشبعا ): ع(علي  

  ).جوينده علم، و جوينده مال: كه سير نشوند
سعدي در بيت فوق با استفاده از تشبيه تمثيل به زيبـايي هرچـه تمـام تـر، آزمنـدي                    

  .حريص را  به تصوير كشيده است
  : سعدي

 وقتي دشـمن گـردد، و هـر         هر آن سريّ كه داري با دوست در ميان منه، چه داني كه            
-:123كليات سعدي (گزندي كه تواني به دشمن مرسان كه باشد كه وقتي دوست گردد             

122.(  
  ):ع(علي

  أحبب حبيبك هونا ما، عسي أن يكون بغيضك يومـا مـا، و أبغـض بغيـضك هونـا مـا،                    
! دوستت را چنـدان دوسـت مـدار   ).(= 522 :نهج البلاغه( عسي أن يكون حبيبك يوما ما  

 كه روزي دشمنت شود و دشمنت را چندان كينه مـورز كـه شـايد روزي دوسـتت                   مبادا
  ).گردد
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ــا بداننــد كــه داناســت بداننــد كــه   : ســعدي ــاتر از خــود بحــث كنــد ت ــا دان هركــه ب
  ).127:كليات سعدي(نادانست
آنكـه نـسبت بـه آبـروي        ) (= 538 :نهج البلاغه (من ضن بعرضه فليدع المراء      ): ع(علي  

  ).بپرهيزد] بيهوده[ از جدال و بحث خود حساس است، بايد
  :سعدي

  .سفله چون به هنر با كسي برنيايد به خبثش در پوستين افتد

  ه دستـوتـر آينه غيبت، حسود كـكند ه
  ان مقالـود زبـله گنگش بـابـه در مقــك

  ).128: كليات سعدي(

  ):ع(علي 
  ).ناتوان استغيبت، نهايت تلاش يك  ) (= 556:نهج البلاغه(  جهد العاجزهالغيب

  :سعدي
كليــات (دوســتي را كــه بــه عمــري فراچنــگ آرنــد نــشايد كــه بــه يــك دم بيازارنــد 

  ).130:سعدي
أعجزُ الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، و أعجزُ منه من ضيع من ظفر بـه       ): ع(علي  

  منهم
ناتوان ترين همه ي مردم كسي است كه از يافتن دوست نـاتوان         ) (= 470:نهج البلاغه (

  ). و ناتوان تر از او كسي است كه دوست خود را حفظ نمي كنداست،
  :سعدي

ــست  ــز محــال عقل ــت   : دو چي ــيش از وق ــردن، پ ــسوم و م ــيش از رزق مق   خــوردن، ب
  .معلوم

  !اي طالب روزي بنشين كه بخوري، و اي مطلوب اجل، مرو كه جان نبري
  !به نانهاده دست نرسد، و نهاده هركجا هست برسد

  اتــرفت تا ظلمــدر بــكنه ســاي ك دهــشني
  به چند محنت، و خورد آن كه خورد آب حيات

  ).132،كليات سعدي(
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  ): ع(علي
ــن آدم  ــا اب ــان ! ي ــرزق رزق ــاك    : ال ــه أت ــم تأت ــإن ل ــك، ف ــه و رزق يطلب   رزق تطلب

ــه( ــج البلاغ ــسر آدم) (= 543: نه ــت! اي پ ــه اس ــو آن را : روزي دو گون ــه ت روزي اي ك
 را مي جويد، و حتـي اگـر در پـي آن  نباشـي از آن تـو      جويي، و روزي اي كه آن، تو      مي

  :و نيز). خواهد شد
نـوعي تـو را     : روزي دو گونـه اسـت     ) (= 552: همـان ( طالـب و مطلـوب    : الرزق رزقـان  

  ).جويد و ديگري را تو مي جويي مي
  :سعدي

ــسل         ــي ع ــور ب ــه زنب ــت ب ــد؟ گف ــه مان ــه چ ــل ب ــي عم ــالم ب ــد ع ــي را گفتن   ! يك
  ).133:كليات سعدي(

دعوتگر بي عمل بـه سـان   ) (=534:نهج البلاغه(الداعي بلاعمل كالرامي بلا وتر    ): ع(علي
  ).تيرافكني است كه از كمان بي زه تير افكند

  :سعدي
  ).134: كليات سعدي! (هنگام درشتي ملاطفت مذمومست

ــي  ــد االله    ): ع(عل ــاء عن ــدر وف ــدر بأهــل الغ ــد االله، و الغ ــدر عن ــدر غ ــل الغ ــاء لأه   الوف
از منظر خدا، وفاداري با خائنان، خيانت، و خيانت به خيانتكـاران،            ). (= 513:نهج البلاغه (

  ). وفا داري است
  :سعدي

  هركـه بــا بــدان نــشيند اگـر نيــز طبيعــت ايــشان درو اثـر نكنــد بــه طريقــت ايــشان    
كليـات  ( !متهم گردد و اگر به خراباتي رود به نماز كردن منسوب شود به خمـر خـوردن                 

  ).134: سعدي
  ):ع(علي 

  ) 500: نهـج البلاغـه  ( فـلا يلـومن مـن أسـاء بـه الظـن        همن وضع نفسه مواضع التهم ـ    
آنكه خود را در جاهاي بدگماني نهد، هرگز نبايد افراد بـدگمان بـه خـود را سـرزنش                   (= 

آن كه به جاهاي بدنام درآيـد       ) (= 536: همان(من دخل مداخل السوء اُتُهم      : و نيز ). كند
  ).متهم شود
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  نتيجه

   ســعدي بايــد گلــستان و نهــج البلاغــه مــضامين مــشابه دركلمــات قــصار در بررســي
گفت كه بي گمان، بخش بسيار بزرگي از اين هماننـدي، نتيجـه ي آشـنايي سـعدي بـا                    

سـعدي بـه طـور    . اسـت ) ع(هاي بلند و مضامين ژرف و جاويـدان حـضرت علـي       انديشه
ــان و ادبيــات عربــي آشــنايي داشــت، و از  مــستقيم و بــي ــا زب    ايــن طريــق از واســطه ب

  هـاي فراوانـي گرفت،آنگـاه جهـت ارضـاي           آبشخور انديشه و ادبيات آن امام همـام بهـره         
ــه    ــي ب ــه نيــاز جامعــه ي ايران ــا توجــه ب ــساني خــويش، و ب   حــس هنــري و عواطــف ان

  هـاي زيبـايي از ميـراث اسـلامي و ادبـي عربـي را                ادبياتي حكمت آميـز و رفيـع، نمونـه        
  سـعدي در علـوم شـرعي و دينـي نيـز تبحـر فراوانـي                . ددر آثار جاويدان خـود جـاي دا       

هاي خود بارها از شيفتگي و       او در سروده  . داشت، و اغلب نياكان وي از علماي دين بودند        
  ايـن امـر،    . سـخن رانـده اسـت     ) ع(و حـضرت علـي      ) ص(اظهار ارادتش به پيامبراسـلام      

زه آسـاي حـضرت     يكي ديگر از دلايل ما بر اثرپذيري سعدي از شخـصيت و كـلام معج ـ              
  . است) ع(علي

  البته بايد دانست كه كشف منبـع نخـستين يـك سـخن آسـان نيـست، و گـاه بـسيار             
  دشوار و يا حتي ناممكن مي نمايد؛ نيـز نمـي تـوان از نقـش تـوارد خاطرهـا در تفـسير                       

  . و كـلام سـعدي غفلـت كـرد        ) ع(هاي موجود در سخنان حـضرت علـي        برخي از شباهت  
  قرنهاسـت كـه در فرهنـگ ايـران و     ) ع(يـان سـحرگون مـولا علـي         اما قدر مسلم اينكه ب    

  ســاليان . عــرب، جــاري، و الهــام بخــش بــسياري از اديبــان و انديــشمندان بــوده اســت
   نيــز بــه عنــوان الگــو و سرمــشق هنــر نويــسندگي در ايــران گلــستاندرازي اســت كــه 

به ميان آمده،   سخني  ) ع(مطرح است، اما به ندرت از وام داري مؤلف آن به حضرت علي              
و سهم عظيم آن حضرت در الهام بخشي به سعدي و ديگر اديبان ايرانـي مغفـول مانـده                   

  . است
  در پژوهـــشهاي تطبيقـــي اخيـــر از تاثيرپـــذيري بـــه عنـــوان امـــري مثبـــت يـــاد 

  مثلا ابـن مقفـع نويـسنده بنـام ايرانـي           .(پيشينيان نيز بدين نكته واقف بوده اند      . شود مي
  هــر كــس ســخني نيــك « :مــي نويــسد) 92:  ش1375 (الــصغيرالأدب تبــار در كتــاب 

ــرد و       ــرد، آن را خ ــار ب ــب بك ــورتي مناس ــه ص ــود و ب ــاي خ ــه در ج ــسي گرفت   را از ك
ــمرد ــاچيز ش ــث و    ) ».ن ــي و احادي ــي و ادب ــضامين قرآن ــارات و م ــود ازعب ــار خ   و در آث
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  ســعدي نيــز بــه عنــوان اديبــي فــرا . روايــات، بــسيار اقتبــاس كــرده و متــاثر شــده انــد
  مليّ و جهاني از اين امر مستثني نيست؛ او با الهـام گـرفتن از ميـراث اسـلامي و ايرانـي                  
  و با ذوق سرشـار و اسـتعداد كـم نظيـر خـود، ادبيـاتي جهـاني و فـاخر پديـد آورد كـه                          

  ادبيــات ســعدي،. نـام و يــاد وي را تـا هميــشه بـر جريــده ي عــالم ثبـت نمــوده اسـت     
  هـاي   تبـاس و تـصرف هنرمندانـه در مـضامين و مايـه            اي از اصالت و خلاقيت، و اق       آميزه

  وي در عــين حــال كــه از انديــشه و مــضامين والاي ادبــي، . ادبــي مــورد نيــاز او اســت
  شـود، لـيكن هرگـز نـشان         بـه طـور مـستقيم سـيراب مـي         ) ع(ديني و انساني امام علي      

نكـه   چنا –را  ) ع(سـعدي، سـخنان منثـور علـي       . يك مقلد صرف در آثار او پديدار نيست       
   در قالب شعر و يا نثري مـسجع ريختـه، و بـه زيبـاترين شـكل ادبـي و هنـري                       -گذشت

هاي اسلامي و عربي موجـود در آثـار سـعدي،        وانگهي، مضامين و انديشه   .ارائه كرده است  
 دارنـد، و    -  به عنوان يـك كـل منـسجم        -پيوندي انداموار و ناگسستني با همه ي آثار او        

ي ايراني عصر وي، همـسو   مي صاحب آن، و خصوصيات جامعه غالباً با منش ايراني و اسلا     
  .و منطبق است

  كتابنامه

سـازمان فرهنـگ و     : ،تهـران » الأثر العربي في أدب سعدي    «). م1998(ابراهيم، امل، 
  .ارتباطات اسلامي،چاپ اول

ــد، ــي الحدي ــن اب ــه«اب ــج البلاغ ــرح نه ــراهيم، :، مصــصح »ش   محمــد ابوالفــضل اب
  .بيروت

 - محمـد : ، متـرجم »أدب الكبير و أدب الـصغير    «).ش.ه1375(الله،ابن المقفع، عبـدا   
  .نشر بلخ، پگاه: وحيد گلپايگاني ، تهران
: بيـروت . علي ابو ملحم: ، به كوشش  »البيان و التبيين  «).م1998(جاحظ، عمربن بحر،  

  .دار و مكتبه الهلال
مؤسـسه دائـره معـارف الفقـه        : قـم .»روائع نهـج البلاغـه    «).م2005(جرداق، جورج، 

  الإسلاميه، الطبعه الثالثه
: محمـد غـلاب، القـاهره     : ،متـرجم »الأدب المقارن «).م1956(جويار،ماريوس فرانـسوا،  

  . البيان العربيهلجن
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، »آب حيات من است خاك سر كوي دوسـت        «).ش.ه1379( ليلي جهانتيغ، مريم،  
  187 -175: زمستان بهار و فرهنگ،

نـشربادبادك، چـاپ    :  تهـران  حسن ساساني، : ، مصصح »كليات« ).ش.ه1387( سعدي،
  .سوم

، فـصلنامه علمـي و      »هـاي سـعدي    هاي علوي در سروده    حكمت« سليماني، زهرا، 
  .28و 27 ،شماره نهج البلاغهبنياد : تهران ،نهج البلاغهپژوهشي 

 ادبيات تطبيقـي،  ي  فصلنامه ،»سعدي و گوته  « ).ش.ه1386( سيد سعيد،  فيروزآبادي،
  .77-84صص  ،1 ي شماره

ــ ــوظ، ح ــي،محف ــعدي«).ش.ه1366(سين عل ــي و س ــران»متنب ــه،: ، ته ــشر روزن   ن
  .چاپ اول

ــه،  ــدا، طـ ــارن«).م1992(نـ ــروت»الأدب المقـ ــضه العربيــ ـ: ، بيـ   ،چاپ هدارالنهـ
  .سوم
ــه« ــج البلاغ ــم  »نه ــالح، ق ــبحي ص ــر ص ــق دكت ــاپ : ، تحقي ــسه دارالهجره،چ   مؤس

  .پنجم

  



 



 

  
  
  

  ها و شعر  نگاهي اجمالي به زندگي مشقتّ
  )م2006-1934( محمد ماغوط

 بيژن كرمي

∗∗∗∗  
   تهران - استاديار دانشگاه علامه طباطبائي 

  چكيده

محمد الماغوط، نويسنده، شاعر، نمايشنامه نويس، روزنامه نگـار، هنرمنـد           
هاي فرهنگي معاصر ادبيات     ترين شخصيت   تئاتر و تلويزيون، يكي از مطرح     

گ معاصـر  عربي است كه تأثير قابل توجه و شگرفي در دنياي ادب و فرهن            
  .عربي به جاي نهاده است

اين شخصيت برخلاف ديگر نامداران ادبيات معاصر عربي هـم چـون نـزار              
 و بـا    …قباني، بدر شاكر السياب، البيـاتي، ادونـيس، محمـود درويـش و              

.  . .وجود هم عصر بودن بـا آنـان و نـوآور بـودن در شـعر سـپيد عـرب و          
ن چنـدان شـناخته شـده     متاسفانه در مجامع فرهنگـي و دانـشگاهي ايـرا         

آنچه در اين نوشته خواهد آمد، تلاشي است براي آشنايي با شـعر             . نيست
 آثـار ايـن شـاعر هنرمنـد      و شخصيت و مراحـل تطـور فكـري و هنـري و          

  .1تأثيرگذار

  . آثار شعري، شعر سپيد ماغوط، شاعر،: واژگان كليدي

                                                

∗. E-mail: dr.b.karami@gmail.com 

 07/10/90:  تاريخ تصويب؛11/08/90:تاريخ دريافت
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  مقدمه

   شاعري نامه زندگي

 اسـتان  ي هـاي تابعـه   ر سلمَيه يكي از شهرسـتان  در شه  1934محمد الماغوط به سال     
او ادونـيس  .  به دنيا آمد، كيلومتري شمال پايتخت سوريه، دمشق    210واقع در   » حمات«

در دنيـاي عـرب   ) شـعر سـپيد  ( شعر منثور ي و انيس الحاج از جمله بنيانگذاران برجسته  
  )2006،السافر الجميل (.هستند

تحـول، انتـشار و هويـت بخـشي بـه روزنامـه             اين اديب و شـاعر بـزرگ در پيـدايش،           
 داستانسرا و اديـب   و نويسنده،زكريا تامروي و . سزايي داشته  سوري نقش ب  » تشرين«

 ـ          ي هم ستوني از روزنام   1957سوري از سال     ه  تشرين را به خود اختـصاص داده بودنـد، ب
محتـوي و   هاي ارزشمند و وزينشان در آن ستون روزنامه، بـا            طوري كه مطالب و ديدگاه    

  .كرد مطالب روزنامه كاملي برابري مي
» المـستقبل «كه ماغوط همكاري ادبي خود را با هفته نامه  اين روند ادامه داشت تا آن     

مرحـوم  . آغاز نمود )  آليس در سرزمين عجايب    (»آليس في بلاد العجائب   «و با عنوان    
تـي صـميمي، مهـر       مذكور با تعابير و جملا     ي ه هفته نام  ي رئيس تحريريه » نبيل خوري «

وسيله اطمينـان خواننـدگان عـرب مجلّـه          هاي او گذاشته و بدين      تأييد خويش بر نوشته   
و اين چنين، مجوز چاپ مقـالات او را          هفتگي، مخصوصاً خوانندگان سوري را جلب نمود      

 مجلّـه   نـشر ها و مقالات مـاغوط در گـسترش و            با اين وصف بايد گفت نوشته     . صادر كرد 
: 2006رحيل محمد الماغوط العبقري،   ( .سزايي ايفا نمود  ه  نقش ب » المستقبل«هفتگي  

3-1(  
  بــراي خلــق آثــارش نيــازي بــه ســفرهاي متعــدد و دور و دراز بــه  شــرق و غــرب  او 
   تـا   - تنها بـه چهـار شـهر سـفر كـرده و در آنجاهـا سـكني گزيـده و                   . استداشته  ندنيا  

ــدودي ــوده - ح ــش نم ــساس آرام ــت اح ــشق  : اس ــروت، دم ــلميه، بي ــاريس س   در . و پ
دنبـال او     تمامي اين چهار شهر نيز تحت تعقيب بود، چرا كه نيروهاي امنيتي هميشه بـه              

  .بودند
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گويي تقدير چنين بود كه وي پريشان به دنيا آيد و پريشان حـال هـم بـرود، بـا ايـن                      
گـشت، بـاز از        مي  شد و خاطرش نيز پريشان      وصف حتي اگر دستش از همه جا كوتاه مي        

  )4-3: 2006محمد الماغوط ،(.كرد  يت و دفاع ميقصايدش حما
  » اغتـصاب كَـانَ و أَخَواتهـا   « در كتـاب   2»خليـل صـويلح   «در سلسله گفتگوهـايي كـه       

ــه چــاپ رســانده» دار البلــد« اخيــراً انتــشارات  ،وانجــام داد   ، مــاغوط  اســت دمــشق ب
: 2006 حياته ،  محمد الماغوط (. كنـد  اي از زواياي زندگي فردي خود اشاره مي         به گوشه 

3-4(  
  هـايي كـه بـه     شـد، دالان   زندگي او گـاه در تنگناهـاي بـسيار وحـشتناك سـپري مـي              

   ه غرفــ- هــا ديــوار داشــت ليــونيگــشت و م هــاي تنــگ و تــاريكي منتهــي مــي اتاقــك
 و بـه سـر بـردن در ايـن           -هـاي شـعري اوسـت         بملايين الجدران نام يكـي از مجموعـه       

در شهرسـلميه، همانجـا كـه وي متولـد شـده، آغـاز              هاي تنگ و تاريك از زندگي         اتاقك
  .شد مي

مردم شهر سلميه نيز، داراي خلق و خوي خاص خود بودند، آنان آن چنـان تنـدخو و                  
را با شلاق تنبيه كـرده و  ها  آنخشن بودند كه اگر درختان آبادي، بي ثمر و بي بار بودند   

در » كـارل مـاركس   «بايست     من معتقدم مي   ":گويد  ماغوط درباره شهر خود مي    . زدند  مي
 اختلاف طبقـاتي كـشف   ي ه دربار را خودي آمد نه در آلمان، تا نظريه دنيا ميه  آبادي ما ب  

"كند
3.  

زندان رفت  به   برسد، كه به بيست سالگي    به همين دليل فرزند شهر سلميه، قبل از آن        
 مبـدل   كه او از يك روستايي كشاورز و سـاده به موجـود ديگـري             و همين امر باعث شد    

شود كه در درونش ترس و وحشت مسكن گزيده و كابوس زندان و شلاق او را مـضطرب                  
  .و مشوش نمايد

 مـن فـارغ التحـصيل دانـشگاهي هـستم كـه درس و بحـث و            :"گخود او گفتـه اسـت     
من از اين دانشگاه فارغ التحصيل شدم تـا بـراي           . فعاليتش تنها شكنجه، اذيت و آزار بود      

  ." وجودم را فرا بگيردهميشه ترس و بيم سراسر
ــواري       ــت و خ ــدان و ذل ــل زن ــاب و تحم ــسمي ت ــي و ج ــاظ روح ــاهراً وي از لح   ظ

  كـه آسـمان را ببيـنم،         در زنـدان بـه جـاي آن        ":گويـد   باز خود شاعر مي   . آنجا را نداشت  
  . كـردم   شـد، نظـاره مـي       چكمه و پـوتين نظاميـان را كـه بـر سـر و صـورتم كوفتـه مـي                   
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  لگــدهاي همــين فــرد . رئــيس بازجويـان زنــدان » رّاجعبدالحميــد ســ«پـوتين و چكمــه  
  گـران    نمـود، تـا بـه امـروز نيـز مجلـس پـذيرايي شـكنجه                 ام را ترسيم مـي      بود كه آينده  

: پرسـم  آيد، از خـود مـي    يادم مي ه  ام و هر وقت كه ب       م را فراموش نكرده    ا در نوزده سالگي  
  در آن ايـام    . بميـا   راستي گناه مـن چـه بـود؟ امـا هرگـز پاسـخ روشـني بـراي آن نمـي                    

  مـن كـشاورزي سـاده بـودم نـه فـردي سياسـت بـاز كـه از دنيـا جـز                       ) روزگار شكنجه (
  آمـدها و محاسـن        شـايد يكـي از پـي       4.شـناخت   ش، جـاي چيـز ديگـري را نمـي         ا آبادي

   مـثلاً يـاد   ،هـاي فراوانـي آموخـت    گر زندان آن بود كـه بـا شـلاق بـه مـن درس           شكنجه
  جالــب آن بــود كــه مــنِ . شــكنجه را نيــز چــشيدم ي مــزه. بكــشم» آه«گــرفتم چگونــه 

هـاي فراوانـي را از دسـت زنـدانبان و شــلاق      بحـث و درس تمـام و كامـل نكـرده، درس    
  ."آموختم

ــدانبان ــدهاي زن ــكل  لگ ــل ش ــا عام ــلال    ه ــاي او در خ ــد و رس ــاي بلن ــري فرياده   گي
 منجـر بـه   هـا هرگـز التيـام نيافـت و        گونه بود كه برخي از زخم       اشعار و آثارش شد و اين     

  ... : ....)محمد علي شمس الدين،(.انقلاب شد
ــار شــهر ســلميه را بــه ســوي  ) م1995(هــاي جــواني شــاعر  در ســال   بــراي اولــين ب

در همانجـا  . ترك نمـود  »  وحشت ي هموز«به تعبير خودش     در دمشق و يا   » هالمزّ«زندان  
 ابتـدا كتـاب     وي.  و به سرودن شعر مشغول گـشت       كرد  بود كه فعاليت ادبي خود را آغاز      

»  ــارد ــسجنِ الب ــلامِ ال ــي ظ ــوهجٍ ف ــرف متَ ــت» اول ح ــار . را نوش ــا و در كن   و در همانج
  ش بــا ادونــيس آشــنا شــد، ايــن آشــنايي بعــدها زمينــه راهيــابي او را  ا ســلول انفــرادي

  كه ادونيس در مجلـسي ضـمن خوانـدن برخـي از اشـعار               چرا. به مجله شعر فراهم آورد    
   شـعر سـپيد بـه حاضـران معرفـي           ي ماغوط را بـه عنـوان سـراينده        ،» القتل هقصيد «،او

  جالب است بـدانيم كـه مـاغوط همـين شـعر را در همـان زنـدان و بـر روي كاغـذ                 . كرد
   اينكه محتوي ايـن كاغـذها خـاطرات خـصوصي يـك زنـداني اسـت،              ي سيگار و به بهانه   
  همـان ،   (.ها را از زندان بيـرون آورد، و در همـان مجلـس شـعر خوانـد                 جا داده بود و آن    

2006(... :   
ــاي  ســالي  وي در فاصــله ــا 1995ه ــه 2006 ت ــي را در زمين ــار مختلف ــعر، ي م آث  ش

 ـ           …نامه، سناريو و      نمايشنامه، مقاله، فيلم     دسـت  ه   نوشـت و جـوايز ارزشـمندي را نيـز ب
  .آورد
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  مرگ ماغوط

 1427 موافق با اوايل ربيع الاول سـال     2006ه سوم اوريل    ماغوط در غروب روز دوشنب    
 هـ ش در سن هفتاد و دو سالگي و با به جاي گذاشـتن  1385 فروردين سال 14هـ ق و    

  .آثار گرانسنگ ادبي دار فاني را وداع گفت
  ش عـادت داشـت كـه بـه صـداي           ا گفتني اسـت كـه وي در شـش مـاه آخـر زنـدگي              

ــت راء مــصر مرحــوم مــصطفي اســماعيل،، شــيخ قــتــلاوت قــرآن يكــي از شــيوخ    قرائ
ــسپارد  ــوش ب ــواهرزاده  . گ ــدور، خ ــد ب ــر محم ــالج او در   ي دكت ــك مع ــاعر، و پزش    ش

  اش  سالهاي آخرعمر شاعر مواظبت از او را برعهده داشـت،  تـا واپـسين لحظـات زنـدگي             
  كـرد، در يكـي از همـين آخـرين روزهـاي عمـر شـاعر، از او عيـادت                     از او نگهداري مـي    

  ) محمـد بـدور   (بعـد از آن     .  و قبل از آنكه داروها را به او بخوراند، به او غـذا داد              بود كرده
  گـذارد،    به محل كارش در بيمارسـتان مراجعـه كـرده و شـاعر را بـه حـال خـود وا مـي                      

  سـاعت دوازده نيمـه شـب       . تا با خيال آسوده بـه تـلاوت آيـات قـرآن گـوش فـرا دهـد                 
ش اطمينـان خـاطر   ا گيرد، تا از سـلامتي      تماس مي  با منزل ماغوط     2/4/2006همان روز   

  نگـران  ( »هصـحتي كُويـس   «: گويـد   شـاعر گوشـي تلفـن را برداشـته و مـي           . حاصل نمايد 
  شـود و بارهـا تـلاش          خـواهرزاده نگـران حـال دايـيش مـي          ) حال من نباش، من خـوبم     

  و . دنمايد كه از نـو بـا وي تمـاس بگيـرد امـا خـط تلفـن منـزل مـاغوط اشـغال بـو                           مي
ــي 3/4/2006در روز دوشــنبه  ــه داي ــه خان ــدور ب ــه ب ــاني ك ــياش  زم ــه م ــد،   مراجع   كن

  كند كه ماغوط بـر روي مـبلش نشـسته و سـيگار در دسـت چـپ و گوشـي             مشاهده مي 
ابـراهيم حميـد ،     ( .تلفن به دست راست گرفته و جان به جان آفرين تسليم نموده اسـت             

2006 : 2-1(  

   شاعر، از زبان خودشي سيره

نه ثروتي  . ام   من آدمي بسيار عادي و معمولي      ":گويد  ماغوط راجع به خودش چنين مي     
ارهايي كه بـه سركـشي مـن نيـاز داشـته         تزدارم كه روي هم انباشته شده باشد و نه كش         

باشد و نه اسناد مالكيتي كه محتاج به امـضايم باشـد و نـه دفتـر و دسـتكي، نـه مـدال                        
ها فخر بفروشـم،   اده و نه تحفه و هدايايي كه به آن افتخاري كه در معرض ديدشان قرار د      

نه اسبي كه سوارش شوم، نه ماشيني كه به آن بنازم، نه دوستان و رفقايي كـه بـه آنـان                     
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ها سرگرم نمايم و نه رنگ و روي نيكويي كه ذهـنم را         ببالمَ، نه خاطراتي كه خود را با آن       
  .به خود مشغول كند

  شگي كـه هـم چـون لاشـخور سـايه بـر سـرم               من جز اين غـم فـراوان و حـزن همي ـ          
  مـن، تنهـا انـساني تهيدسـت و فقيـر و خُـرد و لـه                 . ، چيـز ديگـري نـدارم       اسـت  افكنده
  انــد، در اوان كــودكي تــلاش كــردم قــصاب شــوم امــا شكــست  آرزوهــايم مــرده. ام شــده

  بـار ديگـر تـلاش كـردم خيـاط        . خـوردم   فـروختم، مـي     خوردم، زيرا بيش از آنچه كه مي      
  بـار نيـز شكـست خـوردم، زيـرا بـيش از آنكـه سـوزن را در لبـاس مـشتري                        ، ايـن  شوم

 ـ  كار گيـرم، سـوزن را در پوسـت و گوشـت آنـان فـرو مـي        ه  ب   خـصوص اگـر بـا    ه بـردم ب
   شــوم و ســتاره فوتبــال  شــكاربعــد از آن تــلاش كــردم ورز. كــلاس و مــدل بــالا بودنــد

   بـاورم آن بـود كـه بـه     شوم، قهرمان گردم، در ايـن جـا نيـز شكـست خـوردم چـرا كـه              
بايـست لگـد      غير از توپ بينواي پلاستيكي فوتبال، اشخاص فراواني وجود دارند كـه مـي             

  .بخوردند
  عزلـت و تنهـايي گـزينم، بـه عبــادت     ي  نوبـت ديگـر خواسـتم از دنيـا ببِـرمّ و گوشـه      

ــرب و      ــان ع ــر جه ــرا در سرتاس ــوردم، زي ــز شكــست خ ــار ني ــن ب ــردازم، اي ــد بپ   خداون
م نيافتم كه بر آن سـجده و ركـوع          ا هاي عربي، جايي حتي به اندازه پيشاني       همه سرزمين 

  .نمايم
 سياستمداران درآيم، باشد كـه همـه        ي بالاخره تصميم گرفتم و تلاش نمودم در جرگه       

 همه را پشت    …كاران، صوفيان و      ها و همه ورزش     ها، فوتباليست   ها، مطرب   قصابها، خياط 
 در پشت سر خود جـز نيروهـاي امنيتـي،         …باشم و اما    سر خود و به دنبال خود داشته        

  .كسي را نديدم
 آدمهـا در ايـن     ي كـنم، همـه     به درگاهت درخواست بخشش، توبه و استغفار مي       ! خدايا

 ي ه امنيتـي بـه ادار     ي هجز عربها كـه از ادار     . گردند  عالمَ از خاك هستند و به خاك بر مي        
  5.شود امنيت ديگري منتقل مي

در .  دوران كودكي وارد قبرستاني شدم كه به تازگي نبش قبر شده بـود             ياد دارم كه در   
هـاي وحـشتناك و    هـا و دنـدان   آنجا و در كنار آن چشمان به گود افتاده و تاريـك مـرده        

 كه مورد لطف و عنايت با تقواترين، زاهـدترين     –شان بيشتر از الآن       هاي پراكنده   جمجمه
بـه  .  و طمأنينه و اعتماد به نفـس داشـتم   احساس آرامش، امنيت–حاكمانِ عرب هستم    
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امروز روز برقـراري، اسـتحكامِ همـه چيـز، جـز            . تر بودم   آينده نيز اميدوارتر و خوش بين     
  .روزگارِ من است

شكنم حتي اگر با چـشمان خـود ببيـنم           شوم اما نمي    من چون آن خيزرانم كه خم مي      
 انگـشت بـر ديـوار پـاك         مجريان حكمِ اعدامم اثر جوهر امضاي حكمشان را بـا سـاييدن           

  .كنند مي
راستگو باشـي و    د  باي  اگر بخواهي در هر يك از كشورهاي عربي شاعر بزرگي باشي، مي           

 زندگي كنـي و بـراي       بايد ميبراي آنكه صادق بماني، بايد آزاده باشي و براي آزادگي نيز            
  .آنكه زنده بماني بايد لال و گنگ و كر و كور باشي

  تـر    دوران كودكي بـود كـه بـه سـرعت گذشـت و دردنـاك       م ا زيباترين لحظات زندگي  
 مـا  –تر آن بود كه آن دوران هرگز باز نخواهد گـشت و در ايـن ميـان             و غير قابل تحمل   

   كـوچكي نيـز بـراي    ي ه تـار و رشـت  -بين زندگي كـودكي و دوران كـودكي روح و جـانم           
 تنهـا در    . . .پوشـيدند  بافتم و ديگران مـي      من دائماً مي  . دست نياوردم ه  زندگي نيافتم و ب   

اين ناملايمات و تلاطم روزگار دو گوهر بـرايم مانـده اسـت كـه سـخت بـه آن دو اميـد                       
-1160: ، بـي تـا   الأب روبـرت (6".دختـرانم هـستند  » سلافه«و  » شام« آن دو    ،ام  بسته

1158(  

  هاي شاعر محتواي نوشته

  هـايش   مـه نا  ماغوط نه بـا قلـم بلكـه بـا شمـشير شـعرهاي سـپيد، مقـالات و نمـايش                    
  كــار  هبــ) جامعــه(خــود را در آن جــاي بــدن ) جرّاحــي(در واقــع او قلــم . نوشــت را مــي

  هـاي سـالم      وسـيله زخـم همـه جـاي بـدن حتـي قـسمت              برد كه سالم بود، تا بدين       مي
  در نتيجه آرامـش و راحتـي از ايـن جـسم رنجـور و بـدن بيمـار رخـت                . نيز را فرا بگيرد   

   جراحـت و بيمـاري سراســر اعـضا و جــوارحش    ايـن تــن، تـن سـالمي نيــست،   . بربنـدد 
  دار طنـز و تهكـم بـود،     نوشـت، قلـم نـيش    را فرا گرفته شمشيري كه مـاغوط بـا آن مـي        

نمايـد   كند و جسدي را كه كالبـد شـكافي مـي            كشُد و همه جوارح را تكه تكه مي         كه مي 
  .شهروندان عرب استي  همان تن رنجور و عذاب ديده
ش درآورده باشد، زير شلاق جـلادان نـابود   ا  بينوايي از پاياين جسد قبل از آنكه فقر و 

گشته و از پاي در آمده و قبل از آنكه از نـيش دشمنــــان در رنــــج باشـد، بيـشتر از                       
هاي انفرادي مـيهن او را هـلاك          خيانت آشنايان و دوستان در عذاب است، يا آنكه زندان         
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روح مبـدل     روشـن را بـه اسـكلتي بـي        اي    كه انسان جوياي آينـده     اند، همان جائي    نموده
زنـد و بـدان       ها در جستجوي لقمه ناني حيران و سرگردان پرسـه             دان  سازد تا در زباله     مي

  .اش را رفع نمايد وسيله گرسنگي
خطاهـا و  ي   اين بينوايي انسان حاضر و سيه بختي او در آثار گونـاگون مـاغوط زاييـده               

هاي موجود در جوامـع        نواقص و خلل   ي ييدهاشتباهات ديگران و بيگانگان نيست، بلكه زا      
صلاح ( .عربي است كه در طول تاريخ خونين پر از سركوب و ستم آن، انباشته شده است               

  )11-66 : 2006الدين حزين ، 
ــاوت و   ي  خواننــده ــا تناقــضاتي متف ــل خــويش ب ــاغوط در مقاب ــار شــاعر محمــد م   آث

  ايـن تناقـضات    . بـرد   ر مـي  عـرب در آن بـه س ـ      ي   شـود كـه جامعـه       گوناگون رودر رو مي   
  هـاي مختلـف جامعـه اسـت، گـاه بـين              رنگارنگ گاه در ميان طبقات اجتماعي و دسـته        

حاكم و رعيت و يا قرباني و جلاّد و يا ثروتمند و فرهنگي لگدمال شده و گاه ميـان افـراد                    
 آوردهاي انقـلاب    نادان به ظاهر انقلابي و فرصت طلب انقلابي و يا دزدهاي نتايج و دست             

  .است
  شود گفت كه تقريباً چنين افكاري، وجه مـشترك اغلـب آثـار مـاغوط خـواه شـعر                     مي

  وي در نــوآوري . هــا و ديگــر آثــار اوســت هــا و يــا مقالــه نامــه ســپيد او و خــواه نمــايش
هـا جلـوتر از       افكار و انديشه چنان توانا و قوي است كه سالها و شايد بتـوان گفـت، قـرن                 

هـا    سر برده، و از كنش و رفتار تلخ و شيرين افـراد تجربـه             ه  مخاطبان خود در اين عالم ب     
   بايـسته   عقـل العـويط   بنـا بـه گفتـه       . ها پرداخته اسـت     كسب كرده و در آثارش به آن      

  هاي هفتـاد و هـشتاد و نـود از نـو نوشـته             در دهه . است آثار اوديگر بار، از نو نوشته شود       
   ديگـران و آينـدگان از نـو          تا آن زمان كه ادب و شـعر زنـده اسـت، بـه دسـت                …شود  

   )15 : 2006همان ، (.نوشته شود

  سبك و تاثيرپذيري شاعر

   مجلـسي كـه دفتـر رياسـت جمهـوري سـوريه بـه مناسـبت بزرگداشـت                ي در حاشيه 
  اي انجـام شـد كـه در آن مـصاحبه شـاعر               محمد ماغوط برپا كرده بـود بـا وي مـصاحبه          

  نثــر و ادب از هــر شــاعر و اديــب هرگونــه اثرپــذيري خــود، خــواه در شــعر و خــواه در  
  وي در پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه گروهـي عقيـده                . و غير غربي را نفي كرده بـود         غربي

ــان   ــأثير جري ــاغوط ســخت تحــت ت ــد شــعر م ــين  دارن ــي ب ــاي ادب ــژه   ه ــه وي ــي ب   الملل
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  : ، گفـت   اسـت  كنـد، قـرار گرفتـه      نماينـدگي مـي    آن را » بـودلر «مكتب رومانتيـسم كـه      
 ،»بـودلر «دهم كه بپذيرم و بگـويم، تحـت تـأثير     ين حق را به خود ميتوانم و نه ا     نه نمي 

  شـايد  . ام  و يا هـر شـاعر ديگـر خـارجي قـرار گرفتـه             يكي از مشاهير مكتب سمبوليسم ،     
  در آغاز كارم تحت تأثير شـعرهاي ترجمـه شـده بـه زبـان عربـي شـاعران قـرار گرفتـه                       

  از آن گذشـته مـن تـا بـه     . مشناس ـ  باشم، اما من چنين اسامي را نـه شـناخته و نـه مـي              
  حال با هيچ زبان خارجي آشنايي نداشتم، با ايـن وصـف اشـعار ترجمـه شـده بـه زبـان                      

  قـدر پـول    بـود مـن آن     حتـي اگـر فـراوان هـم مـي         . عربي آن دوران بـسيار انـدك بـود        
  هـاي ترجمـه شـده را خريـداري كـنم و يـا بـه هـر شـكلي                      اي نداشتم كـه كتـاب       كافي
هـا آشـنا    صورت تصادفي و يا درحين مطالعـه بـا برخـي از آن   ه من ب. ها دست يابم به آن 

  .شدم مي
  نگاه و توجه من به چنين آثـار و اشـعاري هـم چـون كـسي بـود كـه بـه بـازار شـهر                           
  رفته و سـپس بـه منـزل برگـشته در حاليكـه در ذهـن و يـاد خـود چيزهـاي فـراوان و            

داران،  هـا، مغـازه   ماشـين اي چون سـر و صـداي فروشـندگان كالاهـا،             عجيب و ناشناخته  
  امـا وقتـي    .  داشـته باشـد    …فروشـان و      كالاهاي ريختـه شـده در پيـاده روهـا و دسـت            

ــي    ــر م ــتاييم ب ــه روس ــه خان ــز زوز    ب ــود ج ــشمان خ ــل چ ــشتم در مقاب ــادي هگ   و   ب
  دانـم    بـه عبـارت ديگـر مـن نمـي         . ديـدم  تنهايي وحـشتناك روسـتا چيـز ديگـري نمـي          

  گران از كجا سرچشمه گرفته اسـت، بـا صـراحت عـرض           و يا دي  » بودلر«چنين تأثيري از    
  هـايي عـاجز و نـاتوانم، البتـه      توجيـه و تفـسير چنـين ديـدگاه    ي  كـنم مـن از عهـده     مي

  هـا را تاييـد نمـود، امـا بـاورم آنـست كـه            توان با نظر منتقدين مخالفت كرد و يا آن          نمي
  . شتر نيـست شاعر بودن من و موهبت شعري مـن بـرخلاف نظـر گروهـي از ديگـران بي ـ            

ام نه براي جمهور و يا خوشايندي خوانندگان آثار      م براي خودم نوشته   ا من درطول زندگي  
  هـا و يـا منتقـدين، حتـي مـن بـه خـاطر نـامجويي          و يا خواننـدگان مجـلات و روزنامـه        

  تـوانم بگـويم حتـي تـا امـروز نيـز نوشـتن بـراي             مـي . ام  و شهرت طلبـي شـعر نـسروده       
  هـايي اسـت كـه        شخـصي و جـايگزين تمـامي محروميـت         من در حكم آرامش روحـي و      

 : 2006همـان ،    (.انـد   دنبالش بـوده  ه  پدران و اجدادم و همه ملت و امتم در طول قرنها ب           
66-11(.  
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  آثار شعري ماغوط

  : در اين زمينه آثار محدودي از شاعر به جاي مانده كه عبارتند از
  ي  ظـاهراً ايـن مجموعـه     ): انـدوهي در زيـر تـابش مـاه         (حـزنٌ فـي ضـوء القمـر        )الف

   مـيلادي منتـشر     1959 شعري اوست و شـاعر آن را بـه سـال             ي شعري، اولين مجموعه  
  هــاي زنــدان  كوشــد تــا از لابــلاي ميلــه در ايــن مجموعــه شــعري او مــي. كــرده اســت

ــاند   ــشام برس ــه م ــسيم آزادي را ب ــرادي، ن ــه وي  . انف ــت ك ــاعر آنجاس ــصيبت ش   اوج م
  فـشارد تـا بـه تنهـايي وضـعيتي را كـه خـود و هـم وطنـانش                 با اصرار فراوان، پـاي مـي      

  مــاغوط . متحــول و دگرگــون ســازد» شــعر«بردنــد، تنهــا بــا ســلاح  ســر مــيه در آن بــ
به همان مقداري كه سخن در وقت بردباري راهي اسـت بـه سـوي رهـايي، در                  : گويد  مي

  7.گردد عين حال همان سخن طريقي است كه به زندان منتهي مي
فـتح بـاب    ي    شعري از همان آغـاز چـاپ، مـژده         ي  اين ديوان و مجموعه    به نظر برخي  

البته توأمـاً آثـار   . داد يا همان شعر سپيد عربي مي» شعر منثور «جديدي را به شعر عربي      
 او داراي همـان     )هرگـز (» لَـنْ «و دواوين شـعري وي و بـه ويـژه ديـوان             » أنسي الحاج «

 آثـار وي    ي شـعري مـاغوط در مجموعـه       ي اولين مجموعه . هاي ديوان ماغوط بود     ويژگي
  )33 :2006همان ، (. شعر سپيد است19متشكل از 

  سـخن زيبـايي بـا چنـين مـضموني       » حزن فـي ضَـوء القمـر      « ماغوط در وجه تسميه     
نمود،  كرده و رهايم نمي     م مي ا  اندوه همراهي   چون ازآغاز تولد و همان دوران كودكي      : دارد

   )انـــدوه در زيـــر تـــابش مـــاه( ام قـــصيدهبـــه همـــين خـــاطر ايـــن نـــام را بـــراي  
) حزن(ام    حتي ماه و تابش آن نتوانسته است مونس قديمي و انيس كهنه           . انتخاب نمودم 

جهـاد فاضـل،   (.را از من جدا سازد، اندوه من همواره با ترس و خوف همراه بوده اسـت        
2006 : 55(  
هـا   تـاقي بـا ميليـون     ا (،» بمِلايـين الجـدران    هغرف« دومين مجموعه شعري ماغوط      )ب
در آثار كامل شاعر ايـن    . كه يك سال بعد از چاپ اولين مجموعه، منتشر شد         . است)ديوار

  )4 : 2006، عمر شبانه( . شعر است22مجموعه شامل 
ــي   «)ج َهنتم ــيس ــرحَ لَ ــست  (» الفَ ــن ني ــار م ــادماني ك ــه . )ش ــومين مجموع    ي س

   شــعر 36ه آثـار مــاغوط  تعــداد قـصايد ايــن مجموعـه در مجموع ــ . شـعري شــاعر اسـت  
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 مـيلادي آن را چـاپ و منتـشر سـاخته            1970اتحاد دار الكتاب العربي به سال       . باشد  مي
  .است

   بـه  - در زمينـه شـعر  –محمد ماغوط در پي اهداي جـايزه فرهنگـي مؤسـسه عـويس      
كه وضعيت مزاجي و حال عموميم خوب نيست، اما خبـر اهـداي              با وجود اين  : وي گفت 

وجب سرور و شادماني قلبي من و خانواده و همه دوستداران و هـوادارانم              جايزه عويس م  
  8.گشت

  . نگاشـتم » الفـرح لَـيس مهنتَـي   «هـاي گذشـته مجموعـه شـعري بـا نـام           من در سال  
  شــغل مــن شــادي ( » الفَــرحَ مهنتَــي«موجــب شــده كــه بگــويم » عــويس«امـا جــايزه  

  هـر اديـب و شـاعري موجـب         اي بـراي      چرا كـه دسـتيابي بـه چنـين جـايزه          )شده است 
: كنم  ام، ديگر بار اعلام مي      گرم و هميشگي  ي   خانه» الخليج«من به روزنامه    . مباهات است 

 در امارات خاطرات بسيار فراوانـي       …است  اين پيروزي و باعث افتخار و مباهات من شده        
النـد،  بايست به خاطر دادن اين جـايزه بـه ادبـا  بـه خـود بب      ام مي دارم و دوستان اماراتي 

،  Moha-almaood ( .چراكه موجب سربلندي همه اهل فرهنگ و خـرد عـرب هـستند            
2006 :  1(  

 90 ي  آثـار شـعري ايـن شـاعر در دهـه           ي  شـعر از مجموعـه     29لازم به ذكر است كه      
ترجمـه آن را انجـام داده و        » وليدالكبيـسي «ميلادي به زبان نروژي ترجمه شد و آقـاي          

كـه در  » بانتاكرويـل «انتـشارات  . برگزيده اسـت » س مهنتيالفرح لي«عنوان كتاب را نيز     
ناشـر كتـاب آقـاي    . دار چـاپ ايـن اثـر اسـت         شهر اُسلو، پايتخت نروژ واقع شـده، عهـده        

انتشارات ما ايـن افتخـار را دارد كـه          «: در مقدمه آن چنين گفته است     » الكساندر كرين «
 - 35 : 2006همان،   (.» نمايد نظير فرهنگي را به دوستداران شعر نروژ، تقديم         اين اثر بي  

33(  
اش   چهارمين مجموعه شعري ماغوط كه آخـرين اثـر شـعري وي در طـول زنـدگي      )د
  مـاغوط بعـد از فـوت همـسرش         .  نـام دارد    غـرب االله   –شرق عـدن     ي هباشد ،مجموع   مي

سرودن شعر را كنار گذاشـت و از آن بـه بعـد شـاعر خـشمگين، زنـدگي                   » سنيه صالح «
 ــ ــاز نم ــدي را آغ ــالجدي ــا  ود، وي در آن س ــت و  ) م1974 -1989(ه ــعر نگف ــر ش ديگ

.  شد . . .نامه، سناريو و     فيلم ،اش معطوف به نوشتن مقالات، نمايش نامه          هاي ادبي   فعاليت
مـاغوط در ايـن دوران تنهـا        . هاي شعري كنار كشيد      سال از فعاليت   15او تقريباً بيش از     
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عمـر  ( .»سـنيه صـالح  «ضار همـسرش  اي بود در مرگ و احت ـ   اي كه سرود، قصيده     قصيده
  )1-4 : 2006شبانه ، 

  اظهـار داشـت كـه ايـن     »  غـرب االله ـشـرق عـدن    «تـوان دربـاره    بـا ايـن وصـف مـي    
  تـرين اثـر شـعري شـاعر در اواخـر عمـرش اسـت كـه در آغـاز بـه                        مجموعه، پـر حجـم    

   دار گــرفتن مجــوز چــاپ آن يــروبــوده و حــدود ســه ســال درگ صــورت دســت نوشــته
  . چـاپ شـد    2005به صورت رسمي با همـين عنـوان بـه سـال             ، سر انجام  ه،كبوده است 

 صفحات آن بيش از هفتصد است و اين براي اولين بار است كه مـاغوط كتـابي بـه           تعداد
گذاري كتاب هيچگونه غـرض دينـي و    كند كه در نام وي تصريح مي  . نويسد  اين حجم مي  

گـذاري بـه صـورت تـصادفي و بـه             اي را دنبال نكرده است و اين نام         مذهبي و يا سياسي   
لاي كتاب آمده و به عنوان نام كتـاب گـزينش شـده    ه همين عنوان در متني از متون لاب     

  .است
شـود،    ظاهر مي…نامه نويس و  نويس، نمايش وي در اين اثر چونان شاعر، كاتب، مقاله 

  .رسد ش به اوج خود ميا گرائي البته طنز همراه با بيهوده
خوانـد   د او را مطالعه كند، احساس خواهد كـرد كـه آنچـه مـي          هر كس كه كتاب جدي    

نماياند كه همه آنچه را كـه الآن مـشغول خوانـدن آن         واقعاً جديد نيست، بلكه چنين مي     
  .است را قبلاً خوانده است

ماغوط در ديداري كه با گروهي از دوستانش در منزل داشته با اشاره به اين كتـاب پـر       
ايـن كتـاب بهتـرين اثـري اسـت كـه در طـول               " :گويـد   ي ميزش بوده، م    روي حجم كه 

   )35-36 : 2006همان ، ( ."ام ام نوشته زندگي

  ديگر آثار و تأليفات ماغوط

از جملـه آثـار     . كتاب دارد  همانطور كه در سطور قبلي آمد، ماغوط در زمينه شعر چند          
 )پيوندم  ه تو مي  نامم و ب    تو را عصر انقلاب مي    ( » أسميك زمن الخوارج و أنتمي    «شعري او   

 آن را چـاپ كـرده   1990در دمشق به سـال     » دار ابن حانيا  «است كه مؤسسه انتشاراتي     
  .است
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  نامه نمايش

  هـا   تـوان بـه برخـي از آن         نمايش نامه نيز قلمي توانـا داشـته كـه مـي            ي وي در زمينه  
  اي او در چنـد نوبـت چـاپ      نامـه  قابل ذكر اسـت كـه برخـي از آثـار نمـايش            . اشاره كرد 

 المهــرجّ، )1960 و 1967 (العــصفور الأحــدب گنجــشك گوژپــشت: از جملــه. انــد شــده
 يمجموعه آثار ). 1975 (آخر العنقود ). 1975 (المرسلياز العربي ). 1998-1974-1960(

 1973اغلب آثار شعري او و قسمتي از آثار نثري اوست كـه بـه سـال                 ي   كه در برگيرنده  
  . چاپ شده است

هـاي او چـاپ نـشد امـا در روي صـحنه تئـĤتر                 نامه  از نمايش  لازم به ذكر است برخي    
  .نمايش داده شد

  مقاله

ــه  ــه مقال ــدادي از آن    وي در زمين ــه تع ــاري دارد ك ــز آث ــسي ني ــداز  نوي ــا عبارتن   : ه
 ـ «    مجموعــه ) يــك خـروس و يـك ميليــون مـرغ   (1984» ه مليــون دجاج ـهديـك و مائ

  شده  نوشته و چاپ مي   » ليج الثقافي الخ«و  » المستقبل«مقالاتي بوده كه درآغاز در مجله       
  . است

 و 1987اي است كه به سال      عنوان مقاله   )به ميهنم خيانت خواهم كرد      (: سأَخُونُ وطنَي 
  البتـه نبايـد فريـب    .  نوشـته شـده اسـت   زكريـا تـامر   نـويس عـرب        داستان ي با مقدمه 

متوجـه خواهدشـد،   نام ظاهري عنوان مقاله را خورد، زيرا هر كس مقاله را مطالعه كنـد،             
  ايـن  . آن ميهني كه شاعر به آن خيانـت خواهـدكرد مـيهن ذلـت و زور و بردگـي اسـت                    

 بيـشترين فـروش را در       2005 تـا سـال       -ه  كه بعداً بـه صـورت كتـاب در آمـد           -مقاله  
 2005 و   2001،  1987هـاي     و در سـال   . نمايشگاه بين المللي كتاب بيروت داشته اسـت       

  .اند  آن را تجديد چاپ نمودهمؤسسات انتشاراتي گوناگوني
 نوشته شده و براي اولين بـار در         1963 روايتي است كه به سال       )الا كلنگ ( :هالأرجوح

بـه  » الأرجوحـه «اديـب در    .  تجديد چاپ گشت   1991 منتشر شده، در سال      1974سال  
  . مسأله تروريست پرداخته است
هاي ديگر ترجمه شده      به زبان هايي از آن       اشعار با گزيده   ي علاوه بر آنچه آمد، مجموعه    

  .و در كشورهاي گوناگون چاپ شده است
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ــار  هــا رســايل و   آني هآثــار او مــورد توجــه بــسياري از منتقــدين قــرار گرفتــه و درب
  . هاي مختلفي نوشته شده است نامه پايان
» البـدوي الآحمـر  « اشعار شـاعر را بـا عنـوان    2006شهر دمشق به سال    » دار المدي «

  . چاپ كرده است)ن خشمگينصحرا نشي(

  جوايز ادبي شاعر

اين شاعر پركار و پرآوازه جوايز ادبي مختلفي را نيـز از آن خـود نمـوده كـه برخـي از                      
  :ها عبارتند از آن

در اواخـر   ) شعر سپيد عربـي   ( النثر   ه، لبنان به خاطر قصيد    » النهار هجريد«ي   جايزه -1
  .م1950سال 
  .1973شتن نمايشنامه به سال به خاطر نو» سعيد عقل «ي جايزه -2
  .2000 در سال هنامه تجربي قاهر  و مدال نمايشي جايزه -3
  جـــشن تكـــريم و بزرگداشـــت مـــاغوط دفتـــر رياســـت جمهـــوري   ي جـــايزه -4

  .سوريه
  .2006 مهم ادبي العويس به سال ي جايزه -5

Moha-almaood) ، 2006 : 65)(1116-1159:  ، بي تا  الأب روبرت(  

  ز شعر ماغوطهاي ا نمونه

  »مسافر عرب در ايستگاه فضايي«

  !اي دانشمندان و مهندسين فضايي
  بليط سفري به سوي آسمان به من دهيد

  من به نمايندگي از همه تمامي بيوه زنان، پيرمردان و كودكان عرب
  ام  و اندوهبار عربي آمدهي هو از سراسر شهرهاي غمزد

  هيدام تا يك بليط مجاني سفر به آسمانم د آمده
   اشك دارم…چرا كه در دستان خويش به جاي پول 

  جاي خالي نداريد؟ نيست؟
  مرا در انتهاي سفينه فضايي بگذاريد

  در پشت سفينه فضايي) و يا(
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  من بچه دهاتم و به چنين وضعيتي عادت دارم
  اي آزاري نرسانم  ستاره دهم به هيچ قول مي

   ادب نكنمي و به هيچ ابري اسائه
  خواهم آن است كه  كنم و مي ه آن فكر ميتنها چيزي كه ب

  با سرعت تمام به آسمان بروم
  تا شلاق را در دست پروردگار نهاده

  . بنمايد…شايد ما را وادار به انقلاب، شورش و 

  »مسافر عربي في محطات الفضاء«

  أيها العلماء و الفنيّون
   سفر إلي السماءهأعطوني بطاق

  نهفأنا موفد من قبل بلادي الحزي
  باسم أراملها و شيوخها و أطفالها

   إلي السماءه مجانيهكي تعطوني بطاق
  »دموع «…ففي راحتي بدل النقود 

  لا مكان لي؟
   العربههضَعوني في مؤَخّر

  عليَ ظهرها
  فأنا قروي و معتاد عليَ ذلك،

  لن أؤذي نجمه
  و لن أُسيء إلي سحابه

  كل ما أريده هو الوصول
  سماء إلي الهبأقصي سرع

   االلههلأضع السوطَ في قبض
  لعله يحرضّنا علي الثوره

  )295-296: ، بي تامحمد الماغوط(
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  »زمستان«

  هاي گرسنه در فصل خشك سالي به سان گرگ
  كشيديم به همه جا سر مي

  باران را دوست داشتيم
  پرستيديم و پاييز را مي

  تا آنكه روزي انديشيديم كه 
  فرستيماي به آسمان ب به شكرانه، نامه

  و به جاي تمبر بر آن نامه، برگي از خزان الصاق نماييم
  ها باورمان آن بود كه كوه

  ها نيز درياها و تمدن
  از ميان خواهند رفت

  اما عشق جاودانه است و ماندني
  ناگهان از هم گسستيم

  هاي افراشته و بلند و آرامش بود  تختي دلبسته) محبوبِ من(
  درياهاو من خواهان كشتيهاي بزرگ و 

  ها  خموشي و سكوت و آه و اندوه در ميكدهي او شيفته
  ها  فرياد و بانگ شورش در كوي و برزن و خياباني هو من دلداد

  و با اين همه فاصله و جدايي
  من هميشه با آغوش باز در انتظار ديدار يار

  .هستي، آغوش گشوده و چشم براهش هستمي  در گستره

  » شتاء«

  لقاحلهكالذئاب في المواسم ا
  كنا ننبت في كل مكان 

  نحب المطر
  و نعبد الخريف

  حتي فكرنا ذات يوم
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   شكر إلي السماءهأن نبعث برسال
  و نلصق عليها

   خريفه ورق…بدل الطابع 
  كنُاّ نؤمن بأن الجبال زائله

  و البحار زائله
  و الحضارات زائله

  …أما الحب فباق
  افترقنا: هو فجأ

  هي تحب الارائك الطويله
  و أنا أحب السفن الطويله

  هي تعشق الهمس و التنهدات في المقاهي
  و أنا أعشق القفز و الصراخ في الشوارع

  …و مع ذلك
  فذراعاي علي امتداد الكون 

  …بانتظارها
  )308- 309: ، بي تا  محمد الماغوط(

  ها نوشت پي

زبـان فارسـي در     اي است كـه بـه         ها اين اولين مقاله و نوشته       بنا به اطلاعات و داده     -1
  .مورد شخصيت اين شاعر نوشته شده است

ــت      -2 ــاغوط اس ــب م ــرو مكت ــوري و پي ــر س ــاعران معاص ــويلح از ش ــل ص   دو . خلي
 »نـسر الـدموع  «و ديگري كتاب » اغتصاب كان و اخواتها    «كتاب درباره ماغوط دارد اولي      

  .است 
 مـن ايـن     : در جايي ديگر ماغوط محل ولادت خويش را اين چنين وصف مي كنـد              -٣

شهر را خوش نمي دارم، اين شهر، شهر گل و لاي و سرما و ابر و بـاد و گـاو اسـت، ايـن                  
شهر يكبار نابود شد، آنگاه كه پايگاه قرامطه و متنبي بـود و از جملـه نكـات جـالبي كـه                

 تنها به خاطر يك عدد مرغ       1900مردم شهر به سال     : راجع به اهالي شهر خود مي گويد      
 -جهـاد فاضـل   . (مي افتادند كه بواسطه آن صـدها تـن كـشته شـدند            چنان به جان هم     
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 نقل از اينترنـت محمـدالماغوط مـع التـسكع و            1 م ص    2003 آوريل   -3جريده الرياض   
  .الحزن و الخوف

: گويـد   در اين باره مي   .  وي به خاطر منتسب شدن به حزب ملي سوريه زنداني شد             -4
 و سـرمازده بـوده و  بـدنبال پناهگـاهي            مـن گرسـنه   . شهر ما پر بود از تبليغـات حزبـي        

متوجه شدم كه دفتر حزبِ بعث هم از ما منزل دور است و هم اينكـه وسـيله                  . گشتم  مي
شان  نيز برخـوردار از          تر بخاري   گرمايشي ندارد، بنابراين به اين حزب كه مقرشان نزديك        

ي مقالـه بـا      الماغوط مع سـعاد حـسن      هنوشته صلاح حزين اردن حكاي    .(گرما بود، پيوستم  
  :عنوان

  .» عبدالرحيم الخضار، المغرب العربي–لماذا نحَترم الماغوط «
  در طـول  ": گويـد  هـا ناميـده، مـي    هـا و سـايه   در جايي ديگر خود را  مـرد تـاريكي        -5

  زندگي تحـصيلي ام هرگـز ميـز وسـط كـلاس يـا سـينما و يـا تئـاتر و يـا ميـز ميـاني                            
گـزينم تـا      و خالي دركنـار پيـاده رو را بـر مـي           دنج  ي   خانه ننشستم تنها يك گوشه     قهوه

هايي كه چون شبح در خيابان عبـور مـي كننـد، نظـاره          هاي فاقد كفش و ماشين     پابرهنه
 ي همـن در هم ـ . كنم، گويا اشباح شـبانه وكـابوس خوفنـاك شـب برايمـان كـافي نبـود             

 كـه  ديدم، من چونان آن بدوي و صحرانييش عـرب هـستم          خوابهايم خود را پا برهنه مي     
جهـاد فاضـل محمـد المـاغوط مـع      .(" دار اسـت  رهبري اركستر موسيقي صحرا را عهـده  

  )التسكع و الخوف 
   از دو دختر او يكي شـام اسـت كـه اكنـون مـشغول بـه طبابـت و پزشـكي اسـت                         -6

ــشكده «و دومــي  ــارغ التحــصيل دان ــاي شــهر دمــشق اســت   ســلافبه ف   .  هنرهــاي زيب
  .ك . ر

http://www. Arabian creativity. Com/magoot htm. Google page of 2 2006/4/ 

ــدهون   . ك. ر-7 ــم الم ــسوريه، راس ــر ال ــصيده النث ــاغوط و ق ــسطين–الم ــاه .  فل   پايگ
  دراين مقالـه نويـسنده فلـسطيني نـام برخـي از شـاعران            . »Jehat«اينترنتي جهه الشعر    

   متـأثر گـشته همـراه بـا نگـاهي بـه آثـار               مرد و زن معاصر عرب كه از محمـد المـاغوط          
  و » هالامحمــد«تــوان نــام   جملــه زنــان شــاعر مــياز. و نمونــه شــعر آنــان آورده اســت

  هـم چنـين از آقايـان       . هـستند » انيـسه عبـود   «و  » رولا حـسن  «و  » رشا محمد عمران  «
 …و  » جبران سـعد  «و  » علي سفر «و  » خضر الآغا «،  »صالح ديات «،  »خليل صويلح «نام  

  . استآمده
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  وي اين جايزه ادبـي را سـه هفتـه قبـل از مـرگش، در شـهر دبـي دريافـت نمـود،                        -8
نظر من آن است   : ي آقاي عبده وازن در هتل محل اقامتش انجام داد گفت            او در مصاحبه  

تـر از جـايزه نوبـل         تـر و درسـت      كه جايزه عويس هم در اهداف و هم در ارزيابي صادقانه          
  . است

http://www. Daralhayat. Net/actions. Print. Page 3 of 9. 2006/4/4. 

  كتابنامه 

 ـ      « .)تا بي. (الأب روبرت، ب كامبل اليسوعي     ، »هأعلام الأدب العربي سير و سير ذاتي
 ه القـديس يوسـف، الـشرك   ه مركز دراسات للعالم العربي المعاصر، جامع ـ: بيروت ،2 و   1ج  

  . الأوليهالطبع للتوزيع، هالمتحد
  . الأوليه، الطبعهدار العود: ، بيروت»هالآثار الكامل« ).م 1973( .الماغوط، محمد

  مجلات

    . ديسمبر،29 -51 العدد ، الرياضهجريد). 2002 . (ــــــــــــــ

  منابع مجازي 

  20/2001/اون لاين مايو
http://www.Elaph.com. 2006/4/4. 
http://www.Arabiancretivit/com.magoot.google2006/4/3. 

 حياته -محمد الماغوط

http://www.Jehat.com/Jehaat/ar/khuthalketab.2006/4/3. 
http://www.Daralhayat.net/action.2006/4/5. 

  



 

  



 

    آثار نقدي در ادبيات داستانى ايران و سوريهيبررس
  »پژوهشي در ادبيات تطبيقي«

 ∗سادات حسينيشكوه 

   دانشگاه دمشق-عربي بيات زبان و اددكتراي 
  چكيده

چنـين    هـاي ادبيـات عربـي و فارسـي، هـم            هـا و تفـاوت      بررسي همـساني  
ي بــسياري از  تأثيرپــذيري ايــن دو ادبيــات از يكــديگر همــواره دســتمايه

  . ي ادبيات تطبيقي بوده است هاي حوزه ژوهشپ
هاي اخير ارتبـاط ايـن دو ادبيـات كـاهش چـشمگيري        از آنجا كه در دهه    

رسد توجه به اشـتراكات فرهنگـي ايـن دو، از يـك               يافته است، به نظر مي    
انـد،    سو، و نيز تأثيري كه از غرب به عنوان خاستگاه نقد ادبي نوين گرفته             

هـاي    هاي نقد عملـي در حـوزه        براي بررسي نمونه  از سوي ديگر، زمينه را      
مختلف فراهم آورد و خلأ ناشي از فقدان يا كمبود ارتباط مـستقيم ميـان               

  .ادبيات عربي و فارسي را پر كند
 ايراني و عربي و نيز اختلاف نظر         چنين تفاوت ديدگاه    ها هم   در اين بررسي  

ندگان ايراني و عـرب،     در برداشت از نظريات غربي و نمود آن در آثار نويس          
  .تواند در نوع نگاه منتقدانه به اين دو حوزه مؤثر باشد مي

در پژوهش حاضر شـماري از نقـدهاي عملـيِ صـورت گرفتـه در ايـران و                  
ي ادبيـات عربـي، در ادبيـات          ي گـسترده    سوريه، به عنوان بخشي از حوزه     

و هـا     بـه منظـور آشـنايي بـا شـباهت         ) به ويـژه داسـتان كوتـاه      (داستاني  
هاي نگاه منتقدان ِ هر دو حوزه به نقد ادبيات داستاني بررسي شده               تفاوت

است و ميزان موفقيت هر كدام از منتقدان با توجه بـه نـوع پـرداختن بـه          
  .داستان كوتاه و روند آن در ايران و سوريه مورد ارزيابي قرار گرفته است

 نقـد  -كوتـاه  داسـتان  -)ايران و سـوريه ( ادبيات داستاني    :واژگان كليدي 
   نقد عملي-ادبي

                                                
∗. E-mail: shokooh_iran@yahoo.com 

 10/10/90 : تاريخ تصويب؛09/08/90 :تاريخ دريافت
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  مقدمه

ــي       ــرن م ــك ق ــر از ي ــوريه كمت ــران و س ــتاني در اي ــات داس ــور ادبي ــذرد از ظه   . گ
ــين مجموعــه ــي را محمــد علــي جمــال  اول ــاه ايران    1300زاده در ســال  ي داســتان كوت

  نـويس سـوريه      اين اجماع بر سر اولين داسـتان      . با نام يكي بود يكي نبود نوشت      ) 1921(
گـران اولـين مجموعـه داسـتان كوتـاه            تقدان وجود ندارد، اما بيشتر پـژوهش      در ميان من  
) 1931 (1310دانند كـه علـي خلقـي در سـال             مي) بهار و پاييز   (ربيع وخريف سوريه را   

  .منتشر كرد
ي ايـران و سـوريه نـشانگر تحـولات عميـق              پيدايش اين نوع ادبـي در هـر دو جامعـه          
دبيـات ايـن دو كـشور پديـد آمـده اسـت و              سياسي، اجتماعي و فرهنگي اسـت كـه در ا         

اند راهـي بـه       هاي كوتاه خود توانسته     هاي داستاني از رهگذر داستان      نويسندگان مجموعه 
  .سوي جهان مدرن به روي خوانندگان خود بگشايند

اين اتفاق دست كم صد سـال زودتـر در غـرب افتـاده بـود و داسـتان كوتـاه يكـي از                        
ي نويـسندگان     مايـه   هاي اين نوع ادبي، آگاهانه دسـت        يويژگ. ابزارهاي زندگي مدرن بود   

خـوان كـردن    هاي مياني جامعه بكشانند و با كتـاب         ايراني و عرب شد تا ادبيات را به لايه        
  .تر در سطح فرهنگ ايجاد كنند مردم، زمينه را براي تحولاتي عميق

ا بـه مـدد   ام ـ. تـر از ظهـور آن دارد   بديهي است نقد اين نـوع از ادبيـات عمـري كوتـاه      
هـاي اخيـر بـه دسـت داده           هاي نوين نقد ادبي در طول دهه        كارهاي روشني كه شيوه     راه

هـاي ايرانـي و       گيري در اين زمينه صورت گرفته اسـت و داسـتان            هاي چشم   است، تلاش 
  .اند هاي مختلفي بررسي شده سوري از جنبه

  اسـتاني،  هـاي مختلـف نقـد ادبيـات د     نوشتار حاضر تلاشـي اسـت بـراي يـافتن گونـه           
هـاي موجـود و احيانـا         ه  به ويژه داستان كوتاه، در سوريه و ايران، به منظور يافتن نظرگـا            

هـايي كـه در ايـن زمينـه وجـود             مفقود در نقد ادبيات داستاني دو كشور و ارزيابي كتاب         
  .دارد

  انواع نقد داستان

هـاي اخيـر      هي نقد ادبيات داستاني ايـران و سـوريه در ده ـ            هايي را كه در زمينه      كتاب
  :هاي زير تقسيم نمود توان به دسته نگاشته شده است، مي
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  هاي تاريخي بررسي. 1

  بـدين معنـا    . ي بررسي تـاريخي نگاشـته شـده اسـت           ها در ايران به شيوه      بيشتر كتاب 
  انـد   گران از اواخر قرن نوزدهم با گرايش به مدرنيـسم حركتـي را آغـاز كـرده            كه پژوهش 
  عامل سياسي، اقتـصادي و فرهنگـي ايـران بـا كـشورهاي غربـي               ي برخورد و ت     كه زاييده 

هايي از ابزار تمـدن نـوين، نظيـر صـنعت چـاپ و در پـي آن،              بود و پيامد آن، ظهور رگه     
  ايـن حركـت بـر ادبيـات        . ها و نشريات و نيز تأسيس مـدارس مـدرن بـود             انتشار روزنامه 

ي آثـار بـزرگ ادبـي         جمـه فارسي تأثيري مستقيم داشت، به طوري كه ابتدا منجر بـه تر           
ي ادبيـات     جهان شد و سپس منجر به پيدايي ژانرهاي ادبـي جديـد بـه ويـژه در حـوزه                  

  .داستاني شد
ــي   ــوع بررس ــن ن ــت در اي ــديهي اس ــته  ب ــه گذش ــا، ب ــشينه  ه ــي و پي ــر فارس   ي  ي نث

  هـايي كـه نامـشان بـا ايـن            هاي داسـتاني اشـاره شـده اسـت و شخـصيت             آثار و حكايت  
  انـد كـه ارتبـاط مـستقيم          آنان معمـولا كـساني بـوده      . اند   معرفي شده  آثار شهره گرديده،  

  انـد، دسـت كـم بـا يـك زبـان خـارجي                ، در آنجـا تحـصيل كـرده         با جوامع غربي داشته   
  هـاي بـزرگ بـوده     هـا و رمـان      ي داسـتان    اند و اولـين اقدامـشان ترجمـه          آشنا شده  كاملاً
 فرهنگـي  -هـايي اجتمـاعي    وهشپـردازي و پـژ   در اين ميان، برخي نيز بـه نظريـه    . است

هاي اختلاف فرهنگي ما را با جوامـع غربـي بررسـي              اند تا ريشه    اند و تلاش كرده     پرداخته
سـزايي داشـته      ها در آثار داستان نويسان آن دوره تأثير به          قطعاً اين افكار و گرايش    . كنند
  .است

ي بررسي تـاريخي  ها به تناسب عنواني كه براي آنها انتخاب شده است، در ط        اين كتاب 
  .اند ي بيشتري كرده خود بر برخي مسائل، تكيه

كتاب چهـار جلـدي صـد سـال داسـتان           گنجد    ترين كتابي كه در اين دسته مي       مفصل
  )1377حسن ميرعابديني، . ( استنويسي ايران

  ميرعابــديني در ايــن كتــاب ادبيــات داســتاني ايــران را ميــان دو انقــلاب مــشروطه و 
وي در كنـار خـط سـير تـاريخي و تقـسيم             .  بررسي كـرده اسـت     اسلامي به طور مفصل   

هايي كه براي هر برهه از تاريخ دارد به انواع ادبيات داستاني از جمله پاورقي، رمان                  بندي
تاريخ گرا، رمان اجتماعي، داستان كوتاه، ادبيات اقليمي، ادبيـات زنـان و ادبيـات مـدرن                 

  . پرداخته است
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ــا آن  ــ ب ــر اســت از توض ــاب پ ــه كت ــلك ــا   يحات، تحلي ــاب، ام ــدهاي ن ــاهي نق ــا و گ   ه
  . كنــد در هــم آميختگــي مطالــب تــا حــدودي نظــم ذهنــي مخاطــب را خدشــه دار مــي

  انـد و گـاهي       پرداخت موضوعات، نظم چنداني نـدارد، گـاهي نويـسندگان بررسـي شـده             
  اي قـصد بررسـي يـك نـوع از ادبيـات داسـتاني ماننـد داسـتان                 اگـر خواننـده   . آثار ادبي 

  شـود؛ چـرا كـه در بـسياري      يا رمان را داشته باشد، تـا حـد زيـادي سـردرگم مـي             كوتاه  
  بـراي نمونـه، در بخـش داسـتان         . اي نـشده اسـت      موارد در تحليل اثر به نـوع آن اشـاره         

  نويـسي در مجـلات و محافـل ادبـي و روشـنفكري                بـه آغـاز داسـتان       كوتاه پس از اشاره   
   شـد و نيـز افـرادي    1300 كوتـاه در سـال     هايي كه منجر به آغاز رسمي داستان        و تلاش 

رسـد،   زاده اين حركت را ادامه دادند، وقتي نوبت به صـادق هـدايت مـي     كه پس از جمال   
نويـسد و از شـاهكار        كند كه درباره داستان كوتاه مـي        ناگهان گويي نويسنده فراموش مي    

  .گويد ، سخن ميبوف كورهدايت و نخستين رمان مدرن فارسي، 
در ( پر است از مطالب خواندني، و بـه قـول كريـستف بـالايي                ن نويسي صد سال داستا  

رهيافت نويـسنده تلفيقـي از      )  ماهنامه كلك  39طرح پشت جلد كتاب برگرفته از شماره        
  .تاريخ و جامعه شناسيِ ادبيات است

تـرين و   توان ايـن كتـاب را جـامع       ها در چيدمان مطالب، مي      نظر از برخي كاستي    صرف
ي دانست كه در اين حوزه و درباره ادبيات منثـور داسـتاني قـرن بيـستم                 ترين كتاب   كامل

  .نگاشته شده است
ــاب  ــاه فارســي  سرچــشمهكت ــويي   (هــاي داســتان كوت ــالائي و ميــشل ك ــستف ب   كري

هـاي قـديمي و       پيشرفت آن را در قالب روند پيـدايش داسـتان و حكايـت            ) 1378پرس،  
ري بر چرند و پرند دهخدا دارد كـه نثـر آن           ها تا داستان كوتاه را بررسي كرده؛ گذا         مقامه

هاي نو در ادبيات فارسي معرفي كـرده   را رويدادي ادبي دانسته ودهخدا را پيشتاز گرايش      
زاده زبـان عاميانـه را در ادبيـات فارسـي             است كه با استفاده از طنز، حتي پيش از جمال         

  .عرضه كرد
هـاي منتـشر      و داستان  ي نبود يكي بود يك  زاده با مجموعه        در بخش سوم كتاب، جمال    

  . بررسي شده است"تولد يك نويسنده"ي پيش از آن تحت عنوان  نشده
  هـا،   ويژگي اين كتاب آن است كه نويـسندگانش بـا بررسـي طـرح يـك يـك داسـتان                

. انـد  هـا پرداختـه     ها و مقامه    به موشكافي آنها و جدا كردن عناصر داستان كوتاه از حكايت          
  هـاي شـرقي بـا رمـان پيكارسـك غربـي كـه سـاختاري                  ان مقامه اي هم مي    البته مقايسه 
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است كه پيوند قابل تأملي ميـان ادبيـات شـرق و غـرب      شبيه مقامه دارد، صورت گرفته
  .كند ايجاد مي

مدارانه در تحليل حوادث سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي       هاي سياست   اگر برخي ديدگاه  
يوه نقدي اتخاذ شده در اين كتـاب بـسيار          جامعه ايران را در دوره قاجار كنار بگذاريم، ش        

ي بسيار شيوا و دقيق دكتر احمد كريمـي    ناگفته نماند كه ترجمه   . دقيق و كاربردي است   
  .حكاك جذابيت و مقبوليت كتاب را دوچندان كرده است

دارد كـه بـه     ) 1377 (پيدايش رمان فارسي  كريستف بالائي كتاب ديگري نيز با عنوان        
ايش و پيشرفت رمان را از اواخـر قـرن نـوزدهم در ايـران بررسـي       همين ترتيب روند پيد   

  .كرده است
نويـسندگان پيـشرو ايـران، مـروري بـر قـصه            ها مي توان بـه        در اين مجموعه از كتاب    

نيـز اشـاره كـرد      ) 1381محمد علي سپانلو،     (نويسي، رمان، نمايشنامه نويسي ونقد ادبي     
هاده و به نمايشنامه و نقد ادبي نيز پرداختـه      ي پژوهش را از قصه و رمان فراتر ن          كه دامنه 

گوني ژانرهاي بررسي شده، كتاب را        بديهي است حجم نه چندان زياد كتاب و گونه        . است
هـا و      تـاريخي، تعريفـي گـذرا از شخـصيت         -بيش از نقد، به گزارشي از اتفاقات فرهنگي         

  .هايي از آثار آنها تبديل كرده است نمونه
ي تـاريخي را بـه        ، كـه دامنـه    )1379اجلال اردكـاني،     ( مشروطه ادوار نثر فارسي دوره   

ي دوم قرن بيستم محدود كرده، بيشتر نقـدي تـاريخي از    دوران پيش از مشروطه تا دهه   
دوران مشروطه البته با رويكردي ادبي است كـه اطلاعـات دقيـق و قابـل تـوجهي را بـه                     

  .دهد پژوهشگران اين حوزه ارائه مي
  تـرين كتـاب را عـادل ابـو شـنب كـه خـود                 ادبيات سوري قديمي  در همين زمينه، در     

 ـ  نيز داستان نويس است بـا نـام            ) 1940 (ه الـسوري  ه مـن تـاريخ القـص      هصـفحات مجهول
  هـايي    ي ادبيات داسـتاني در سـوريه و اولـين داسـتان             اين كتاب به پيشينه   . نوشته است 

شور منتـشر شـده و      هاي آغازين قرن بيـستم در ايـن ك ـ          كه در مطبوعات و نشريات دهه     
هـايي از   گاه بـه شـكل كتـاب در نيامـده اشـاره كـرده اسـت؛ درسـت ماننـد نمونـه                    هيچ

پس .  آمده است  هاي داستان كوتاه فارسي     سرچشمههاي جمال زاده كه در كتاب         داستان
از آن هم شرحي از زندگاني شخصي و ادبي علي خلقي به عنوان پايه گذار داستان كوتاه                 

اش، آمـده     ي منتـشر شـده      ، تنهـا مجموعـه    ربيع وخريف هاي    ه داستان در سوريه به همرا   
  .است
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اند به نوعي ارادت       نقد كتاب بيشتر احساسي و از قول كساني است كه خواسته           ي  هشيو
تـوان بـر نظريـات        و تقديرشان را از اين حركت بيان كنند و به لحاظ علمي چندان نمـي              

  .وارد شده در آن تكيه كرد
  هـاي پـس از خـود در ايـن زمينـه اسـت               ريبا مرجع تمامي كتـاب    كتاب ديگري كه تق   

  . نـام دارد  ) 1958شـاكر مـصطفي،      (ه الثاني ـ ه حتـى الحـرب العالمي ـ     ه فـي سـوري    هالقص 
 قـرار داد، بـدين لحـاظ        صد سال داستان نويسي ايران    شايد بتوان اين كتاب را در رديف        

امـا  . اشاره كـرده اسـت    ) تر  يقالبته با تفكيكي دق   (كه به ژانرهاي مختلف ادبيات داستاني       
اي از زنـدگي   بـدين ترتيـب كـه اولا شـمه    . شيوه پرداختن آن به موضوع متفـاوت اسـت    

) كه به طور خاص خطاب به مؤلف كتاب، شاكر مصطفي، نوشـته           (خودنوشت نويسنده را    
اي از هر داستان نقل كرده است، بدون آنكـه نقـد يـا     آورده است و پس از آن هم خلاصه     

  .از آن بياوردتحليلي 
هـاي    گفتارهـاي شـاكر مـصطفي در سـال          اين كتاب در واقع، برگرفته از سلـسله درس        

ي شصت ميلادي در دانشگاه است و در كنار اطلاعـات نـسبتاً زيـادي كـه در                    مياني دهه 
  .گذارد، از دقّت علمي چنداني برخوردار نيست اختيار خواننده مي

   از منتقـدان بـزرگ سـوري بـه نـام            هـاي ايـن حـوزه كـه يكـي ديگـر             از ديگر كتـاب   
ــاب    ــته، كت ــب نگاش ــسام الخطي ــصح ــصيرهالق ــوري ه الق ــي س ــصوص  ؛ه ف ــادات و ن  ري

تـر از   اي تـاريخي دارد و البتـه بـسيار عميـق        اين كتاب نيز صـبغه    . است) 1998(همفصلي
هـا    كتاب شاكر مصطفي است؛ چه، هم در تحليـل مـسائل تـاريخي و هـم در نقـد قـصه                    

تري را بيان كرده است، و البته فقط بـه طـور خـاص بـه داسـتان          ملتر و كا    مطالب دقيق 
  .كوتاه پرداخته است

 ه الـسوري  ه فـي القـص    هسـبل المـؤثرات الأجنبي ـ    اين نويسنده كتاب ديگري نيز با نـام         
ي تأثير عوامل خارجي بر داستان سـوري اسـت، امـا بـه                دارد كه اگر چه درباره    ) 1991(

خي داستان سوري دارد كه با توجه به وارداتي بـودن ايـن           واقع نگاهي به آغاز و روند تاري      
هـاي ادبـي غـرب بـر          اثر از آغاز ورود آن به ادبيات سـوريه بـا نگـرش بـه تـأثير مكتـب                  

  .نويسندگان نوشته شده است
  ي داسـتان كوتـاه سـوري و نقـد آن، احمـد       را در حـوزه  هـاي مفـصل   يكـي از كتـاب  

نوشـته  ) 2001 ( ونقدها فـي القـرن العـشرين   ه السوريه القصيرهالقصجاسم حسين با نام    
گونه كـه از نـامش پيداسـت، مـروري تحليلـي بـر تمـامي                  ويژگي اين كتاب همان   . است
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نوشـته  ) تا زمان انتشار كتاب(ي داستان كوتاه در سوريه      هاي نقدي است كه درباره      كتاب
تـر     دقيـق  تـر و    هاي ديگر، علمي    شده و چون رساله دكتري نويسنده بوده نسبت به كتاب         

  .است
  تقسيم بنـدي دقيـق مراحـل تحـول تـاريخي داسـتان كوتـاه سـوريه و پـرداختن بـه                   

البتـه بـه صـورتي نـه چنـدان          (هـا     بستر اجتماعي موجود در هر دوره و مضامين داستان        
كند كه هـدف از نگـارش         نويسنده اذعان مي  . هاي اين كتاب است     از ديگر ويژگي  ) مفصل

ته از شرايط مختلف بوده و البته بسياري از آنها به لحـاظ             كتاب، مروري بر تجارب برخاس    
هنري ارزش چنداني ندارند، اما فقط نبايد به چند نام در تاريخ داسـتان نويـسي سـوريه                  

احمـد حـسين،    . (هاي ناشناخته ايـن نـوع ادبـي را نيـز ورقـي بايـد زد                 اكتفا كرد و برگه   
  )346ص

اي براي چگونگي و ابزار بيان مسائل         انهوي سخن گفتن از رابطه داستان با جامعه را به         
ي  داند و بر آن است كه مـشكل نويـسندگان نـه انتخـاب مـضمون كـه شـيوه                جامعه مي 

هاي به كارگرفته براي بيان آن چيزي است كـه داسـتان نـويس            پرداختن به آن وتكنيك   
  )347همان، . (در سر دارد

ــاب    ــم در كت ــف ه ــداالله أبوهي ــصعب ــصيرهالق ــوري ه الق ــي س ــى   ه ف ــد إل ــن التقلي   م
ــه) 2004( هالحداثــ ــا ايــن تفــاوت كــه در كتــاب احمــد   تجرب   اي تقريبــا مــشابه دارد، ب

  حسين بيشتر بر مراحل تـاريخي تكيـه شـده و نمونـه يـا شاخـصي از داسـتان نويـسان                  
  آمــده اســت، در حــالي كــه تأكيــد ) بيــشتر بــه لحــاظ مــضموني(مطــرح در هــر حــوزه 

ــه  هــا ابوهيــف بيــشتر بــر برخــي شخــصيت   ي معــروف از ميــان نويــسندگان اســت و ب
   و گـو، چنـد صـدايي بـودن روايـت،             هاي بـه كـار رفتـه در روايـت ماننـد گفـت               تكنيك

ــز و نظــاير آن اشــاره     ــه و طن ــاربرد فكاه ــت، ك ــا متني ــسامدرن، بين ــدرن و پ ــت م   رواي
  .دارد

، پژوهـشي اسـت دربـاره       )2005 (، قـص التـسعينيات    ه في سـوري   ه القصير هالقصكتاب  
وي .  ميلادي كـه نـضال الـصالح آن را نگاشـته اسـت             90ي    تان كوتاه سوريه در دهه    داس

كنـد و     هاي به وجود آمده در عرصه داستان نويـسي را در ايـن دهـه بررسـي مـي                    پديده
دانـد    ترين ويژگي اين مقطع تاريخي را افزايش ناگهاني تعداد زنان داستان نويس مي              مهم

هـاي    تـن در آغـازين سـال       52ي هشتاد بـه حـدود          نويسنده تا دهه   26كه تعدادشان از    
هـاي ادبـي و    جـايزه  .اند ي داستاني را نوشته ي سوم رسيد، كه بالغ بر صد مجموعه هزاره
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هـا اشـاره     به آن  كه در كتاب اند هاي نوظهور اين دوره نيز ظهور داستانك از ديگر پديده
ي نويسنده كه از استادان نقـد  در پايان نيز برخي آثار به طور خاص مورد نقاد  . شده است 

  .ادبي است، قرار گرفته است

  ها مكتب ها و بررسي گرايش. 2

هاي موجود فكري، فلسفي ويـا سياسـي          هاي نقدي به گرايش     ي ديگري از كتاب     دسته
هاي ادبي شخص يا گروهي از داستان نويـسان           ها و مشرب    نويسندگان پرداخته، يا مكتب   

  .را بررسي كرده است
گـردد و معمـولاً در مقدمـه،          ها نيز به ناچار بستري تاريخي لحاظ مي         وع كتاب در اين ن  

شـود و سـپس       گيري داستان و روند پيشرفت آن ارائه مي         ي شكل   گزارشي تاريخي درباره  
  .گردد هاي مذكور بررسي مي جريان

ها تحـت تـأثير    هاي به كار رفته در داستان ها، موضوعات و تكنيك به طور كلي مضمون   
  :امل استدو ع

هاي فكري و ادبي موجود در غرب به عنوان خاستگاه و منبع شكل گيـري               جريان. الف
  .ها ها براي انتخاب قالب، فرم و تكنيك داستان اين مكتب

هــاي اجتمــاعي و سياســي موجــود در جامعــه بــه عنــوان منبــع الهــام و   جريــان. ب
  .ها ي انتخاب مضمون و موضوع داستان مايه دست

  گونــه كــه انــواع ادبــي مــدرن بــا تــأخير، وارد ادبيــات ايــران  ت همــانناگفتــه پيداســ
  هـاي فلـسفي در ايـن كـشورها نيـز، هـم بـه لحـاظ                   ها و مـشرب     و سوريه شدند، جريان   

  زماني و هم به لحاظ محتوا و تكنيـك، بـا آنچـه در ادبيـات غـرب بـروز كـرد، مطابقـت                        
  .ندارد
  رســد ايــن نــوع  ه نظــر مــيآيــد، بــ هــاي منتــشر شــده برمــي گونــه كــه از كتــاب آن

  اتجاهـات  هـا     ي ايـن كتـاب      از جملـه  . هاي نقدي سوريه بيشتر وجـود دارد        نگاه در كتاب  
 1982 نوشـته محمـود ابـراهيم الأطـرش در سـال             ه بعد الحرب العالمي   ه في سوري  هالقص
  .است

  هـاي بـه وجـود آمـده در هـر             نويسنده در بررسي تـاريخي خـود، گـذاري بـر جريـان            
  هـاي بـارز در هـر كـدام دارد و در ادامـه، چهـار گـرايش را بررسـي                       تمرحله و شخـصي   

  :كند مي
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  )هنري(واقع گرايي فني . الف
   ماركسيستي-واقع گرايي سوسياليسيتي . ب
   ليبراليستي-واقع گرايي سوسياليستي . ج
  هستي گرايي ليبراليستي. د

هاي هـر   داستان، سبك نويسندگي و مضامين       ها وتكنيك   وي به نمايندگان اين گرايش    
ي هفتـاد    نويسنده در ادامه نگاهي بـه وضـعيت داسـتان در دهـه            . كدام اشاره كرده است   

  .ي آن دارد ميلادي و نيز چشم انداز آينده
 ه الـسوري  ه في القـص   همسار الواقعي داستان نويس سوري، ناديا خوست، نيز كتابي با نام          

نويـسنده بـر   . بررسي كـرده اسـت  هاي سوريه    دارد كه واقع گرايي را در داستان      ) 2002(
هـاي مختلـف ادبـي،        هـاي سـوري بـا وجـود مـشرب               اين اعتقاد است كه تمامي داستان     

ي كوتـاه سـوري رونـدي واقـع           گرايانه دارند و به تعبير وي، روند قـصه          اي واقع   مايه  دست
  .گرايانه در اشكال مختلف آن بوده است

ــه   ــر مقدم ــشتمل ب ــاب م ــه  كت ــصل در زمين ــن  اي مف ــي  ي اي ــپس معرف ــد و س   رون
ــه   ــان و نمون ــوري و آثارش ــراي س ــع گ ــسندگان واق ــاهي از نوي ــتان كوت ــاي  اي از داس   ه

  .آنهاست
 الكتـاب   ه فـي أعمـال رابط ـ     ه القـصير  هالقـص  نيـز در كتـاب       همحمد عبدالواسع شويحن  

  ) 1958 تـا  1951از سـال  (هـاي ادبـي مهـم سـوريه      ، يكي از انجمـن   )2005 (السوريين
ــصل بر  ــور مف ــه ط ــت را ب ــرده اس ــي ك ــشات   . رس ــن گراي ــن انجم ــضاي اي ــي اع   همگ

  البتـه بخـشي از كتـاب بـه بررسـي وضـعيت قـصه در سـوريه                  . انـد   ماركسيستي داشـته  
  گيـري شـده اســت    گيـري ايــن گـروه اختـصاص يافتـه و چنــين نتيجـه      پـيش از شـكل  

  ي پنجاه مـيلادي كـه بخـش اعظمـشان در شـكل گيـري ايـن                   كه داستان نويسان دهه   
  هـاي سـي و چهـل كـه آغـاز       يعنـي دهـه  (اند، به گذشته نزديك خـود     اشتهگروه نقش د  

  انـد و بيـشتر بـه آينـده و يــا      تـوجهي نداشـته  ) داسـتان نويـسي در سـوريه بـوده اسـت     
بدين ترتيـب نيمـه قـرن       . اند  نظر داشته ) يعني پيشينه فرهنگي خود   (گذشته بسيار دور    

. ت داسـتاني سـوريه بـوده اسـت       بيستم و شكل گيري اين انجمن، جهشي در تاريخ ادبيا         
نويسنده در ادامه، تجربه ادبي هر كدام از اعضاي گروه را با نقل اثري از وي بررسي كرده                 

  .است
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داستان سـوري را    ) 1979(ي رياض عصمت      نوشتهالصوت والصدي   كتاب ديگري با نام     
  . هاي فكري و ادبي بررسي كرده است ها و مكتب با توجه به گرايش

ي سوسياليــستي، امپرسيونيــستي و   اقــع گرايانــه، واقــع گرايانــه   هــاي و گــرايش
اكسپرسيونيستي از جمله مواردي است كه در آثـار برخـي نويـسندگان سـوري در ايـن                  

ها بـه طـور خـاص     در فصل ديگري از كتاب نيز تعدادي داستان. كتاب بررسي شده است   
  .نقد شده است

) عمـدتاً در زمينـه شـعر   ( ادبـي  ها در بررسي كلـي يـك جريـان      در ايران، برخي كتاب   
تـوان   از آن جمله مي. اند نگاهي نيز به روند آن در نثر و به ويژه در ادبيات داستاني داشته   

ي مـسعود جعفـري    نوشـته ) 1386 (سير رمانتيسم در ايران از مشروطه تا نيمـا   به كتاب   
  . اشاره نمود

ــاب    ــه در ب ــابي ك ــاملترين كت ــدترين و ك ــا جدي ــاه اام ــتان كوت ــرانداس ــذر ي    از رهگ
  ي حـسين پاينـده اسـت،         نوشته كتاب داستان كوتاه ايران   هاي ادبي نگاشته شده،       مكتب

هـاي     بـه چـاپ رسـيده و جلـد اول آن دربـاره داسـتان               1389كه در دو مجلد در سـال        
جلد سوم آن نيـز در     . هاي مدرن است    رئاليستي و ناتوراليستي، و جلد دوم درباره داستان       

  .هاي پسامدرن منتشر شده است ا عنوان داستان ب1390اواخر سال 
هايي دانست كه در حوزه نقد داسـتان بـه صـورت     توان اين كتاب را از معدود كتاب      مي

هاي كوتاه رئاليـستي، ناتوراليـستي،        نويسنده داستان . آكادميك، علمي نگاشته شده است    
ا برشمرده، سـپس    هاي آن ر    مدرن را به طور جداگانه تعريف كرده و ويژگي          مدرن و پست  

  . هايي از هر كدام را تحليل و نقد كرده است نمونه
هـا،   پاينده در مقدمه، هـدف از نگـارش كتـاب را بـه دسـت دادن شـناختي از جريـان               

هاي داستان كوتاه ايران در پرتو نظريه و نقد ادبـي دانـسته و       ها، مضامين و تكنيك     سبك
  .ترسد در اين راه بسيار موفق بوده اس به نظر مي

هايي كه نگاهي متفاوت به داستان نويـسي در ايـران دارد و نظيـر آن در                   ب  يكي از كتا  
ي قهرمـان    نوشـته ) 1387 (هـاي داسـتان نويـسي در ايـران          مكتبسوريه نگاشته نشده،    

البتـه در صـد   . هاي ايراني را به لحاظ اقليمي تقسيم كرده اسـت  شيري است، كه داستان  
ه اين موضوع اختصاص يافته، اما در اين كتاب بـه طـور             سال داستان نويسي نيز بخشي ب     

مفصل ادبيات ايران را به پنج مكتب آذربايجان، اصـفهان، جنـوب، خراسـان و كرمانـشاه                 
  . تقسيم شده است
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 سياسـي و نيـز   -ي محيط جغرافيايي با تحولات اجتمـاعي  ي اين كتاب، رابطه     نويسنده
طور كلي بر فرهنگ را موضوعي بـسيار قابـل   تأثير آن بر زبان، عرف و آداب و رسوم و به        

هاي   ي بسياري از احساسات و حتي گرايش        تواند تعيين كننده ريشه     داند كه مي    تأمل مي 
اي از      نويسندگان باشد؛ چرا كه نويسنده شـدن پـيش از هـر چيـزي محـصول مجموعـه                 

از . ردآو هاست كه شعور صـاحب آن را بـه جوشـش در مـي              تابي  ها و بي    ها، آرمان   انگيزش
اي از     طرفي هم نفس حضور در اقليمي خاص، به دليل قـرار گـرفتن در حـريم مجموعـه                 

شـيري،  : نك. (هاي فردي به يكديگر است        مؤثرهاي مشترك، موجب نزديك شدن سبك     
  )پيش درآمد

  انتخاب آثار داستاني. 3

ــته شــيوه ــسندگان دس ــاب ي نوي ــري از كت ــدادي از   ي ديگ ــه تع ــين اســت ك ــا چن   ه
  انـد و پـس از بيـان مختـصري از زنـدگي آنهـا يـك                   هـا را انتخـاب كـرده        ويسداستان ن 

  تـوان بـه هـشتاد        از ايـن نمونـه مـي      . نمونه از كارهايشان را آورده و بعضاً نقد كـرده انـد           
ــال  ــران س ــسي در اي ــتان نوي ــتهداس ــديني،    نوش ــر عاب ــسن مي ــتان ي ح ــان داس    جه

ي جمـال     نوشـته )1382 (ايـران هـاي نـام آور معاصـر          داستان نـويس  و  ) 1381) (ايران(
كه به جز در مواردي كـه مـشتمل بـر نقـدي جـدي بـر                 . ميرصادقي در ايران اشاره كرد    

هاست، بيشتر به كتاب سازي شبيه است تا تأليف كتابي نقـدي و قابـل اعتنـا در                    داستان
  .زمينه داستان

ينه يافـت   هايي كه در اين زم      خورد و كتاب    اما اين رويكرد در سوريه كمتر به چشم مي        
  .شود، بيشتر به نقد عملي در اين زمينه پرداخته است مي

) مجموعـات وكتّـاب    (ه في سوري  ه القصير هالنقد التطبيقي للقص  توان به     از آن جمله مي   
است كه چهارده اثر از چهـارده نويـسنده را          ) 2002(اشاره كرد كه نوشته عادل فريجات       

  .مورد نقد قرار داده است

  ان انتخاب نويسندگ. 4

  هــايي كــه در حــوزه نقــد و بررســي ادبيــات داســتاني نگاشــته   ديگــر از انــواع كتــاب
ي نـام آور پرداختـه    هاي متعددي است كه به بررسي آثار ادبي يك نويـسنده         شده، كتاب 

  .است
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ي نويـسندگي و      ها معمولاً با معرفي نويسنده به لحاظ خانوادگي، سـابقه           اين نوع كتاب  
  ي داسـتاني     و سـپس يـك يـا چنـد داسـتان يـا مجموعـه              شـود     تحصيلات وي آغاز مـي    

ها آن است كـه خواننـدگان         حسن اين گونه كتاب   . كند  نويسنده را موشكافانه بررسي مي    
خارج از چارچوب هاي مقرر تئوريك، به نحوي عملي براي مواجهه با يك اثر ادبي آشـنا                 

  . ميشوند
ي ادبيـات     را در حـوزه   هـاي بـسياري       از جمله پركارترين نويـسندگاني كـه شخـصيت        

او زنـدگي و آثـار      . داستاني مورد بررسي و تحليل قـرار داده، عبـدالعلي دسـتغيب اسـت             
دولت آبادي، احمد محمود، صادق هدايت، بـزرگ علـوي، محمـد            : داستان نويساني نظير  

زاده، جــلال آل احمــد، غلامحــسين ســاعدي و صــادق چوبــك را در قالــب  علــي جمــال
  .سي كرده استهايي جداگانه برر كتاب

هـايي    بسياري از منتقدان ادبي و نويسندگان صاحب نام ادبيات فارسـي چنـين كتـاب              
اي   اند كه اشاره بـه آنهـا و تحليـل نـوع نگـرش نويسندگانـشان در خـور بررسـي                      نگاشته

  .جداگانه است
 اين نوع پرداختن به نويسندگان، آن هم به اين گستردگي، در ادبيات سوريه كمتر بـه        

البتـه برخـي نويـسندگان مطـرح نظيـر زكريـا تـامر، غـادة الـسمان و                   . خـورد  چشم مي 
هـاي نـسبتاً متعـددي و از زوايـاي            اند تا در كتاب     عبدالسلام العجيلي اين فرصت را يافته     

  . مختلف بررسي شوند
رسد به بزرگداشت     اند و به نظر مي      اي ديگر به اين موضوع پرداخته       ها به گونه    اما سوري 

ي سـالروز   ي ادبيات داستاني به بهانـه  هايي در زمينه   ن و يا برپايي جشنواره    داستان نويسا 
 و پـس از درگذشـت عبدالـسلام         2004بـراي مثـال از سـال        . آنها اهتمام بيشتري دارند   

ي بزرگـي     هر سال جـشنواره   ) داستان نويس، رمان نويس و شاعر بزرگ سوري       (العجيلي  
اي از جهان عـرب      هاي برجسته   شود و شخصيت   ي ابعاد مختلف رمان عربي برپا مي        درباره

  . كنند در آن شركت مي
ــه  ــين اتحادي ــار      همچن ــسترده و پرك ــمي، گ ــادي رس ــه نه ــرب ك ــسندگان ع   ي نوي

ــستقل دارد،    ــاهي م ــشوري پايگ ــر ك ــرب اســت و در ه ــان ع ــات در جه   در عرصــه ادبي
رده بزرگداشت بسياري از نويسندگان عرب به ويژه سوري را به صورت كتـاب منتـشر ك ـ               

  .است
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  نتيجه

  :ي كلي گرفت توان چند نتيجه هاي مطرح شده مي از محورها و نمونه
  نقد ادبي در كـشورهايي نظيـر ايـران و سـوريه هنـوز در مرحلـه تئـوري پـردازي                      -1

است و نقد عملي اصولي بر اساس اين نظريات، همچنان در مراحل نخـستين و ابتـدايي                  
  .است
ن به مسائل درون متني و محور قـرار دادن مـتن و             بيشتر منتقدان به جاي پرداخت     -2

اي  هاي برون متني و به ويژه ناظر به نقد مؤلف تكيـه دارنـد؛ شـيوه    يا خواننده، به بررسي  
  .كه ديري است دوران آن در نقد ادبي غرب به سر آمده است

  ها، ژانرهاي مختلف چنان در هم آميختـه كـه تـا حـدودي بـه                 در بسياري از كتاب    -3
اين موضـوع شـايد بـه عـدم     .  مستقل هر كدام از اين ژانرها خدشه وارد شده است  هويت

ي مـا از ايـن ژانرهـا          ي جامعـه    شناخت كامل و همه جانبه و در عين حال تفكيك شـده           
هايي ماهوي آنها را از هم متمايز         رغم شباهت برخي عناصرشان، تفاوت      مربوط شود كه به   

  .سازد مي
رسد بيش از تـأليف كتـابي جديـد در زمينـه نقـد                 نظر مي  در بسياري از موارد، به     -4

انـد كـه چيـزي را بـر           هـايي زده    سازي  ادبيات داستاني، برخي نويسندگان دست به كتاب      
  .افزايد محتواي نقدي ادبيات داستاني نمي

هـا و آوردن آنهـا در       توان انكار كرد كه گاهي صرف گـزينش برخـي داسـتان             البته نمي 
تواند كمك بسياري بـه شـناخت مختـصر خواننـدگان نـسبت بـه                قالب يك مجموعه مي   
  .نويسندگان بزرگ كند

كند كـه نگـاه    ها و نقد آنها در ايران و سوريه تا حد زيادي اثبات مي         بررسي داستان  -5
هاي ادبي براي پروراندن آن       ها و گرايش    ايراني بيشتر معطوف به مضامين است و تكنيك       

  .مضمون به كار گرفته شده است
اين به معناي ضعيف دانستن مضمون گرايي در داستان سوري نيست؛ اما شايد بتـوان               

هاي زيبايي شناسي ادبي بيشتر مورد توجـه داسـتان نويـسان سـوري      گفت، لفظ و جنبه  
هاي دروني جامعه ايرانـي و        تواند ناشي از عوامل مختلفي در لايه        اين نكته مي  . بوده است 

كنـد؛ از جملـه آنكـه بـسياري از            يـات نمـود پيـدا مـي       گونـه در ادب     سوري باشد كه ايـن    
هاي مختلف ادبيات از داستان و رمان گرفته تـا              نويسندگان سوري ذوق خود را در عرصه      
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شود كه مرتكب شـعر       اند، در حالي كه كمتر داستان نويسي در ايران پيدا مي            شعر آزموده 
اي خـاص جـولان    ر عرصـه شده باشد و بدين ترتيب، انديشه و در پي آن قلم نويـسنده د     

  .شود دهد و افكارش حساب شده تر بر قلم جاري مي مي
  از سوي ديگر، اگر به آغاز حركت داستان نويسي در ايـران و سـوريه نظـري بيفكنـيم،                
در خواهيم يافت كه اين حركت در ايران بسيار حساب شده و به منظور سروسامان دادن                

كلفات و تصنعات لفظـي آغـاز شـد و در قالـب             به زبان فارسي و سره نويسي و دوري از ت         
اي ادبي در مقدمه مجموعه يكي بود يكي نبود جمال زاده مطرح شد تـا ادبيـات را                    بيانيه

  .به ميان مردم كشد و از اين رهگذر باعث پيشرفت كشور شود
اما در سوريه چنين رويكردي وجود نداشت وبهترين مدعا بر اين موضوع آن است كـه                

ي حركت داستان نويسي وجود نـدارد، و تنهـا معيـار              سبت به شروع كننده   اتفاق نظري ن  
هـاي   براي هر گروهي كه پيشتازي را به شخصي نسبت دادند، انطباق كـار او بـا تكنيـك            

  .داستان نويسي است
ي ديگري نيز وجود دارد و آن نوع نگرش نويـسندگان دو كـشور                در همين راستا، نكته   

.  پربار سـاختن محتـواي ادبـي آنهـا تـأثيري فـراوان دارد              به وقايع اجتماعي است كه در     
هاي نخستين، بيشتر منتقد اجتماعي بودنـد و          داستان نويسان بزرگ ايراني، به ويژه نسل      

در . هايشان آماج اين انتقاد قرار داشـتند  هاي غلط و كج انديشي     مردم روزگارشان با سنت   
ي    با جامعه ندارد و بيـشتر نـسخه        ها  نسبت چنداني     حالي كه در سوريه بسياري داستان     

  .برابر با اصل غربي اثر است
آنچه مطرح شد نتيجه اي از تحقيقي نسبتا مبسوط در آثار داسـتاني و نقـد داسـتاني                  

هاي آغازين قرن بيستم و شروع شكل گيري داستان كوتاه در ايران و سـوريه اسـت                   دهه
هاي مختلف ادبـي      در زمينه ؛ شايان توجه است كه پژوهش كاملي        )1389حسيني،  : نك(

بين ايران و كشورهاي عربي صورت گيرد تـا عناصـر تمـايز دهنـده تفكـر، نگـاه و نحـوه            
  .رويكرد هر كدام نسبت به ادبيات بررسي شود

  كتابنامه

  منابع فارسي

  ).1379ژيار، سنندج،  (ادوار نثر فارسي دوره مشروطهاردكاني، اجلال؛ 



 129     شكوه سادات حسيني /  ...سوريه بررسي آثار نقدي در ادبيات داستاني ايران و

  

   داسـتان كوتـاه فارسـي     هـاي     سرچـشمه  ؛بالائي، كريستف؛ كـويي پـرس، ميـشل       
(Aux sources de la nouvelle Persane)نشر معـين (احمد كريمي حكاك، : ه، ترجم 

  ).1999، 2 انجمن ايرانشناسي فرانسه، تهران، ط-
 La genese de roman persain)پيـدايش رمـان فارسـي    ؛بـالائي، كريـستف  

modern) ،انجمـن ايرانـشناسي   - معـين نـشر  (هوش قويمي، نسرين خطاط، م: ه ترجم 
  ).1998فرانسه، تهران، 

   ).1389نيلوفر، تهران، ( ،داستان كوتاه ايرانپاينده، حسين؛ 
نـشر مركـز،    (،  كتاب سير رمانتيسم در ايران از مشروطه تا نيما        جعفري، مسعود؛   

  ).1386تهران، 
  ).1999نشر سخن، تهران، (، يكى بود يكى نبود ؛زاده، محمدعلي جمال
مـروري بـر قـصه نويـسي، رمـان،          و، محمد علي نويسندگان پيشرو ايـران،        سپانل

  ). 1381نگاه، تهران،  (نمايشنامه نويسي، ونقد ادبي
  ).1387چشمه، تهران، (، هاي داستان نويسي در ايران مكتبشيري، قهرمان؛ 

  ).1377چشمه، تهران، (، صد سال داستان نويسي ايرانميرعابديني، حسن؛ 
  ).1384نشر خورشيد، تهران، (، هشتاد سال داستان نويسيسن؛ مير عابديني، ح

  ). 1381اشاره، تهران،(، )ايران(جهان داستان ميرصادقي، جمال؛ 
  ).1382اشاره، تهران، (، هاي نام آور معاصر ايران داستان نويسميرصادقي، جمال؛ 

 منابع عربي

 والإرشـاد  ه الثقافهوزار(،  ه السوري ه من تاريخ القص   هصفحات مجهول أبوشنب، عادل؛   
  ).1974القومي، دمشق، 

 ـ       ه في سوري  ه القصير هالقصأبوهيف، عبداالله،    اتحـاد  (،  ه مـن التقليـد إلـى الحداث
  ).2004الكتاب العرب، دمشق، 

 ـ  ه في سوريهاتجاهات القص الأطرش، محمود ابـراهيم؛      ، دار ه بعـد الحـرب العالمي
  .1982السؤال، دمشق، 
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  چكيده

مظفرالنواب به عنـوان يكـي از شـاعران برجـسته و سرشـناس عراقـي در                 
 هجو، جايگـاه  ي ي و يكي از يكه تازان عرصه   نقد سياسي و اجتماع    ي حوزه
 روزگـاري پرفـراز و   ي تجربـه كـه   وي .دارداي در ادبيات معاصر عراق     ويژه

 را تجربـه كـرده      ثباتي سياسي و سپس فشار و تبعيـد        نشيب در دوران بي   
، خـشمگين از ناكـامي سـران عـرب در حـل معـضلات اجتمـاعي و                  است

هـا و نيـز     آني يلات سازشـكارانه  فلسطين و تمـا ي ويژه مسئله ه  سياسي ب 
 بـا زبـاني تنـد و         است عرب در حل مشكلات پيش رويشان     ي   ناتواني توده 

هـاي اجتمـاعي و سياسـي و انتقـاد از            يهجايي عريان بـه نمـايش كاسـت       
هـاي زبـاني و    شك توانايي بيپردازد  مسببان وضعيت وخيم مردم عرب مي  

مخاطبان خود را گـسترش  طيف تعبيرهاي ساده به او كمك كرد تا بتواند      
  .بخشيده و پيام خويش را به آنان انتقال دهد

 خشم، هجـو ،اجتماعيسي ـ  مظفر النواب، عراق، نقد سيا :واژگان كليدي
  حاكمان عرب، فلسطين
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  مقدمه

   ناي بـراي مـشاهده فـضاي پيرامـو     جريان ممتـد هنـر در طـول تـاريخ همـواره آينـه          
  در ايــن ميــان . نگــرش وي بــوده اســت احــساس و ي خـالق يــك اثــر هنــري از دريچــه 

  كــاركرد ادبيــات بــه عنــوان يكــي از زيبــاترين هنرهــاي ذاتــي بــشر جايگــاهي خــاص  
  » نبـرد افـزار هنـري   «انديشمندان بزرگي همچـون لونـا چارسـكي ادبيـات را يـك              . دارد

  داننـد و تفـاوت آن را بـا سـاير هنرهـا نقـش تـصويرگري           مـي » هنر كلام «و در حقيقت    
ــد  ــات قلم ــيادبي ــد اد م ــسايي، . (كنن ــتگار ف ــصويرگري  ) 47: 1372رس ــن ت ــال، اي   ح

  هاي مختلف و بسته بـه نـوع جهـان بينـي و شخـصيت پديدآورنـدگان آثـار                    در موقعيت 
اشكال متفاوت و گوناگوني به خود گرفتـه اسـت كـه از آن بـه انـواع ادبـي تعبيـر         ادبي،

  .شود مي
 ـ   » هجو«يكي از اين انواع ادبي مقوله        هـا   اني عريـان بـه نمـايش كاسـتي        است كه با زب

  ايـن نـوع از     . يابـد  پردازد و تخريب شخـصيت فـرد مـورد نظـر در آن محوريـت مـي                 مي
  هـاي متفـاوت فـردي يـا اجتمـاعي           ادبيات انتقادي كه ممكن اسـت برخاسـته از انگيـزه          
  هـاي انــساني، ادبـي، انـدكي مظلــوم     باشـد، شـايد در رهگـذار انديــشه و تفـسير انگيـزه     

  شـعر، بـر    «: كنـد  گونـه توصـيف مـي      ارسطو روند پيـدايش هجـو را ايـن        . اشدب واقع شده 
  هــا كــه طبــع بلنــد داشــتند افعــال  آن. وفــق طبــع و نهــاد شــاعران گونــه گــون گــشت

ــد و آن   ــصوير كردن ــان را ت ــال بزرگ ــزرگ و اعم ــه    ب ــست و فروماي ــشان پ ــه طبع ــا ك   ه
  خيـر هجويـات را     ايـن دسـته ا    . بود بـه توصـيف اعمـال دونـان و فرومايگـان پرداختنـد             

  » .هــاي دينــي و ســتايش دســت زدنــد ســرودند و آن دســته نخــست بــه نظــم ســروده
  اما علـي رغـم ايـن مـسئله بايـد ايـن نكتـه را نيـز مـد نظـر                      ) 118: 1357زرين كوب، (

   ،اي نداشـته باشـد     قرار داد كه ممكن است شاعر يا اديبِ هجوگو نه تنهـا طبـع فرومايـه               
  هـايي را كـه بـه اعتقـاد سـارتر، ادبيـات موظـف               بـدي  هـا و   بلكه روح بزرگ وي، زشـتي     

برنتابد و به ناچار به علـت نااميـدي        ) 27: 1372رستگار فسايي، (،به نشان دادن آن است      
  هــاي اجتمــاعي و سياســي بــه  ســاماني و انحــراف هاز اصــلاح ســردمداران و عــاملان نابــ

  .  آنـان فريـاد بزنـد      مأمن هجو پناه ببرد و خشم خود را در قالب كلماتي آتـشين بـر سـر                
  يكي از اين پيشتازان عرصه هجـوِ سياسـي شـاعر پـر آوازه عراقـي مظفـر النـواب اسـت                      

درد و نـالايق    شعر خود را بر سـر حاكمـاني بـي        ي كه در عرصه خفقان و سركوب، تازيانه      
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 ي هاي منحصر به فرد خـود را در ادبيـات اعتـراض بـه منـصه       فرودآورد و توانست ويژگي   
اين نوشتار بر آن است تا با معرفي مظفرالنواب و فـضاي اجتمـاعي       نگارنده  . ظهور برساند 

 ي گيـري شخـصيت او، شـعر وي را از زاويـه     سياسي حاكم بر دوران پرورش و ابعاد شكل      
  . خشم نهفته در آن بررسي كند

   شرح حال مظفرالنواب- 1

  طـن  النـواب، شـاعر معاصـر عراقـي كـه ديـر زمـاني اسـت جـلاي و                 عبدالمجيد مظفر
: 1367النـواب، (» شاعر كاسـت  «ها به    كرده و به دليل انتشار اشعارش از طريق قرائت آن         

ــشهور شــده، ) 46 ــال «م ــانواده 1934در س ــد خ ــين فرزن ــوان اول ــه عن ــد،  ب   اي ثروتمن
  شيعه مذهب و از تبار موسي بن جعفر در يكـي از كاخهـاي مجلـل مـشرف بـر سـواحل               

ــد  ــا آم ــه دني ــه در بغــداد ب ــوزش،  ي خــانواده. دجل ــر آم ــسهيل در ام ــه منظــور ت    وي ب
   ثبــت كردنــد، پــدرش، فــردي 1932تــاريخ ولادت وي را دو ســال زودتــر يعنــي ســال 

: 2003ياسـين، (» .ي وافري به ادبيات و موسيقي داشـت        اشرافي و ثروتمند بود كه علاقه     
15(  

  كـه  هـاي نبـوغ و اسـتعداد وي نمايـان بـود بـه طـوري               از همان دوران كودكي، نـشانه     
  طــي تحــصيل در دوران ابتــدايي، معلــم وي بــه اســتعداد عجيــب مظفــر در ســرودن  «

هـاي فـوق برنامـه و         ي راهنمـايي در فعاليـت     در مرحلـه  .  برد  شعر و طبع موزون وي پي     
  ي ادبيـات دانـشگاه     او تحـصيلات خـود را در دانـشكده        . فرهنگي حضوري فعـال داشـت     

  ال مـشكلات مـالي پـدرش و از         بغداد تحت شـرايط اقتـصادي سـخت و دشـوار بـه دنب ـ             
هاي   هاي انس و شب     كاخي كه محل برگزاري محفل    .دست دادن كاخ خانوادگي ادامه داد     

 2007الخيـر،   (» .هاي دينـي متعـدد بـود        هاي مذهبي وعاشورايي و جشن     شعر، عزاداري 
:42(  

وي توانست تحصيلات دانشگاهي را به سرعت تمام كند و بـه عنـوان دبيـر دبيرسـتان         
 در حـزب   اما چند ماه بعد بنا بـه دلايـل سياسـي از جملـه فعاليـت            . به كار شود  مشغول  

. كمونيست كه از سالهاي آغازين دانـشگاه شـروع شـده بـود، كـار خـود را از دسـت داد                     
 تـا   1995از سـال    . گذشت  وضعيت خانوادگي همچنان دشوار بود و روزگار به سختي مي         

پادشـاهي و اسـتقرار جمهـوري بـه عنـوان           ولي پس از براندازي نظـام       .  بيكار بود  1958
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ياسـين،  . (بازرس اداره بازرسي هنري در وزارت آموزش و پرورش مـشغول بـه كـار شـد                
2003 :24(  

ها و تعقيب افراد     گراها و كمونيست     و در پي تشديد درگيري ميان ملي       1963در سال   «
اطلاعـات و  ولي سرويس . وابسته به حزب كمونيست توسط رژيم حاكم، به ايران گريخت       

امنيت ايران موسوم به ساواك، وي را در راه شوروي دستگير كـرد و پـس از بـازجويي و                    
دادگاه نظـامي النـواب را      .  به نيروهاي عراقي تحويل داد     28/12/1963شكنجه، در تاريخ    

 وي ، اين حكم به زندان ابـد تخفيـف           ي هبه اعدام محكوم كرد ولي به دليل تلاش خانواد        
سـپري كـرد و پـس از آن بـه زنـدان             » نقره السلمان «در زندان صحرايي    مدتي را   . يافت

» .كه توانست به همراه دوستانش با حفـر تونـل از آن بگريـزد             . بغداد منتقل شد  » الحله«
  )42: 2007الخير، (

   مـاه در بغـداد مخفـي    6داستان فرار وي جنجال زيادي بـه پـا كـرد و او مجبـور شـد        
   هــور رفــت و مــدتي را در بطــن ي ق و منطقــهســپس مخفيانــه بــه جنــوب عــرا. شــود

  ) ي محلــي لهجـه (ي محلـي ايـن خطـه سـپري كــرده بـا آداب و رسـوم و زبـان        جامعـه 
  . رود  اين مرحله يكي از مقاطع تأثيرگذار زنـدگي النـواب بـه شـمار مـي               . ايشان آشنا شد  

ــال  ــه   1969در س ــه حرف ــان، وي ب ــومي مخالف ــو عم ــا عف ــود در وزارت   ب ــي خ   ي قبل
  هـا عليـه اعـضاي       و پرورش بازگشت ولي مدتي بعد مـوج ديگـري از دسـتگيري            آموزش  

   يكـي از رفقــاي   امـا بـا دخالـت   .  بـه راه افتـاد و او نيـز دسـتگير شـد      حـزب كمونيـست  
  . ي سـفر بـه خـارج بـه وي اعطـا شـد      اش به نام علي صـالح الـسعدي آزاد و اجـازه            بعثي

  )1: 2006الشاهر، (
  پس به لبنان رفت و بعـد بـا سـفر بـه اريتـره در انقـلاب                  س. مدتي را در سوريه گذراند    

ــر روحيــه . مــردم ايــن كــشور شــركت كــرد  ــودطبيعــت آنجــا نيــز ب   .  وي تأثيرگــذار ب
بـراي آشـنايي بـا عمليـات        . پس از آن به عمان رفت و بعد به يمـن جنـوبي سـفر كـرد                

  هــا شــركت جــست  هــاي آن هــا بــه اردن ســفر نمــود و در يكــي از عمليــات فلــسطيني
    جــا از يــك عمليــات  ســال را در يونــان ســپري كــرد و در آن4. بعــد بــه قــاهره رفــت

  در ) 47: 1367النـواب، . ( سـال را هـم در فرانـسه گذرانـد        3. ربايش جان سالم به در برد     
  مـدرك  ]فراروانـشناسي [سـايكولوژي   پـارا ي   جا توانست از دانـشگاه ونـسان در زمينـه         آن

  س از انقـلاب اسـلامي ايـران بـه تهـران سـفر               پ ـ 1982در سـال    . فوق ليـسانس بگيـرد    
   از الجزائـر ديـدن كـرد و بعـد     1983در سـال    . كرد و سـپس بـه هنـد و بـانكوك رفـت            
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. با دعوت مردم آمريكاي لاتين راهي ونزوئلا، برزيل و شـيلي شـد           . به ليبي مسافرت نمود   
يـك  وي سـرانجام پـس از       . ها به ايـن كـشور رفـت          بنا به دعوت سوداني    1987در سال   

بـه نظـر    «) 27-30: 2003ياسـين، . (داستان عـشق نافرجـام در دمـشق سـكونت گزيـد           
رسد، نقل و انتقال و مسافرت به شهرهاي مختلف، باعث شد تا وي از فـضاي تعهـد و                 مي

هاي حزبـي   التزام سياسي كمونيستي به در آمده و موضعي مستقل از تعهدات و وابستگي    
  هـاي قبلـي وي بـه حـزب          به طور تدريجي گرايش   به همين دليل    . و سازماني اتخاذ كند   

گرايـي و جامعـه گرايـي پايبنـد           ي ملـي  كمونيست تضعيف شد ولي او همچنان، به ايـده        
  )2: 2006الشاهر،(» .است

  معرفي آثار النواب -2

ــار      ــارش آث ــه نگ ــت ب ــود، دس ــز خ ــت و خي ــر اف ــدگي پ ــول زن ــواب در ط ــر الن   مظف
   يعنـي  1956در سـال  . فـصيح عربـي زده اسـت    عراقـي و   يي عاميانـه    فراواني به لهجـه   

  ي را بـه لهجـه    » للريـل و حمـد    «زماني كـه از كـار اخـراج شـده بـود، قـصيده مـشهور                 
  از . شـود   عاميانه سرود كه در نوع خود يك اثـر منحـصر بـه فـرد و بـديع محـسوب مـي                     

ت وتريـات ليليـه، الـرحلا     : توان به موارد زير اشـاره كـرد         هاي شعري او مي     ديگر مجموعه 
القصيه، المساوره امام الباب الثاني، المسلخ الدولي و باب الأبجديـه، بحارالبحـارين، قـراءه              
في دفتر المطر، الاتهام، بيان سياسي، رساله حزبيه عاشـقه اللـون الرمـادي و فـي الحانـه       

. باشـد  وي داراي يك ديوان چاپ شده كه شامل بيشتر آثـار وي اسـت نيـز مـي     . القديمه
  )10: 1999الاسطه،(

   جايگاه مظفر النواب در ميان شاعران معاصر عراق- 3

مظفر النواب، شاعري واقع گرا و مردمي است كه توانسته نظر بسياري از مردم عـراق و          
 عاميانـه عراقـي توانـسته در    وي با تسلط بـه لهجـه  . جهان عرب را به خود معطوف سازد   

شين، مخاطبان بسياري داشـته     ن  ميان مردم كوچه و بازار اين سامان و ديگر مناطق عرب          
اي در ميـان جوانـان عراقـي      توانست، جايگاه ويـژه  70ي  مظفر النواب كه طي دهه    . باشد

كسب كند و حتي به نوعي به متنبي عراق مشهور شود، علاوه بر عراق در سراسر جهـان                  
  .گذار شد عرب تأثير
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  اسـت، عـلاوه بـر    هـا بـر روي نوارهـاي ك       وي با انتشار قصائد خود از طريـق قرائـت آن          
  كه توانست نام خود را جزء معـدود شـاعراني ثبـت كنـد كـه پـيش از چـاپ ديـوان،           اين

  انـد، طيـف مخاطبـان شـعر خـود را گـسترش بخـشيد          شهرت بسيار زيادي كسب كرده 
  خوانـد بـه ايـن     ي نـزار قبـاني، ملـت عـرب از طريـق گوشـهايش مـي           چرا كه بـه گفتـه     

  بـه  . ي رايجـي اسـت    ن شـهروندان عـرب پديـده      چنـان در ميـا    سـوادي هـم     معنا كه بـي   
همين دليل قشر وسيعي از اين مردم از رأس الناقوره واقع در لبنان گرفتـه تـا ريـاض در      

. چرخاننـد  عربستان سعودي، نوارهاي مظفر النواب را دست به دست در ميـان خـود مـي            
  )1: 2006الخير، (

   شـعر معاصـر عربـي       ي منحـصر بـه فـردي در شـعر عـراق و حتـي              اين شـاعر پديـده    
   عربـي  هـاي قـصيده     شود كه توانسته است با نوعي ساختارشـكني در بنيـان            محسوب مي 

. چه از لحاظ سبك و اسلوب و چه از نظر مفاهيم و مضامين، نام خـود را جاودانـه سـازد                    
ي عراقي   اشتهار وي ميزان تأثيرگذاري وي بر شعر شعبي يا عاميانه          ترين جنبه شايد مهم 

  .باشد
  ، ســتونهاي شــعر شــعبي عــراق را بــه لــرزه 1950ي ظفــر النــواب در اواخــر دهــهم«

  جايگاه و تأثير وي در اين زمينه همانند كاري است كـه سـياب، نـازك الملائكـه       . درآورد
   روايـي و ديـدگاه واقـع        -بافـت درامـي   .  فـصيح انجـام دادنـد      بياتي در زمينـه قـصيده      و

   متعـالي آن از     ي حماس ـ   زيبـاي شـعر و روح      ي شـاعر بـه همـراه سـاختار فنـي و           گرايانه
شوند كه تركيبـي بـديع را بـه وجـود             جمله ابعاد هنرآفريني و خلاقيت وي محسوب مي       

ــت     ــسترش داده اس ــرب گ ــان ع ــان جوان ــواب را در مي ــان الن ــمار مخاطب » .آورده و ش
  )11: 2000مبارك،(

ــه   ــه نوب ــواب ب ــا    الن ــه موافق ــسياري دارد ك ــان ب ــان و موافق ــود، مخالف   ن وي، ي خ
 ـ        النواب را پديده     . داننـد   مـي  70ي  ويـژه طـي سـالهاي دهـه       ه  اي در شعر معاصر عربـي ب

هـاي  به هر حال اين شاعر صريح و رك گوي عراقي به دليل زبان تنـدي كـه در سـروده                   
نشينان و زمامداران عرب نبوده و همـواره از انتـشار     خود نشان داده زياد مورد توجه شيخ      

ن به او ممانعت شده است از ايـن رو بـسياري از مـردم، بـه دليـل                   اشعار وي و يا پرداخت    
: 1999نعمـه، . (كننـد  توجهي او به جوايز ادبي شيوخ، النواب را شاعر فقراء قلمداد مـي        بي
14(  
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   مظفر النواب ي انديشه -4

عموماً شاعران و به طور كلي ادبايي كه آثارشان مرزهاي جغرافيايي كـشوري خـاص را           
گيرنـد،    مورد استقبال طيف وسيعي از خوانندگان در سطح جهان قرار مـي نوردد و  در مي 
آنان انـسان و آلام بـشري       . اي فراجغرافيايي و فراملي دارند      هايي هستند كه انديشه   انسان

دهند و زبانشان براي بـسياري از مـردم قابـل فهـم       مايه افكار و آثار خود قرار مي        را دست 
  . است
را ) فـصيح يـا عاميانـه     (او شعر   . شود  ها محسوب مي   اين انسان ظفر النواب نيز يكي از      م

دانـد و در همـين        ابزاري براي روايت واقعيت و بازگويي زندگي به معناي عميـق آن مـي             
ي از نظـر وي، سـرودن، بـازگويي جـوهره    . بينـد   راستا ميان انقلاب و هنر تعارضـي نمـي        

ل كنـد در ايـن رابطـه مهـم و          زندگي است و هر گونه ابزاري كه بتوانـد مفهـوم را منتق ـ            
  )46: 1367النواب، . (شود كارآمد محسوب مي

شاعر بايد مبارز و جنگنده باشد و خـود نـه بـا شـعر            «او معتقد است در جهان كنوني،       
رود زيـرا فريـاد بـرآوردن در ايـن تـاريكي از اهميـت        بلكه با كلمات به مصاف دشمن مي 

ار؛ زيبايي شمشير مهم نيست بلكـه برّنـدگي   هنگام مبارزه و كارز. بسياري برخوردار است 
  ) 21: خضر علي، بدون تاريخ(» .آن اهميت دارد

  از همـــين روســـت كـــه مظفـــر النـــواب بـــرخلاف ديگـــران، هنگـــام صـــحبت از  
  گيـرد   حاكمان و زمامداران عرب، بـد زبـان شـده و آنـان را بـه بـاد فحـش و ناسـزا مـي                 

  ي بيـدارگري عـالي   رد بلكـه جنبـه  شعر حالـت تخديركننـدگي نـدا     «چراكه معتقد است    
  يــك بيــداري عــالي كــه درون انــسان را بــه اوج . دارد كــه شــبيه حالــت خلــسه اســت

  او حاكمـــان عــرب را ناســـزايي فـــوق  ) 46: 1367النـــواب، (» .رســاند  فعاليــت مـــي 
  دانـد چـرا كـه آنـان از طريـق             ي ناسزاهاي موجـود در زبـان و ادبيـات بـشري مـي             همه

: خـضر علـي، بـدون تـاريخ       . (دهند  عملاً مردم را آماج ناسزا قرار مي      عملكرد و رفتار خود     
25 (  

  دانـد و معتقـد اسـت،         مظفر النواب، يكي از وظـايف اصـلي شـعر را ايجـاد تغييـر مـي                
  ي واقعيـــت مـــسلط شــعر توانـــايي ايـــن را دارد كـــه در درازمـــدت تغييـــر دهنـــده 

: همـان . ( آنـي منـشأ اثـر باشـد        نبايد از شعر انتظار داشت كه دقيقاً به طور        . كنوني باشد 
100(  
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آورد و خـشم خـود را در قالـب كلمـات              وي در برابر هيچ كسي، سرتسليم فـرود نمـي         
كند وي يكي از عوامل اساسي ايـن ايـستادگي و    ي كاغذ و سپس مخاطبان خود مي  روانه

  : داند اش از قيام عاشورا مي صلابت را تأثيرپذيري
 ــ«   ي بزرگــي ســكونت داشــتيم اظمين در خانــهبــه يــاد دارم وقتــي بچــه بــودم در ك

  مـاجراي كـربلا   ... شـدند  هاي عـزاداري وارد خانـه مـا مـي           روزهاي محرم و عاشورا هيئت    
. سـاختم   شنيدم و در ذهن مجـسم مـي         ها مي   را با آن همه ظلم و ستم و سوزاندن خيمه         

ــي  ــالا م ــي ح ــسطيني  وقت ــه فل ــنوم ك ــي  ش ــره م ــا محاص ــركوب   ه ــورد س ــوند و م   ش
  وجـه مـشترك آن     . بيـنم   ي كـربلا در آن مـي      يرنـد،وجوه مـشتركي بـا واقعـه       گ  قرار مـي  

  هـا بلكـه    نـه فقـط فلـسطيني   . اين ظلم تاريخي بايد ريـشه كـن شـود      . ظلم و ستم است   
دهد، يـا اريتـره    شنوي، همان احساس به تو دست مي  وقتي در مورد جنوب لبنان هم مي      

» .شـود   نه و ظلـم تكـرار مـي       و يا هر جاي ديگر، هر جا كه مقاومت هـست، همـان صـح              
  )47: 1367النواب، (

مظفر النـواب، حـساسيت شـديدي بـه موضـوع قـدس و فلـسطين دارد و آن را نمـاد                    
از همين رو طي شعرهاي متعـددي بـه آن          . داند  لياقتي و ناكارآمدي حاكمان عرب مي       بي

 اعـراب  اي، آن را ننگـي بـر پيـشاني    سـابقه  به طور بي » وتريات«ي  پرداخته و در منظومه   
  . . دانسته و مردانگي آنان را زير سؤال برده است

  گـراي عراقـي كـه همـوم و آلام مـردم              يكي از نكات بـارز زنـدگي ايـن شـاعر جامعـه            
ــه ــدوده  جامع ــب مح ــه اغل ــويش را ك ــراق و    ي خ ــشور ع ــاكنان ك ــر از س   ي آن را فرات

  نظـر وي،  از  . دانـد، احـساس غربـت اسـت         هاي در رنـج و آزادي خـواه مـي          ي انسان  همه
 مشهور شده، هنرمند در جهان امروز عرب آواره است و از شـكنجه              سندباد عرب كه به   

البتـه ايـن غربـت،      . تواند نظرات خود را به صراحت بيان كند         برد و نمي    و آوارگي رنج مي   
تـر اسـت و آن، بيگـانگي شـاعر از خويـشتن خـويش                 نوع ديگري هم دارد كـه دردنـاك       

  )42: 2007الخير،. (باشد مي
از نظر او سياست، يك ديدگاه كلي و فراگيـر          . وي تعريف جديدي از شعر سياسي دارد      

النواب، . باشد  هاي زندگي است كه شامل ادبيات، عشق و سرزمين مي           در مورد همه جنبه   
هـاي شـعر خـود در     يكي از دلايل كثرت خوانندگان و يا استقبال عظيم مردمـي از شـب    
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: خضر علـي، بـدون تـاريخ      .(داند  ين را همين نكته مي    شهرهاي مختلف جهان از جمله برل     
106 (  

  شعر مظفرالنواب  - 5

  هــايش اساسـاً مظفرالنـواب، شـاعر خــشم قـومي و مخالفـت سياســي اسـت و سـروده       
  مــداران و مــسببان اصــلي عمــدتاً مملــو از هجــاي صــريح و تنــد و تيــز عليــه سياســت

  بـدون شـك ايـن      . باشـد   ي عربـي م ـ   ي  ه مردم عراق و به طور كلـي جامع ـ         وضعيت وخيم 
   آب و خــاك ايــن قــوم اســت كــه ي  امــت عــرب در نقطــه نقطــهي خــشم فــرو خــورده

  اي كه سخن بـر زبـان آورد سـرانجام بـاز      زبان النواب را به سخن باز كرده و در هر زمينه         
هـاي هجـو و عـصيان     هم اين خشم را به خاطر مي آورد و تار و پود شـعرش را از رشـته              

  . سازد مي
   او ايـن اسـت    باشـند ولـي ويژگـي    ي شعري مظفر النواب مختلف و متعـدد مـي         ها  تم«

  وي هماننـد شــعراي  . باشـد  هـاي شـعري او غيـر مـستقل از يكـديگر مـي       كـه درونمايـه  
  دهـد و   جاهلي و صاحبان معلقات بلند، يك قـصيده را بـه چنـد موضـوع اختـصاص مـي               

، خاطرات و عرفـان سـخن       در آن از سياست و تحريك، غزل، شراب، وصف، هجاء، فلسفه          
شـعري  ي  ها را به عنوان مهمترين درونمايـه  توان، يكي از آن گويد ولي با اين حال مي   مي

ــلي     ــي اص ــسائل سياس ــاً م ــه غالب ــرد ك ــداد ك ــسوب    قلم ــعري وي مح ــم ش ــرين ت ت
  ) 208: 2003ياسين، (».شوند مي

ــه    ــك قطع ــال وي در ي ــوان مث ــه عن ــساسي    ي  ب ــده و اح ــاني پيچي ــا بي ــعري ب   ش
  : ويدگ مي

   بينَ نخلِ العراقِ القمَرهأرُجوحو
  أَش صغري تهي لأنام بها

   من حليبهفي فمَي نجم
  ...أرجحتني عليَ الكَون أُمي كحَلمِ النوارس

***  
  هاي عراق همانند تاب است ماه در ميان نخل

  خواهم تا با آن بخوابم ام را مي كودكي
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  ستاي از شير ا در حالي كه در دهانم ستاره
  مادرم مرا مانند رؤياي مرغان دريايي بر فراز هستي تاب داد

  : گشايد و چنين مي سرايد ه هجوي طنزآميز ميولي پس از آن زبان ب

   هسادتي سيداتي هنا طَرطَر
  :هموجِزُ العاشر

  أميرُ البلاد المفدَي بحِكمِ الطّوارئِ
  ه الطائرَهلف العقالَ كمَروحي  َ

  )25: 2007 الخير،(
***  

  اي وجود دارد ها و آقايان اين جا نكته خانم
  :ي اخبار ساعت ده خلاصه

  عالي جناب امير كشور، به دليل يك امر اورژانسي
ــا    ــال هواپيم ــل ب ــرش مث ــال را روي س عق

  ...بندد مي

ــديمان و    ــا ن ــزاح ب   اگرچــه وي در جهــت بيــان مــضامين شــعري خــود، از غــزل و م
  رسـد    كنـد ولـي بـه نظـر مـي           ز نمـاد و خيـال اسـتفاده مـي          گرفتـه و ا     صحبتان بهره   هم

  در واقـع بعـد     .  بلكـه سراسـر خـشم و انتقـاد اسـت           ،شعر او، نه تنها نرم و لطيف نيـست        
  هـا غلبــه دارد و    آني گونـه و يــا معناگرايانـه   هـاي وي بــر جانـب غـزل    سياسـي سـروده  
هـا   هـا و كـژي     يسـت ي خود را به حركت و جوشش و قيـام در برابـر نارا              پيوسته خواننده 

  : كند تشويق مي

  هفاَلحكومات في إستها نائم.  . .أُسكتُوا
  لا فحَكومتنُا دونَ كلِّ الحكومات . . .لا

   سيفَهاهفَزَّت من النَّوم شاهر
من الأوسم درِها ما تشَاءهو علي ص. . .  
   الأبوينهتمَرَّد تمَرَّد فَهذي الشَّراذم ملعونَ
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  ه سبعاً وسبعين في لحظهت باِتِّجاه أميرك نخَرَهشهو
ماءجرِمها باِلدضّأَ متَو و  

  . . .ه مثله مجرِمهو صليّ إلي قبل
  هو الحاكمونَ الخَصايا هم العرب العارب.  . .

  حاكم طولُه و كرامتُه دونَ هذا حذائي
  أيها الجمع صه
مأنظفِّق للا تُصه غائبه  

  ثائَب هذي الجماهيرُما لها تتََ
  هتَهتف و هي منوم

  اكفَهِريّ.  . .و اكفَهِريّ.  . .زلزلِي.  . .زلزلِي
  أمسحيهمِ فَهم حاكمونَ بغايا بأفواههم

  )511: 1996النواب،(
***  

  اند ها در خواب آرميده  حكومت. . .ساكت باشيد
  هاست ي حكومت تر از همه نه چرا كه حكومت ما پست.  . .نه

ي  تـر از همـه      نه چرا كه حكومـت مـا پـست        .  . .نه
  هاست حكومت

  . . .اش نقش بسته بود هاي فراواني بر سينه و مدال
  عصيان كن عصيان كن كه اين گروه معدود، ملعونند

ها از روي شهوت در يك لحظه به سمت          آن
   بار خرناس كشيدندو هفت هفتادآمريكا، 

  هاي مجرم با خون وضو گرفتند و حكومت
  . . .اي مجرم همانند خود نماز خواندند  به سمت قبلهو

ــضه  .  . . و حاكمــاني كــه همــواره از درد بي
  هاي اصيل هستند شكايت دارند، عرب

  تر است  من پست حاكمي كه اندازه و كرامتش از اين كفش
  !اي مردم ساكت باشيد

  ب و محو شونده كف نزنيديهاي غا براي حكومت
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  شند؟ك چرا اين مردم خميازه مي
  زنند در حالي كه خواب آلود هستند فرياد مي

   چهره درهم بكش .. .چهره درهم بكش.  . .تكان بخور.  . .تكان بخور
ــشان    آن ــه اي ــرا ك ــردار چ ــان ب ــا را از مي ه

  حاكماني نادان هستند

   كـشورهاي عربـي،   هـاي سـست مايـه    شاعر در اين مجال با انتقـاد شـديد از حكومـت         
  كـشند   خفتگـاني كـه از روي شـهوت بـراي آمريكـا خرنـاس مـي             . داند  ها را خفته مي   آن

    شـان نيـز ناپـاك و همـسان بـا ماهيـت درونـي                 حقيقـي  گيرند و قبله    و با خون وضو مي    
ــي ــشان م ــد اي ــد و    . باش ــصي گرفتارن ــاي شخ ــه درده ــوش، ب ــيش و ن ــرط ع ــان از ف   آن

  كنـد     مـي  هـا را تحقيـر    شـاعر آن  . هـا برايـشان معنـايي نـدارد         مسائل و موضوعات ملـت    
  گويد ايـشان بـسيار پـست و حقيرنـد و لياقـت تـشويق و اهتمـام ملـي را ندارنـد،                         و مي 

  رمــق مــردم نيــز از نظــر او دور  امــا در اوج ايــن حماســه و شــور، حالــت ســست و بــي 
ــي ــد و آن نم ــي   مان ــوش م ــب و ج ــر و جن ــه تغيي ــشويق ب ــا را ت ــد ه ــت . كن   در حقيق

  تــشين، خواننــدگان را بــه تحــرك وادار كوشــد بــا اســتفاده از هجــو آ مظفرالنــواب مــي
ــد ــي   . كن ــف نم ــستايي و توق ــث اي ــو او باع ــر هج ــارت ديگ ــه عب ــود ب ــود  ،ش ــه خ    بلك
آيـد و     اي براي حركت رو به جلوست، هر چند گاه از اين مردم نيـز بـه تنـگ مـي                     انگيزه

  : گويد مي

  سوف أُحدثكُم في الفَصلِ الثالث عن أحكامِ الهمزه
  ابعِِ عن حكاّمِِ الرِّدهفي الفَصلِ الر

العالمِ فاتره و أما الآن فحالات  
  مللٌ يشبِه علكه

  لَصقتَه الأيام بقلبي
  )169: 2007الخير، (

***  

  در فصل سوم برايتان از احكام همزه صحبت خواهم كرد
  در فصل چهارم نيز از حاكمان گمراه
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  رمق است اما اكنون جهان، سست و بي
  به آدامسهايي شبيه  ملت

  كه دست روزگار آن را به قلب من چسبانده است

  اي  وي هنگــام صــحبت از وطــن و يــا ديگــر مــسائل ملــي، كلمــات خــود را در هالــه«
  . باشـد   پوشاند گرچه رويكرد كلي شـعر وي سرشـار از روح هجـو مـي                از حزن و اندوه مي    

  د غــزل، ي النــواب هماننــهــاي شــعري مــورد اســتفاده  مايــهبــه هــر حــال ديگــر درون
  خمـر، خــاطرات، حــالات احــساسي، عرفــان، فلــسفه و هجــاء بطــور پراكنــده در قــصائد  

 ايـن   اشتراك همـه نقطه. شوند باشد ديده مي    مختلف وي كه مشتمل بر چند موضوع مي       
  هـاي مـذكور، بـه طـور تـصادفي و بنـا بـه الهـام شـعري                   مايـه  قصايد اين است كه درون    

: 2003ياسـين،  (».يابنـد  ي در ساختار قصيده حضور مي    و نوع تعامل شاعر با مسائل زندگ      
212 (  

   هنساؤُك منهوب.  . .وطنَي البدوي.  .. 
  . . .و يباهي رِجالكُ نصراً بِأعضائهم فَرِحين

  تَب قَوم زعِاماتُهم أرنب عصبيّ جبِان
  هوعزمهم خُصيه نائم

  )27: 1996النواب،(
***  

  اند  زنانت مورد تجاوز قرار گرفته. . .وطن بدوي من. .. 
ي  در حالي كه مردان تـو بـه انـدام مردانـه           

  …كنند  افتخار مي خود
  هايي ترسو هستند واي بر قومي كه رهبرانشان خرگوش

  ثمر و خواب آلود است شان بي و اراده

  هـاي    گيـري   شاعر در اين قطعه، با تأكيد بر اين كـه قـدس هـدف اصـلي تمـام جهـت                   
  ياسي است، مردم جوامع عربـي را بـه دليـل پـذيرش سـلطه حاكمـاني                 سياسي و غير س   

ــرار داده و از اراده   ــو ق ــرزنش و هج ــورد س ــو م ــه   ترس ــواب رفت ــه خ ــاي ب ــشان ه   ي اي
   كـشورهاي عربـي كنـوني،    چنين خطاب به وطن عربـي يعنـي همـه    هم. كند  شكايت مي 
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  نازنـد،   ويش مـي گويد در حالي كه مردان تـو بـه مردانگـي خ ـ       با آن همدردي كرده و مي     
  انـد و   زنان وطن يعنـي نمادهـاي شـرف و غيـرت قـوم عـرب مـورد تجـاوز قـرار گرفتـه                   

هاي خود هـستند بـدون       آنان در خواب غفلتي سنگين به دنبال افتخار به امجاد و داشته           
اينكه روش مردانگي را كه همانا صيانت از آبرو و حيثيت ارضي و قومي است فـرا گرفتـه           

  . باشند
ــا ــي   او در ج ــخن م ــه س ــان ب ــر از روي درد زب ــويش را   يي ديگ ــن خ ــشايد و وط   گ

ــه هجــو بيگانگــان و اشــغالگران فلــسطين و عــرب    هــاي مخاطــب قــرار داده وســپس ب
  هـا در   پـردازد كـه شـاهد غـصب قـدس يعنـي نهايـت ناكـامي عـرب                سست عنصري مي  

از آن  تفـاوتي   حفظ گرامي ترين ميراث ديني، اخلاقي و قوميتيـشان بودنـد ولـي بـا بـي                
  : گذشتند

   للنفط هناقل! إلام ستبقي يا وطني..
   بسِخامِ الأحزانهمدهنَ

  و أعلامِ الدولِ الكبُري
  ..؟هو نموت مذلََّ

  أبكيك بِلاد الذِّبحِ 
   .. .كحانوت تُعرضَ فيه ثياب الموتي

  وطنَي علَّمني أن أقرأَ كلَّ الأشياء
  وطني علَّمني علَّمني

  ه حروف التاريخِ مزَورأنَّ
  ...حينَ تكونُ بِلا دماء

  !من باع فلسَطينَ سوي أعدائك يا وطني
  -باالله–من باع فلسَطينَ و أثري 

 الشَّحاذينَ علي عتبات    هسوي قائم 
   الدولِ الكبُريهالحكاّمِ و مائد

  فإذا أذنَ الليلُ
 عروس بِأنَّ القدس ،قُّ الأكوابَناتطتروبع  
  ...أهلاً...أهلاً
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وي الثَّوارِ الكتُبلسَطينَ سف همن باع  
  أقسمت بثورات الجوعِ و يومِ السغبَه

  لن يبقي عربي واحد في الشرقِ إذا بقيت
  هحالتَنُا هذي الحال

بَالكس هبينَ حكومات  
  !القدس عروس عروبتكم؟

  ي حجرَتها، الليلِ إلهفلماذا أدخلتم كُلَّ زنا
  و وقفتمُ تسَتَرقِونَ السمع وراء الأبوابِ لصرَخات بكِارتها

و ســـحبتمُ كُـــلَّ خنَـــاجِركَم و   
  تنَافخَتمُ شرفاً

  و صرختمُ فيها أن تسَكُت صوناً للعرض
  !فما أشرفكَم
القحُب أولادهبغتَصم ؟ه هل تسَكُت!  

القحُب هأولاد!  
   أصُارِحكم بحِقيقتكملست خجَولاً حينَ

   خنزيرِ أطهرُ من أطهركَمُهإنَّ حظير
   غسَلِ الموتي،هتتَحَرَّك دكَّ

  أما أنتم،
هلا تَهتَزُّ لكم قَصب...  

  سيكون خراباً
  يكون خراباًس

  سيكون خراباً
لها . . .ههذي الأُم دلا ب  

  أن تأخذَ درساً في التخريب
  )68- 74: 2007الخير،(

***  
  كشي خواهي بود من تا كي نفت !اي ميهن
  هاي غم واندوه بر آن نقش بستهكه دوده
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هاي كشورهاي بزرگ بـر بـالاي آن        و پرچم 
  به اهتزاز درآمده

  چنان با ذلت جان خواهيم داد؟و تا كي ما هم
  ريزم اي بلاد ذبح و كشتاربراي تو اشك مي

هـاي  اي هستي كه لبـاس    چون مغازه كه هم 
  ..شودن به نمايش گذاشته ميمردگان در آ

  ميهنم همه چيز را به من آموخت
  ميهنم به من آموخت آموخت

  كه حوادث نگاشته شده در كتاب تاريخ
  . . .اگر با خون همراه نباشد، جعلي و ساختگي است

   چه كسي جز دشمن تو فلسطين را خريد؟ !اي ميهن من
  د شد؟شگفتا چه كسي فلسطين را خريد و از قبل آن ثروتمن

هـاي  جز گـدايان سـمجي كـه بـر در خانـه         
ي كـشورهاي بـزرگ حــضور   حكـام و بـر سـر سـفره    

  داشتند
  پس زماني كه شب رخصت داد

ها ندا دادند كه قدس، عروس و گل سر         جام
  سبد عرب بودن ماست

  ...خوب...خوب
  چه كسي جز خيل مهاجمان فلسطين را خريد؟

  هاي گرسنگي و تشنگي قسمبه انقلاب
  ق حتي يك عرب باقي نخواهد ماند اگركه در شر

  چنان ادامه داشته باشداين وضعيت ما هم
  و تحت حكومت سوداگران و كاسبان باشيم

  !قدس، عروس عرب بودن شماست؟
  پس چرا زناكاران را وارد اتاق او كرديد

ــه     ــده بـ ــستاديد و دزديـ ــشت در ايـ و پـ
  فريادهايش گوش سپرديد؟
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ديـد و از  و خنجرهايتان را از غلاف خارج كر 
  روي شرف باد به غبغب انداختيد؟

  و بر سرش فرياد كشيديد كه براي حفظ آبرو ساكت باش
  !چقدر با شرف هستيد

اي زنازادگان آيا دختـري كـه مـورد تجـاوز         
  !ماندقرار گرفته ساكت مي

  !اي زنازادگان
  كشم كه حقيقت شما را علناً بازگو كنم خجالت نمي از اين

تـرين   از پـاكيزه  كه آغـل خـوك،       به درستي 
  تر است شما پاكيزه

  آيد خانه به جنبش درمي سكوي غسال
  ولي

  كند هاي شما هم حركت نمي حتي يكي از استخوان
  نابود خواهد شد

  نابود خواهد شد
  نابود خواهد شد

  بايد به ناچار.  . .اين امت
  در نابودي درسي را فرا بگيرد

 مقاومـت در    ي هاي عرصه نام قهرمان هاي شعر النواب استفاده از      يكي ديگر از خصيصه   
  اي موسـوم   وي در قـصيده   . برابر زورگويان و مخاطـب قـرار دادن ايـشان در شـعر اسـت              

   خطـاب   -همـراه بـا مـشك وناسـزاهاي زيبـا         -» هملازم عن المـسك وشـتائم جميل ـ      «به  
 وي در قـاهره     قهرمان مبـارز انقـلاب مـصر و اشـاره بـه محاكمـه             » محمد نور السيد  «به  
  : دگوي مي

  تجَبر 
سابالح النشُور..فأنت وأنت  

   تتََرافعَ عنكهأم
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  !فأي قضاء يواجِهها
  »أعدوا لَهم ما استطََعتمُ«من يدينُ

  و من ثكَلتَه الثَواكلُ
   هيلقي الجماهيرَ في السجنِ قاطب

  من يقيَد رسغي غدَ بالحديد؟
هم و دفتحَونَ فُروعاً لأموالهميتعار  

  يفتَحَ العنف جنباً لجنبٍ فروعاً لنا
جارالح وملتَنُاهع   

الرصاص و  
  هو مصرفَنُا المركَزي المخيَم و الإنتفاضَ

  فَأقرأُ علي الظالمينَ الظَّلام
  حجرٌ ليس يحتاج زيتاً

  و لا قطَعاً للغيار
  ...ه صعبهو ليس يكلفّنُا عمل

   الشعبِهجزالمحلي مع
  :أنظُر وراء همومك،

  »الجليل« في ههذا الصغيرُ يطيرُ كقاذف
كوماتالح و ذي طائرات  

  ... !!! وتبُعررِهنائم
قيمثلَ الب ُيكذب ههذا القيادي  

   للقمارهفي وجهِه صالَ
  لليسار اليهودي» هغرز«و في عقله 

  )127-129همان،(
***  

  عصيان كن
  وحشر هستي . . .ت روز جزاچرا كه تو حقيق

  كنند ي دعوا مي كساني كه عليه تو اقامه
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  !با چه سرنوشتي مواجه خواهند شد
ي  كسي كه كلام خدا را درمورد بسيج همـه        

  قوا وامكانات در برابر 
  كند، شمنان انكار مي

  و كسي كه اميدوارم مادرش به عزايش بنشيند،
  افكند ي مردم را به زندان مي همه

تواند پاهـاي    چه كسي مي   - اما - 
  فردا را به زنجير بكشد؟

  كنند هايي باز مي ها و حسابآنان براي فسق و فجور و اموال خود، شعبه
اما در همين حـال ، خـشونت نيـز درسـت            

  كند دركنارما دفاتري تأسيس مي
  و سنگ، واحد پول ماست
  و گلوله

  و بانك مركزي ما اردوگاه و انتفاضه است
  كنمن تاريكي را تلاوت ميپس من براي ظالمي

  همان سنگي كه براي استفاده از آن نيازي به روغن نيست
  و احتياجي به قطعات يدكي ندارد

  و براي به دست آوردنش لازم نيست ارز خرج كنيم
   ملت استسنگ، يك محصول داخلي و معجزه

  :،هايت بنگربه آن سوي اندوه
ــن كــودك ــل اي هواپيمــاي شــكاري در  مث

  كند از ميالجليل پرو
  هاي عرب و اين هواپيماهاي دولت
  !اندازنددر خوابند و سرگين مي

ي رهبـران دروغ  اين رهبر هم مثـل بقيـه      
  گويدمي

  شوداش سالن قمار ديده ميدر چهره
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گرايان اسـرائيلي  و درعقل و خردش مكاني براي حشيش كشيدن با چپ    
  وجود دارد

  تر هجــو حاكمـان عـرب مطــرح   شـاعر در ايـن مقطـع موضــوعات متعـددي را در بـس     
   يــك انقلابــي غيــور، رفتــار مــستبدانه و او در ابتــدا بــا انتقــاد از محاكمــه.كــرده اســت 

  گويــد عامــل بــرد ومــيهــاي حكــومتي را زيــر ســؤال مــيي ايــن نظــامســركوب گرانــه
   بـه فكـر ذخيـره كـردن          روي آوردن مردم به خـشونت، همـين حاكمـاني هـستند كـه             

  انـد امـا واكـنش ملـت        ي بـانكي هـستند و بـه فـساد خـو كـرده             هـا اموالشان در حساب  
هـاي مردمـي،    هـا روي آوردن بـه مقاومـت و يـا بـه قـول مخالفـانِ خيـزش                  در برابر آن  

  . است» خشونت«
  ي ملــت فلــسطين و تقــدير از خودكفــايي ايــن مــردم  وي ضــمن تمجيــد از انتفاضــه

ــاده   ــوان س ــه عن ــنگ ب ــه س ــت، در روي آوردن ب ــزار مقاوم ــرين اب ــر ت    آن را روي ديگ
ــا اســرائيلي ســكه   او رهبــران . دانــدهــا مــيي رخــوت حاكمــان و سازشــكاري ايــشان ب

  پيمـاني  دانـد و هـم    سياسي و سازشـكار فلـسطيني را نيـز ماننـد ديگـران دروغگـو مـي                
ها هستند، در ظاهرشـان هويـدا       گراهاي اسرائيلي را كه به دنبال صلح با عرب        آنان با چپ  

  . بيندمي
با اشاره به امام علـي عليـه الـسلام ومخاطـب قـرار              »وتريات ليليه «صيده بلند   وي در ق  

  :گويددادن ايشان مي

  يا حاملَ وحي الغسَقِ الغامض في الشرقِ 
لي ظُلمعأياميه   

  أحملُ لبلادي
  ...حينَ ينام الناس سلامي

  يف حد السهمازلِنا نتََوضّأُ باِلذلُِّ و نمَسح باِلخرقَ
يفرِّّ الصح و ردباِلب ججَمازلِنا نتَح  

رَبيلَّقُ باِلرُّمحِ الععااللهِ ي تابهمازالَ ك!  
فراءه الصتحيمازالَ أبوسفيانُ بِل  

 ،باِسمِ اللاّت ؤلَِّبي  
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ليبالق هالعصبيات  
  مازالت شوري التُّجارِ،تَري عثمانَ خليفتََها

  !هيو تراك زعيم السوق
اليوم لو جئِت  

  لحَاربك الداعونَ إليك
   هو سموك الشيُوعي

  )58: همان(
***  

  اي كه وحي تاريكي مبهم شرق را
  آوري من مي به تاريكي روزگار

  من به كشورم
  . . .كنم هنگامي كه مردم خوابند سلامم را روانه مي

ــم  ــا ه ــي   م ــو م ــت وض ــا ذل ــان ب ــه   چن ــريم ولب گي
  كنيم اك ميپهايمان  هشمشيرهايمان را با خرق

  كنيمهنوز سرما وگرما را بهانه مي
  !هاستهاي عربهنوز قرآن بر روي نيزه

  هنوز ابوسفيان با ريش زرد رنگش
  ،به اسم لات 

  افروزدمياي را برهاي قبيلهآتش جنگ
  داندهنوز شوراي تجار عثمان را خليفه مي

  !پنداردو تو را رهبر مردم كوچه وبازار مي
  روز بيايياگر ام

 تو هـستند بـا تـو بـه        ي آنان كه مبلغ شيوه   
  نزاع برخواهند خواست 

  و تو را كمونيسم خواهند ناميد

  وي در اين مقطع، اوضـاع كنـوني جوامـع عربـي اسـلامي را بـا وضـعيت دوران صـدر                      
  كنـد و بـر ايـن عقيـده اسـت كـه        اسلام و دوران امـام علـي عليـه الـسلام مقايـسه مـي              
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  هاي آن روزگـار البتـه بـه شـكلي ديگـر، در عـصر مـا وجـود                   پليدي ها و هنوز هم زشتي  
  افروزنـد و حكــامي  هـاي داخلـي و قبيلــه اي را برمـي   هـا آتــش جنـگ  ابوسـفيان . دارنـد 

  از .كننــدناصـالح وناشايـست و متكـي بـه نظـام ســرمايه داري بـر جوامـع حكومـت مـي         
زننـد،   مـي  دم  او  از شيوه  محوري و تبعيت  نظر او بسياري از كساني كه هم اكنون از علي           

ــر   هنگــامي ــشان مواجــه شــوند، او را تكفي ــا حقيقــت و عــدالت طلبــي واقعــي اي   كــه ب
ــد   ــد نامي ــست خواهن ــرده وكموني ــه    .ك ــاره ب ــست را در اش ــظ كموني ــاعر، لف ــه ش   البت

ــت   ــرده اس ــوان ك ــود عن ــاي خ ــادات و باوره ــار   . اعتق ــع، سرش ــن مقط ــال اي ــه هرح   ب
 آن با منفـوران تـاريخ      وضعيت فعلي از طريق مقايسه    از هجو حاكمان و مسببان پيدايش       

  . است
  : گويدي همين مطلب و با اين خط فكري ميوي در ادامه

قتََلتَنا الرِّدرحٍ في الغُرَّهِبج كما قتََلتك ه يا مولاي   
الثور ههذا رأس  

  ...يحمل في طبَقٍ في قَصرِ يزيد
  هل عرب أنتم

  ستَعرضِ أعراض عرياكم يهعلي الشُرفَ) يزيد(
  و يوزعِهنَّ كَلممِ الضَّأنِ 

يشِ الرِّدجهل  
دإلي ج من بغداد هو االلهِ أنا في شك  

  ..؟!هل عرب أنتم
   )59: همان(

***  
كه تو را با ضربتي بر پيشاني كـشتند مـا   چنانها هماي مولاي من پست   

  قتل رساندندرا نيز به 
  اين سر انقلاب است

  ...شوددر سيني در قصر يزيد حمل ميكه 
  آيا شما عرب هستيد
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يزيد بـر روي بـالكن ايـستاده و از عـرض و             
  بيندآبروي عريان شما سان مي

  ها را مثل ران گاوو آن
  .كندها توزيع ميميان ارتش پست

  به خدا قسم من از بغداد تا جده در ترديدم
  ..؟!آيا شما عرب هستيد

  نتيجه 

  راقــي جايگــاه مظفــر النــواب در شــعر شــعبي و همچنــين شــعر  در ميــان شــاعران ع
   ي وي بـر مبنـاي ديـدگاه نقادانـه        .  توجـه اسـت    قابـل فصيح كه موضوع اين مقالـه بـود         

  خود كه علت اصـلي مـشكلات مـردم عـرب را در حاكمـان سـست عنـصر ايـن جوامـع                       
  ته و مي دانـد بـا هجـايي عريـان و سرشـار از فحـش و ناسـزا بـه مقابلـه بـا آنـان شـتاف              

اگر چه هجو در كلام النواب      . معتقد است كه اين افراد لياقت كلامي بهتر از اين را ندارند           
گاه چهره زننده اي به خود مـي گيـرد ولـي هجـو او نـه تنهـا باعـث خمـود و ايـستايي                 

از . گـردد  شود بلكه باعث تشويق مخاطبان به حركت و تكاپو براي اصلاح جامعه مـي              نمي
  ي شـعر النـواب سياسـت اسـت كـه بـا ديـدگاه انتقـادي هجوگونـه              لحاظ فني بستر اصل   

ــري از      ــره گي ــا به ــت ب ــسطين و مقاوم ــسئله فل ــان م ــن مي ــده اســت در اي   ســروده ش
  تاثير فرهنگ عاشورايي و ظلـم سـتيزي جايگـاه و اعتبـار خاصـي بـه كـلام او بخـشيده                  
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  تأثير وزن شعر فارسي بر اشعار عربي ميرداماد

  ∗اصغر قهرماني مقبل علي
   بوشهر- خليج فارساستاديار دانشگاه

  د حسين مرعشيسي
   بيروت- دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات عربي دانشگاه قديس يوسف

  چكيده
ي عالمـان شـيعه از       با روي كار آمدن شاه عباس صفوي و مهـاجرت گـسترده           

و بحرين به ايران نهضت ادبي زبان عربـي در كـشور   ) جبل عامل و بقاع (لبنان  
ركـن ديگـر ايـن    . ين مهاجران تـازه وارد بودنـد    احيا شد كه پيشگامان آن هم     

ي  از جملـه  . نهضت ايرانياني بودند كه زبان عربي را از اين فقيهـان فراگرفتنـد            
او عـلاوه بـر آثـار فلـسفي،         . اين افراد ميرداماد فيلسوف و فقيه معـروف اسـت         

ي  وي بـا آنكـه نـوه   . اشعاري به فارسي و عربي از خود بر جاي گذاشـته اسـت    
ق كرَكَـي، عـالم لبنـاني مقـيم ايـران، اسـت، ولـي در سـاختارِ                  دختري محقّ ـ 

موسيقاييِ اشعارِ عربيِ خود به شدت متـأثر از شـعر فارسـي بـوده اسـت، بـه                   
هاي وزني از وزن شـعر        ها و هم در ديگر ويژگي       اي كه هم در انتخاب وزن       گونه

نـگ  اين موضوع به موسيقي اشعار عربـي او ر        . ي فراوان برده است    فارسي بهره 
ميردامـاد در اشـعار عربـي خـود از يـك سـو از               . و بوي فارسي بخشيده است    

هـاي فارسـي    پركاربردترين بحرهاي عربي اعراض كرده و از سوي ديگر از وزن          
هـاي موجـود      بـا توجـه بـه نمونـه       . هاي دوري استفاده كرده اسـت       مانند وزن 

اش تحـت   توان نتيجه گرفت كه ميرداماد به هنگـام سـرودن اشـعار عربـي        مي
بـراي بررسـي ايـن مـوارد از         . تأثير اشعار فارسي مولوي و حـافظ بـوده اسـت          

  . ي نقد تطبيقي استفاده شده است شيوه

وزن فارسي، وزن عربـي، وزن دوري، جـواز وزنـي، ضـرورت              :واژگان كليدي 
 .وزني، تأثير و تأثرّ

                                                
∗. E-mail: ali.ghahramanim@gmail.com 

 12/10/90:  تاريخ تصويب؛23/08/90: تاريخ دريافت



  1390زمستان ، 1 ي شماره، 1سال ، ي زبان و ادبيات عربي هاي نقد و ترجمه پژوهش     156

 

  مقدمه

ــده ــري  س ــازدهم هج ــيلادي ( ي ي ــدهم م ــي) هف ــوان دوره را م ــاي ا ت ــات ي احي   دبي
ــمار آورد   ــه ش ــران ب ــي در اي ــاس    . عرب ــاه عب ــدن ش ــار آم ــا روي ك ــع، ب ــن مقط   در اي

ــفو ــسترده ) م1629/ق1038(ي ص ــاجرت گ ــان    و مه ــيعه از لبن ــان ش ــل (ي عالم   جب
  و بحــرين بــه ايــران نهــضت ادبــي زبــان عربــي در ايــران شــكل گرفــت ) عامــل و بقــاع

  ركــن ديگــر ايــن نهــضت . كــه پيــشگامان اصــلي آن همــين مهــاجران تــازه وارد بودنــد
ايرانياني بودند كه زبان عربي را از اين فقيهان فـرا گرفتنـد و بـه نوشـتن كتـب ادبـي و                       

  بـديهي اسـت آشـنايي ايـن شـاعران ايرانـي            . سرودن اشعار به اين زبـان اقـدام نمودنـد         
ــراث      ــن مي ــأثير اي ــان تحــت ت ــار آن ــا آث ــد ت ــث ش ــين باع ــران زم ــي اي ــراث ادب ــا مي   ب

ما در اين مقاله موضوع تـأثير       . عي كه به ندرت به آن پرداخته شده است        قرارگيرد، موضو 
را مـورد بررسـي قـرار       ) م1632/ ق1041(موسيقي شعر فارسي بر اشعار عربي ميرداماد        

  .دهيم مي
علّت انتخاب اشعار عربي ميرداماد به عنوان موضوع اصلي اين تحقيق آن است كه ايـن       

پذيري را از موسـيقي شـعر فارسـي داشـته اسـت و              ي خود بيشترين تأثير    شاعر در دوره  
تواند راه را براي مطالعات كـاربردي بيـشتر در خـصوص              آشنايي با اين بعد از شعر او مي       

ي موسيقي شعر    اما انتخاب مقوله  . تأثيرات موسيقي شعر فارسي بر شعر عربي هموار كند        
مطالعات تطبيقـي در  به علت كم توجهي به آن در نقد شعر فارسي و عربي و به خصوص            

  .ايران بوده است
اين روش بـه مـا كمـك        . در انجام اين تحقيق از روش نقد تطبيقي استفاده شده است          

كند تا ارتباطي منطقي بين اشعار عربـي ميردامـاد و موسـيقي آن بـا اشـعار فارسـي                      مي
  .سراي ايران بيابيم شاعران فارسي

  ي زندگي و آثار ميرداماد مختصري درباره) الف

ي ميرداماد و اشـعار   پيش از آنكه به موضوع اصلي اين مقاله بپردازيم بايد اندكي درباره  
  .عربي او سخن بگوييم
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  زندگي ميرداماد. 1

ــد بــاقر فرزنــد محمــد حــسيني مرعــشي اســترآبادي، معــروف بــه ميردامــاد، از   محم  
ــام آشــناي ايــران در دوره فيلــسوفان ــد، پــدرِ. ي صــفوي اســت و فقيهــان ن ميــر، محم   

ــي   ــق كَركَ ــا يكــي از دختــران محقّ ــي آن . ازدواج كــرد) م1533/  ق940(نخــست ب   ول
او سپس با دختر ديگـر محقّـق ازدواج كـرد و ميـر از وي                . دختر پس از مدتي درگذشت    

از اين رو، پدر مير به داماد شهرت يافـت و ايـن لقـب بـر               ) 12/309جعفريان،  . (زاده شد 
 گرديد و اندك اندك چنان شيوع يافـت كـه مـستعملٌ فيـه               پسر او محمدباقر نيز اطلاق    

نگاهي به مكتوبات خود ميـر نـشان    ) 2/226. : ت.قمي، د . (نخست آن تقريباً متروك شد    
. دهد كه وي گاه داماد را در حقّ پدرش و گاه در حـقّ خـودش بـه كـار بـرده اسـت                         مي

  )هفده : 1385ميرداماد، (
 از ميرداماد با اين تعابير ياد كرده        اش كافي صولادر شرح   ) م1637/ ق1050(ملاّ صدرا   

  : است
سيدي وسندَي وأستادي واستنادي فـي المعـالم الدينيـه والعلـوم الإلهيـه والمعـارف                «

الحقيقيه والأصول اليقينيه، السيد الأجلّ الأنور، العالم المقـدس الأزهـر، الحكـيم الإلهـي               
ه، الأمير الكبير والبدر المنير، علاّمه الزمان، أعجوبه        والفقيه الرباني، سيد عصره وصفوه دهر     

. » قُـدس عقلـه بـالنور الربـاني        -الدوران، المسمي بمحمد، الملقّب بباقر الداماد الحسيني        
  ) 1/214 : 1370ملاّ صدرا، (

  شعر عربي ميرداماد. 2

طعـه و    تعداد معـدودي مـسمط و غـزل و ق          ديوان اشراق در ديوان ميرداماد موسوم به      
ي  درباره) م1693/ق1104(حرّ عاملي   . به زبان عربي وجود دارد    )  بيت 53جمعا  (دوبيتي  

حـرّ  . (»  مجيـداً  ه و العربي  هوكان شاعراً بالفارسي  «: گويد  اشعار فارسي و عربي ميرداماد مي     
با توجه به آشنايي شاعر با شعر فارسي، عجيب نيست كه اشـعار      ) 2/249 : 1362عاملي،  

در ادامه به اين سؤال پاسخ      . بي وي تحت تأثير موسيقي شعر فارسي قرار داشته باشند         عر
هاي وزني شعر فارسي كه در اشعار عربي ميردامـاد وجـود دارنـد                ويژگي: خواهيم داد كه  

  كدامند؟
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  هاي اشعار عربي ميرداماد وزن) ب

  ن تقـسيم   تـوا   هاي بـه كـار رفتـه در اشـعار عربـي ميردامـاد را بـه سـه نـوع مـي                        وزن
  :كرد
  هاي خاص شعر فارسي وزن. 1
  هاي مشترك ميان شعر عربي و فارسي وزن. 2
  هاي خاص شعر عربي وزن. 3

  .اكنون به تفصيل به هر يك از اين انواع خواهيم پرداخت

  هاي خاص شعر فارسي وزن. 1

   بيـت  22هاي به كار رفته در اشعار عربـي ميردامـاد، چهـار قطعـه شـامل       از ميان وزن 
بر چهار وزن فارسي سروده شده است كه مطلع هر كـدام را             )  بيت 5،  3،  9،  5ه ترتيب   ب(

  :آوريم بندي وزن آن مي به همراه ركن

  د الرُسلـا سيـا عارج المعارجِ، يـي
  يا هادي الخلائقِ، يا موضح السبل

  اعلنـاعيلُ فـاعلات مفـمفعـولُ ف
  اعلنـاعيلُ فـاعلات مفـمفعـولُ ف

  )149 : 1360شمس قيس، . ( مثمن مكفوف محذوفمضارع

   الطربِجناحِ شوقاً بِهطارت المهج
ــ سلثمتدـولـ مهبشفاه دبِ الأي  

  لاتن فـعـلنـلاتن فعـاعلاتن فعـف
  لنـلاتن فعــلاتن فعــلاتن فعـفع

  )140 : 1385همان، (
  )133 : 1360همان، . (رمل مثمن مخبون محذوف
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   قولوابِي الحبي حا سكارييه ـلبال
  زت بالوصالِف إذ فُيهل ما أراه ط

  مفـعولُ فاعلاتن مفـعولُ فاعلاتن
  لاتنـاعلات مفعولُ فاعـمفعولُ ف

  ) 141 : 1385همان، (
  )149 : 1360همان، . (مضارع مثمن اخرب

  دي البقاءـا أبـدوام، يـي الـا ازلـي
البهاء يا صمدي ،الوجود يا أحدي  

  اعلان مفتعلن فاعلانـلن فـعمفت
  اعلان مفتعلن فاعلانـلن فـمفتع

  ) 141 : 1385همان، (
  ).يا مخبون موقوف(منسرح مثمن مطوي موقوف 

  )139 : 1360همان، (

  هـاي فارسـي نبايـد مـا را بـه اشـتباه انـدازد و از نـام           كنـيم كـه نـام وزن        يادآوري مي 
  بـي اسـت چنـين بپنـداريم كـه ايـن            هـاي بحـور عر      اين اوزان كه همـه برگرفتـه از نـام         

  هــا  از ايــن رو مــا تقطيــع وزن. هــا ميــان عــروض فارســي  و عربــي مــشترك اســت وزن
  هـا در عـروض عربـي شـناخته           كنـيم ايـن وزن      ايم و چنان كه ملاحظـه مـي         را نيز آورده  

  انـد و در      هـا بـراي سـرودن اشعارشـان بهـره نبـرده            شده نيـست و شـاعران عـرب از آن         
ــف  . هــا نيــست  خبــري از آنعــروض خليــل هــم   از ســوي ديگــر اوزان مــذكور در ردي

ــال وزن     وزن ــور مث ــه ط ــت، ب ــي اس ــعر فارس ــاربرد در ش ــاي پرك ــاعلات «ه ــولُ ف   مفع
  فعلاتـن  «، بـر اسـاس آمـار الـولِ سـاتن، دومـين وزن پركـاربرد، و وزن         »مفاعيلُ فـاعلن  

ــن  ــن فعل ــن فعلات  ــ » فعلات ــي اس ــعر فارس ــاربرد در ش ــارمين وزن پرك -Elwell(. تچه

Sutton,1976 : p. 162(  
   تأثيرپذيري ميرداماد از شـعر فارسـي در سـرودن اشـعار عربـي خـود، تنهـا منحـصر                    

ــه وزن شــعر فارســي نيــست، بلكــه او در ديگــر ويژگــي  ــه شــدت   ب ــز ب ــي ني   هــاي وزن
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ها؛ جوازهـاي   منظور ما از اين ويژگي. هاي وزني در شعر فارسي بوده است        متأثّر از ويژگي  
هـا، و   هاي وزني، طول مصراع، هجاهاي پاياني مصراع        ، ضرورت )اختيارات شاعري (= ي  وزن

ما در اين جا به مناسـبت موضـوع بـه هجاهـاي پايـاني               . هاي دوري است    استفاده از وزن  
هـاي    پردازيم و بحث    هاي دوري موجود در اشعار ميرداماد مي        ها، و استفاده از وزن      مصراع

  .كنيم ول ميديگر را به مباحث بعدي موك
  هاي دوري اگـر چـه از ديربـاز در شـعر فارسـي رواج داشـته اسـت، ولـي از آنجـا                  وزن

  كــه شــعر عربــي عــاري از آن بــوده اســت، عــروض فارســي ســنتّي از آن غفلــت كــرده  
  در عـروض جديـد بـه پـايمردي ابوالحـسن نجفـي تعريـف وزن            . و آن را نشناخته اسـت     

  : گويـد   او در تعريـف وزن دوري مـي       . ده اسـت  هاي آن شـناخته ش ـ      دوري ارائه، و ويژگي   
  وزن تقــسيم  تــوان آن را بــه دو پــاره ي هــم  وزن دوري وزن مــصراعي اســت كــه مــي«

 : 1359نجفـي،  . (»كرد، به طوري كه هر يك از اين دو پاره در حكم يـك مـصراع باشـد       
609(  

  هـاي ميـان شـعر عربـي و فارسـي در هجـاي                تـرين تفـاوت     از سوي ديگر يكي از مهم     
  در پايـان مـصراع، كميـت       «ها نهفته است و آن ايـن كـه در شـعر فارسـي                 پايانيِ مصراع 

بـه اصـطلاح   (آيـد   هر شش هجا مساوي يكي شود و معـادل يـك بلنـد بـه حـساب مـي          
ــان   يعنــي در ) 231، 2ج : 1386نجفــي، ). (شــود هــا خنثــي مــي شناســي، تمــايز آن زب

  آيـد، ايـن      هجـاي بلنـد بـه شـمار مـي         پايان مصراع، اگر هجاي كشيده بيايد معادل يك         
اما در شعر عربي از يك سـو همچنـان          . هاي دوري نيز صادق است      مصراع وزن   امر در نيم  

آيـد  و در       هاي نخست نيز نمـي      آيد، در پايان مصراع     كه هجاي كشيده در حشو شعر نمي      
اي آيد، بدون آن كه معادل يـك هج ـ         چند وزن معدود در پايان بيت به ضرورت قافيه مي         

  .بلند باشد
  ميرداماد در اشـعار عربـي خـود از هـر دو ويژگـي شـعر فارسـي بهـره بـرده اسـت؛ از                   

  هـاي    هاي دوري اسـتفاده كـرده و از سـوي ديگـر هـم در پايـان مـصراع                    يك سو از وزن   
  هــاي اوزان دوري، هجــاي كــشيده را معــادل يــك  مــصراع نخــست و هــم در پايــان نــيم

   آن جـاي كـه زبـان عربـي داراي اعـراب اسـت، و           هجاي بلنـد بـه كـار بـرده اسـت و از            
   حاصـلِ وقـف بـر پايـان واژه اسـت، از ايـن رو در شـعر عربـي                     – غالبـاً    -هجاي كشيده   

  وقف در حشو شعر جايز نيست، زيـرا اصـل بـر ادراج يعنـي عـدم وقـف و اظهـار اعـراب                     
ــت ــات اسـ ــي، . (كلمـ ــسن عروضـ ــر )58: م 1996/ق1416ابوالحـ ــاد بـ ــا ميردامـ   ، امـ
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ي  به طـور مثـال در قطعـه       . لاف اين قاعده عمل كرده و در حشو شعر وقف كرده است           خ
  :زير

  لـرُسـا سيد الـيا عارج المعارجِ، ي
  يا هادي الخلائقِ، يا موضح السبل

  )139 : 1385ميرداماد، (

، »الغيـوب «هاي نخست از بيت سـوم و چهـارم و پـنجم بـه ترتيـب       او در پايان مصراع   
آورده است و همانند شعر فارسي هجاي كـشيده را معـادل يـك              » العيوب«، و   »الرسول«

اگر بخواهيم براساس قواعد عـروض رفتـار كنـيم، بايـد بگـوييم كـه        . بلند قرار داده است   
ها از وزن خـارج شـده و در ركـن     نها وزن شعر عربي نيست، بلكه شاعر در اين مصراع     ت  نه

كـه براسـاس قواعـد       حالييگر خلط كرده است، در    را با يكد  » فاعلان«و  » فاعلن«عروض،  
در ركن عروض از ابيات غير مصرَّع بـه هـيچ وجـه جـايز               » فاعلان«عروض عربي، آوردن    

  .نيست
تر آن كه     خورد، جالب   اين قاعده ي فارسي در تمامي اشعار عربي ميرداماد به چشم مي           

ها نيـز ايـن       مصراع  ر نيم هاي دوري است، د     ميرداماد در دو قطعه از اشعار خود كه بر وزن         
  :ي زير  به طور مثال در قطعه. قاعده را به كار برده است

  دي البقاءـدوام، يـا أبـي الـا ازلـي
البهاء يا صمدي ،الوجود يا أحدي  

  اعلانْ مفتعلن فاعلانْـلن فـمفتع
  مفتعلن فـاعلانْ مفتعلن فـاعلانْ

  )141 : 1385همان، (

  مـصراع تـشكيل شـده اسـت، در وهلـه ي              است كه از چهـار نـيم      وزن اين شعر دوري     
» مفـتعلن فـاعلانْ  «هـا را بـه صـورت      مـصراع   رسد كه ميرداماد تمامي نيم      اول به نظر مي   

سروده است و نيز اگر چه در حشو شعر بر خلاف قواعد شعر عربي، به ناچـار بايـد وقـف                     
اما در بيت چهـارم ايـن   . استها بر هجاي كشيده ختم شده         مصراع  كنيم، ولي تمامي نيم   
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شـود و بـدين ترتيـب بـر مـا       خورد و هجاي كشيده و بلند با هم خلط مي  نظم به هم مي   
شود كه شاعر در سرودن اين اشعار توجهي به عـروض عربـي نداشـته و تحـت        روشن مي 

بيت چهـارم ايـن قطعـه چنـين     . هاي وزني آن بوده است تأثير وزن شعر فارسي و ويژگي    
  :است

أنتالع أنـ فلقْت مبـد ـتالنس ـرئتم  
السماء رفعت أنت الصعيد وضعت أنت  

  اعلنــلن مفتعـلن فــاعـمفتعـلن فـ
  مفتعـلن فـاعـلانْ مفتعــلن فـاعلانْ

  )141 : 1385همان، (

ي ديگر اين بخش از اشعار ميردامـاد بـا           سخن پاياني در اين مبحث آن است كه قطعه        
هـاي دوري مـشهور در    نيـز بـر يكـي از وزن     » ا سكاري حي الحبيبِ قولوا    بالـله ي «: مطلع

ايـن  . اسـت » مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن   «شعر فارسي است كه تقطيع آن به صورت         
 )Elwell-Sutton, 1976 : P. 163( قرار دارد 27 ي هوزن اگر چه در آمار الولِ ساتن در رتب

.  غـزل 158(مولانا جلال الدين مشهور به مولـوي اسـت   هاي پركاربرد در نزد       ولي از وزن  
 غزلْ ملمع و دو غزل نيز كاملاً عربي است،          2ها   كه از بين آن   ) 174: 1349فرزاد،      : رك

اين قطعه همچنين يادآور اين غزل مشهور حافظ است كـه دو بيـت آن نيـز بـه صـورت            
  :ملمع آمده و مطلع آن چنين است

  ن خدا رارود ز دستم صاحبدلا دل مي
  اراـدردا كه راز پنهان خواهد شد آشك

  )8 : 1381حافظ، (

  هاي مشترك وزن. 2

گـو و هـم در    هايي است كه هم در نزد شاعران فارسـي  هاي مشترك وزن  منظور از وزن  
هـا اساسـاً فارسـي     البتّه اين كه هر كـدام از ايـن وزن         . رود  گو به كار مي     نزد شاعران تازي  

  .حث اين نوشته استاست يا عربي، خارج از ب
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فـاعلاتن فـاعلاتن    « رباعي، يك مـسمط بـر وزن         5: اين بخش از اشعار ميرداماد شامل     
فعـولن فعـولن    «يكـي بـر وزن متقـارب        : ، دو قطعـه   ) بيت 12(» )فاعلان(فاعلاتن فاعلن   

)  بيـت  2(» فـاعلاتن مفـاعلن فعلـن     «و ديگري بـر وزن خفيـف        )  بيت 2(» فعولن فعولن 
  . باشد مي

فعلـن متفـاعلن    (ها بايد گفت كه اگر چه تقطيع رباعي در عروض عربي               رباعي ي درباره
متفاوت با تقطيع آن در عروض فارسي است، ولي ترتيب هجايي آن در هـر              ) فعولن فعلن 

سـرايان    هـا، خـواه از ربـاعي        از اين حيث ميرداماد در سرودن اين رباعي       . دو يكسان است  
سرايان عربي، تفاوتي در نتيجه ي كـار نخواهـد     رباعي فارسي تأثير پذيرفته باشد، خواه از     

  .داشت
  ي مسمطي كه بـر وزن رمـل مـثمن محـذوف سـروده بايـد گفـت كـه اگـر                       اما درباره 

  دانـيم، ولـي ايـن مـسمط          چه ما وزن آن را ميان عروض فارسـي و عربـي مـشترك مـي               
   عـروض   هاي خاص فارسـي اسـت؛ نخـست ايـن كـه در              به شدت داراي رنگ و بوي وزن      

  عربي بحر رمل در دايره ي مسدس اسـت و در كـاربرد بـه دو صـورت مـسدس و مربـع                       
  گاه به صورت مـثمن كـاربرد نـدارد، از ايـن رو ممكـن اسـت ايـن                     رود، و هيچ    به كار مي  

  وزن را بنا بر قواعد عروض عربي نه به عنـوان يـك مـصراع بلكـه بـه عنـوان يـك بيـت                         
است؛ در حالي كه ميرداماد بـه       » فاعلن«و ضرب آن    » تنفاعلا«تلقيّ كرد كه عروض آن      

  دانـيم    چنـان كـه مـي     . تأثير از شعر فارسي آن را به صورت مـثمن بـه كـار بـرده اسـت                 
گو نه تنهـا رمـل، بلكـه برخـي ديگـر از اوزان مـسدس و مربـع عربـي را                        شاعران فارسي 

تـرين دليـل طـولاني     شـايد مهـم  . انـد  به صورت مثمن به كار برده) همچون رجز و هزج  (
قافيه در مقايـسه بـا شـعر عربـي بـوده       هاي هم كردن وزن شعر در فارسي، عدم وفور واژه  

دليل ديگر ما بر اين كه ميرداماد به همين وزن رنـگ و بـوي فارسـي داده اسـت،                    . است
در تمامي مسمط است، در حالي كه در رمـل عربـي شـاعر بـه                » فاعلاتن«التزام به ركن    

بـرد، حـال آن       به كار مي  » فاعلاتن«را به جاي هر يك از اركانِ        ) مخبون(» نفعلات«وفور  
از همين رو، مـا  . كه ميرداماد در هيچ يك از اركان اين شعر، از خبن استفاده نكرده است        

ناگزيريم به تبعيت از عروض فارسي اين دو وزن را كه ميرداماد به كار برده است مستقل                 
  :از يكديگر به شمار آوريم 
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  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فـعـلن
  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فـعـلن

ــشكّل از   ــا وزن مت ــاعلاتن«م ــمن وزن» ف ــشكّل    را در ض ــشترك، و وزن مت ــاي م   ه
  آوريـم، زيـرا عـروض        هـاي خـاص فارسـي بـه شـمار مـي             را در ضـمن وزن    » فعلاتن«از  

  كـه   دانـد، در حـالي      مـي » فاعلاتن«را مستقل از    » فعلاتن«نوين فارسي، به درستي ركن      
  اســت و جــايگزين » فــاعلاتن«فرعــي از » فعلاتــن«در عــروض عربــي چنــين نيــست و 

  رمــل : بــالاخره ايــن كــه هــر دو وزنِ . كــردن هــر يــك بــه جــاي ديگــري جــايز اســت
   و رمـل مـثمن مخبـون محـذوف          ،)فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن       (مثمن محـذوف    

هاي پركاربرد در شعر فارسي هستند، به طوري كـه       از وزن ) فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن   (
 : Elwell-Sutton, 1976(. ي سوم، و وزن دوم رتبه ي چهارم را داراست وزن نخست رتبه

P.162(  
  كـم   دوبيتي كـه بـر وزن خفيـف سـروده شـده نيـز دقيقـاً همـان ح                   ي  هي قطع  درباره

ــاره  ــه درب ــت ك ــر    صــادق اس ــز اگ ــن وزن ني ــي اي ــرديم، يعن ــوان ك ــشين عن   ي وزن پي
  هاي مشترك عربي و فارسي است، ولـي ميردامـاد بـه تـأثير از شـعر فارسـي،              چه از وزن  

  البتّـه ايـن وزن در شـعر فارسـي و      . سرا به كـار بـرده اسـت         آن را همانند شاعران فارسي    
  را بـه جـاي يكـديگر بـه كـار           » فعلاتـن «و  » لاتنفـاع «تواند در ركن اول خود        عربي مي 

  مانـد، و بـر خـلاف         در شعر فارسـي بـدون تغييـر مـي         » مفاعلن«ببرد، ولي در ركن دوم      
  نيـست، و  ) بـا زحـاف خـبن   (» لـن  مـستفعِ «در اينجـا جـايگزين   » مفـاعلن «شعر عربـي   

  بـا تقطيـع    . نيـست » فـاعلن «در عـروض فارسـي جـايگزين        ) فعلـن (بالاخره ركن سـوم     
  يـابيم كـه شـاعر در ركـن دوم و سـوم تـابع عـروض                   كامل اين دو بيت ميرداماد، در مي      

  يـابيم    ايـن ويژگـي را در قطعـه ي دوبيتـي بـر وزن متقـارب نيـز در مـي                    . فارسي اسـت  
  توانـد مقبـوض شـده        مـي » فعـولن «هـاي     كه بر خلاف عروض عربي كه هر يك از ركـن          

  هماننـد شـعر فارسـي    » فعـولن «ن قطعـه،   تبديل شود، در تمامي اركان اي ـ     » فعولُ«و به   
  .بدون زحاف آمده است
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  هاي خاص عربي وزن. 3

ي اين بخش از اشعار ميرداماد، سخن بسيار كوتاه خواهد بود، زيرا وي تنها يـك                 درباره
سـروده كـه مطلـع آن    » مفاعلتن مفـاعلتن فعـولن  «قطعه ي پنج بيتي بر وزن وافر وافي    

  :چنين است 

  صٍـويـوصٍ عـلَّ معقـأنيّ كـك
  يــــرينـراء يعتـامتـأري لا ب

  مفاعيلن مفاعيلن فعولن
  مفاعيلن مفاعيلن فعولن

  )141 : 1385ميرداماد، (

  گـو آن    دانيم وافر از بحرهاي خاص شـعر عربـي اسـت و شـاعران پارسـي                 چنان كه مي  
.  . .زيان است وافر هم از بحرهايِ تا    «: اند، خواجه نصير گويد     را در اشعار خود به كار نبرده      

   در وافي؛ عـروض و ضـرب هـر دو سـالم يـا هـر دو معـصوب يـا         و اما به پارسي به تكلّف   
  تـرين    كـه مهـم   )31،  30 : 1363خواجـه نـصير طوسـي،       . (»هر دو مقطوف به كار دارند     

) نـسبت سـه بـه يـك       (» مفـاعلتن «دليل آن نسبت هجاي كوتاه به هجاي بلند در ركن           
  » مفـاعيلن «را بـه    » مفـاعلتن « كـه دخـول زحـاف عـصب          دانيم  از سوي ديگر مي   . است

  حـال اگـر در هـر       . رود  كند و اين زحـاف بـه وفـور در ايـن بحـر بـه كـار مـي                     تبديل مي 
مفـاعيلن مفـاعيلن    «دچار زحاف عصب شود وزن مصراع به صـورت          » مفاعلتن«دو ركن   
   ايــن وزن. آيــد، چنــان كــه در تقطيــع بيــت مطلــع شــاهد آن هــستيم در مــي» فعــولن

ــي از وزن ــمن     يك ــي آن را در ض ــيان ايران ــت و عروض ــي اس ــعر فارس ــج در ش ــاي راي   ه
 ي  هشگفت اين كه در تمامي اين قطع      ). هزج مسدس محذوف  (اند    هاي هزج قرار داده     وزن

  بيــت (» مفـاعلتَن «پـنج بيتـي از ميردامـاد كـه بـر بحـر وافـر آمـده، تنهـا و تنهـا يـك            
  ) مفـاعيلن (بقـيِ اركـان معـصوب       تـه اسـت و مـا      به كـار رف   ) سوم، مصراع اول، ركن دوم    

  بايــد ايــن شــعر را در ضــمن » مفــاعلتَن«اگرچــه بــه دليــل وجــود تنهــا يــك . هــستند
  ترديـد شـاعر در ايـن قطعـه نيـز متـأثّر از شـعر فارسـي                اوزان عربي جاي داد، ولـي بـي       

» ولنمفـاعيلن مفـاعيلن فع ـ    «هاي مهمي از ادب فارسي بـر وزن           بوده است، زيرا منظومه   
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هـا   ترديـد بـا آن   و ميردامـاد بـي  ) اي مانند خسرو و شيرين اثر نظامي گنجه    (سروده شده   
  . آشنا بوده است

  ي مهـم ديگـر آن كـه ميردامـاد در اشـعار عربـي خـود از بحرهـاي مخـتص بـه                         نكته
  تــرين و پركــاربردترين  طويــل، بــسيط و كامــل كــه اتفّاقــاً از مهــم : شــعر عربــي ماننــد

  توانـد دليـل ديگـري        ايـن نيـز مـي     . اي نبرده اسـت      هستند، هيچ بهره   بحرهاي عربي نيز  
ــر تأثيرپــذيري ميردامــاد از اوزان فارســي و تغافــل او از بحرهــاي مهــم عربــي باشــد    . ب

  بينــيم كــه ركــن ضــرب آن،  همچنــين در اشــعار عربــي ميردامــاد هــيچ وزنــي را نمــي
  آنچنـان كـه در عـروض     متفاوت با ركـن عـروض باشـد؛ يعنـي ميردامـاد از قواعـد علّـه                  

  عربي آمده، استفاده نكرده اسـت و تمـامي اركـان عـروض هماننـد اركـان ضـرب آمـده                     
  .است

  هاي وزني در اشعار عربي ميرداماد جوازهاي وزني و ضرورت) ج

ها در   هاي موجود ميان آن     هاي تمايز ميان عروض فارسي و عربي اختلاف         يكي از جنبه  
هـاي بـه كـار        پس از بررسي وزن   . هاست  ميان آن  هاي وزني   خصوص جوازهاي و ضرورت   

هـا    خواهيم اشعار او را از لحاظ جوازها و ضرورت          رفته در اشعار عربي ميرداماد، اكنون مي      
بررسي كنيم، تا معلوم گردد كه ميرداماد از اين نظر از شعر فارسي تأثير پذيرفته است يا                 

  .نه

  جوازهاي وزني. 1

ــاره ــا در ضــمن مباحــث درب ــه  ي جوازه ــده گفت ــه صــورت پراكن ــي مطــالبي ب   ي وزن
  هـاي موجـود ميـان وزن شـعر      در اينجـا ابتـدا بايـد بگـوييم كـه يكـي از اخـتلاف       . شـد 

  منظـور مـا از جوازهـاي وزنـي همـان           . عربي و فارسي، اختلاف در جوازهاي وزني اسـت        
  است كه در عروض عربي از آن معمولاً با عنوان زحافـات محـض يـا زحافـات جـايگزين                     

  نـام بـرده    » اختيـارات شـاعري   «هـا بـه      شود و در عـروض فارسـي نيـز از آن            لّه ياد مي  ع
  .شود مي

  گيـريم كـه جوازهـاي وزنـي موجـود در             از بررسي اشعار عربـي ميردامـاد نتيجـه مـي          
  » فـاعلاتن «ها در يك مورد ميان عربي و فارسي مشترك است و آن جـايگزين شـدن               آن

  ترديـد   در ديگـر مـوارد بـي   . اسـت .  . .خبـون و در خفيـف و رمـل م   » فعلاتـن «به جـاي    
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  ميرداماد از جوازهاي وزن عربي به كليّ اعـراض كـرده و از جـوازات وزنـي فارسـي بهـره          
  هـا كـاربرد هجـاي كـشيده بـه جـاي هجـاي بلنـد در پايـان           ترين آن  برده است كه مهم   

  . پـرداختيم اسـت كـه پـيش از ايـن بـه آن          ) هاي دوري   ها در وزن    مصراع  و نيم (ها    مصراع
البتّه از آنجايي كه جوازهاي وزن فارسي كمتر از وزن عربـي اسـت و در نتيجـه اخـتلاف       

از ايـن حيـث   . افتد موجود ترتيب و نوع هجا در شعر فارسي كمتر از شعر عربي اتفّاق مي          
شعر فارسي استحكام بيشتري از شعر عربي دارد و اين باعـث اسـتواري وزنـي در اشـعار                   

  .ستميرداماد شده ا

  هاي وزني ضرورت. 2

هـا در اسـتعمال     هاي موجود ميان وزن شعر در عربي و فارسي تفاوت آن            يكي از تفاوت  
حذف يا ابقاي همزه يكـي از مباحـث مربـوط بـه وزن شـعر در                 . هاي وزني است    ضرورت

ي  عربي و فارسي است، با اين تفاوت كه در شعر عربي، اين قواعد صرفي است كـه همـزه        
كند و عدول از قواعد صرفي با اين كـه بـه فـصاحت             ي وصل مشخّص مي    مزهقطع را از ه   

زند، با اين حال در شعر عربي به عنوان يك ضرورت پذيرفته شـده اسـت؛                كلام لطمه مي  
ي قطـع بـه صـورت وصـل          ي وصل به صورت قطع، و يا همـزه          زهيعني بنا بر ضرورت هم    

ص : م 1980؛ ابـن عـصفور،     70ص  : م  1985/ق1405الـسيرافي،   : رك. (شود  خوانده مي 
  )   98 و 52

اما در شعر فارسي حذف يا ابقاي همزه مرتبط به مباحث صرفي نيست، بلكه وزن شعر                
هـاي وزنـي فارسـي بـه شـمار       حذف همزه اگر چه از ضـرورت . تعيين كننده ي آن است  

ار شگفت اين كـه ميردامـاد در اشـع        . زند  اي به فصاحت كلام نمي      آيد، ولي هيچ لطمه     مي
عربي خود با همزه همانند همزه در شعر فارسي رفتار كرده است، بدين معني كه هر جـا             

 وصـل  ي ه قطع را به صورت همـز ي ه وصل را قطع و يا همز     ي  هكرده، همز   وزن ايجاب مي  
  : وصل مانندي هابقاي همز. آورده است

  دادـنْ امتـه مــا لــا مــم يـركـهج
   احتمالا منْــا لهــا مــي يــمهجت

  )139 : 1385ميرداماد، (
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  دري نزلاـم بصــواؤكــوم هــا قــي
  علاـكم اشتَْـارِ حبـــب بنــلــقــوال

  )143 : 1385همان، (
  : قطع، مانندي هو حذف همز

  هـافيـف العــزدلـجواد مـإنّ فناء ال
  و انَّ طوار الكريم مشعرُ وفد الرجاء

  )141 : 1385همان، (

اي نبـرده اسـت     اين بدان معني نيست كه شاعر از ضرورت وزني عربي هيچ بهـره            البتّه
 : 1385همان،  : مع به جاي مع؛ رك    (بلكه در يك مورد از ضرورت اسكان حرف متحرّك          

  .استفاده كرده است) 139

  نتيجه 

  توان از اين بحث گرفـت ايـن اسـت كـه ميردامـاد بـه دليـل                    ترين نتايجي كه مي     مهم
  گــو، در اشــعار عربــي صيل در ايــران و آشــنايي بــا شــعر شــاعران پارســيزنــدگي و تحــ

  اي كـه او   هاي وزنـيِ اشـعار فارسـي بـوده اسـت، بـه گونـه        خود به شدت متأثّر از ويژگي     
  هــاي شــعر فارســي بهــرة فــراوان بــرده و اشــعارش را در  اش از وزن بــراي اشــعار عربــي

  هــاي وزنــي شــعر  يگــر ويژگــياو همچنــين از د. هــاي فارســي ريختــه اســت قالــب وزن
  هـاي دوري، آوردن      اسـتفاده كـردن از وزن     : فارسي تأثير پذيرفتـه اسـت كـه عبارتنـد از          

  هــاي نخــست، طــولاني كــردن  هجــاي كــشيده معــادل هجــاي بلنــد در پايــان مــصراع
هاي طولاني فارسـي، اسـتفاده كـردن از جوازهـاي وزنـي               ها از طريق انتخاب وزن      مصراع

 جوازهاي وزني عربي و اعراض از بحرهـاي مهـم عربـي مثـل طويـل و               فارسي و تغافل از   
  .بسيط و كامل

  شـود بـه منظـور تبيـين بيـشتر موضـوع، اوزان اشـعار فارسـي                  در پايان پيشنهاد مـي    
  ميرداماد نيز مورد بررسي قرارگرفته و با نتايج به دسـت آمـده در ايـن تحقيـق مقايـسه                    

  .دش
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از اينجا 

ببريد 
  

ك فصلنامه
ت اشترا

گ درخواس
بر

 
ش

پژوه
 

هاي نقد و ترجمه
 

ي زبان وادبيات عربي
  

نام و نام خانوادگي
/

عنوان موسسه
.................................................................................................................................................... :

....................................
  

ك از شمار
ت اشترا

درخواس
ي ه

 ........................................... 
تا شمار

ي ه
 ................................................ 

و تعداد مورد نياز از هر شماره 
 .......

نسخه 
دارد
نشاني  .

................................. :
........................................................................................................................................................................................................

  

تلفن
................................................. :

..................
؛ كد پستي

......................................................... :
؛ صندوق پستي

.............................................................. :
  

ت الكترونيكي
نشاني پس

....................................................................... :
.....................................................................................................................................

  

تاريخ
........................................................ :

  

ك را به شمار
لطفاً حق اشترا

ي ه
 حساب 

98722890
ك تجارت، ش

، بان
عب

ي ه
 شهيد كلانتري به نام درآمد اختصاصي دانشگاه علامه طباطبا
ئ

ي واريز 
نماييد

 .
ش بانكي را به همراه فرم تكميل شد

اصل في
ي ه

 فوق به نشاني دفتر مجله 
"

ش
پژوه

 
هاي نقد و ترجمه
 

ي زبان وادبيات عربي
"

 ارسال فرماييد
 .

  
ك سالانه چهار شماره با احتساب هزينه ارسال 

حق اشترا
80000

ت
 ريال اس

 .
براي استادان و دانشجويان با ارسال كپي كارت شناسايي پنجاه درصد 

ف لحاظ خواهد شد
تخفي

. 
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  تأثير أوزان الشعر الفارسي علي أشعار ميرداماد العربية

 ∗مقبل قهرماني أصغر علي

 بوشهر- فارس خليج بجامعة أستاذ مساعد

 شيمرع حسين

  بيروت- يوسف القديس بجامعة العربية و آدابها اللغة قسم -الدكتوراه  طالب
  الملخص

 بعامـة،  الـصفويون  الملـوك  اتّـصل  أن بعـد  إيران في العربية اللغة إحياء بوادر بدأت
ــة،بالحوزة الــصفوي عبــاس والــشاه ة بخاصــاً دعوتــه و بلبنــان الــشيعي غفيــراً جم   

 أسسه وأرساء أساطينه توطيد و الإمامي المذهب لدعم يرانإ إلي للقدوم علمائها من
 الـصفوي  العـصر  فـي  اللغـة  لهـذه  الأوائل الرواد الفقهاء هؤلاء كان وإذا.فيها وإحيائه

 نـشر  في الفضلُ العلمية الحوزات في معينهم من نهلوا الذين لتلاميذهم كان فقد بإيران
 الأسـترآبادي  محمـدباقر  الفقيـه  و وفالفيلـس  مـنهم  و. فيهـا  رواجهـا  و العربية اللغة

 و فارسـية  أشـعار  إلـي  إضـافة  ، فلـسفية  آثاراً الداماد ترك قد و. بالداماد المعروف
 العربيـة  أشـعاره  موسـيقي  فـي  تأثرّ أنهّ إلا الكركي للمحققّ حفيداً كونه مع و. عربية

 و فارسـية  يةعروض ـ أوزانـاً  يختار نجده حيث شديداً تأثرّاً الفارسي الشعر بموسيقي
 زي فـي  فارسـياً  شعراً الداماد أنتج بذلك و.أخري فارسية وزنية خصائص إلي يلجأ
 مـن  العربيـةكما اسـتفاد    الـشعرية  الأوزان مـن  شـعره  في الداماد استفاد قد و. عربي

 الـداماد  إنّ القـول  يمكن و. أخري جهة من الدوري كالوزن الفارسية الشعرية الأوزان
 الـدين  جـلال  من لكل الفارسية بالأشعار متأثرّاً العربية أشعاره بعض شادإن حين كان

  .المقارن المنهج وقد اعتمد البحث. الشيرازي حافظ و الرومي

، ة الـشريع ة الوزن الفارسي، الوزن العربي، الوزن الـدوري، الـضروري   :الكلمات الدليلية 
  .التأثير و التأثر

                                                
∗. E-mail: ali.ghahramanim@gmail.com 
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  أفكارهحمم الغضب في شعر مظفر النواب و 

  ∗عليورجاء أب

   طهران –أستاذة مساعدة بجامعة العلامة الطباطبائي 
  طاهرة گودرزي

   معهد العلوم الانسانية و الدراسات الثقافية- قسم اللغة العربية و آدابها- خريجة الماجستير

  لملخصا

مظفر النواب هو من أبرزو ألمع الشعراء في مجال النقد السياسي و الاجتماعي في              
 فـي الأدب العراقـي     و يتمتـع بمكانـة مرموقـة    و يعتبـر مـن رواد الهجـاء     قالعرا

مرّ مظفر النواب طيلة حياته بتجارب مريرة في فترة كانت لا تخلـو مـن            . المعاصر
كان يتألم من فشل حكـام      . التزعزع السياسي و من ثم تعرض إلي الضغط و النفي         

فيمـا يتعلـق بالقـضية      خاصـة     العرب في حل المـشاكل الاجتماعيـة و الـسياسية         
  الفلسطينية و رغبة هؤلاء في التسوية مع العدو؛ لهـذا أخـذ يهجـو هـذه المأسـاة                 

 و وجـه نقـدا لاذعـا     بلسان حاد و قام بتصوير العيـوب الاجتماعيـة و الـسياسية      
إنّ قدراتـه اللغويـة     . لدي الشعوب العربية    للمسببين بظهور هذه الحالات المأساوية    

 من القراء حولـه و مكنتـاه مـن إيـصال             كم هائل  تاه في لم  وسهولة تعابيره ساعد  
  .أفكاره إليهم بسهولة

مظفر النواب، النقد الـسياسي و الاجتمـاعي، الغـضب، الهجـاء،            : الكلمات الدليلية 
  .حكام العرب، فلسطين

                                                
∗. E-mail: ABOALi_raja@yahoo.com 
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  ؤلفات النقدية بين الأدبين القصصيين الإيراني  الم

  )دراسة مقارنة(و السوري 

 ∗شكوه سادات حسيني

  بجامعة دمشق و آدابها ة العربيةفي اللغدكتوراه 
  الملخص

ثمة الكثير من نقاط التشابه بين الأدبين العربـي والفارسـي التـي يمكـن التركيـز عليهـا                   
والاعتناء بها من حيث الأفكار البشرية، كما ثمة فوارق فـي الوقـت ذاتـه بينهمـا تثبـت              

  .تمع الذي ينشأ فيه ويترعرعفردية كل من الأدبين، وخصوصيته الناجمة عن المج
يجد الباحث في التاريخ المعاصر لإيران وسورية، إرهاصات واضحة تدلّ على تغيـرات             

وبما أن الأدبين كليهمـا     . واسعة في مختلف شؤون المجتمعين، وبشكل خاص في أدبيهما        
لم يجدا فرصة لارتباط مباشر في العقود الأخيرة، على الرغم مـن وجـود الاشـتراكات                

ثقافية بينهما من جانب، وتأثرهما بالنقد الحديث الوافد من الغـرب مـن جانـب آخـر،                 ال
فينبغي دراسة نماذج تطبيقية للنقد الأدبي لتقديم رؤية بانورامية لحركة النقد في البلـدين              

  . ومقارنتهما للعثور علي القواسم المشتركة في الرؤية النقدية لباحثي البلدين
نقاط التشابه والاختلاف في النظرة النقدية إلى القصة القـصيرة     ستحاول هذه الورقة رصد     

في أدبي إيران وسورية المعاصرين، وصولا إلى تسليط الضوء على سـاحة واسـعة مـن                
المحاولات النقدية في الإبداعات القصصية والتي أنتجتها الأصالة الموجودة فـي البلـدين       

  .لحضارة العالمية الحديثة من جانبٍ آخركليهما من جانبٍ وتأثرهما بالوافد الجديد من ا

 النقد -  النقد الأدبي-  القصة القصيرة- )إيران وسورية(الأدب القصصي   :الكلمات الدليليـة  
  التطبيقي

                                                
∗. E-mail: shokooh_iran@yahoo.com 
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  )دراسة و تحليل(حياة الماغوط و شعره  نظرة إلي

  ∗بيژن كرمي

   طهران–أستاذ مساعد بجامعة العلامة الطباطبائي 

  الملخص 

وط الكاتب والشاّعر والمسرحي والـصحفي والفنّـان فـي حقلـي            هو محمد الماغ  
ة، فقد أثّـر    يات الأدب العربي المعاصر الثقّاف    يون ومن أشهر شخص   يالمسرح والتلّفز 

  .ما يعلي الأدب العربي وثقافته اثرا عظ
ر الأدب العربي المعاصر من أمثـال نـزار قبـاني           ي وعلي عكس مشاه   إنّ الماغوط 

 وأدون ياب والب يوبدر شاكرالس ن ومـع أنّـه قـد       يش والآخر يس و محمود درو   ياتي
 ـإلا أنهّ   عاصر هؤلاء الأدباء والشعّراء       ـعـرف كمـا    يس  يل ستحقهّ فـي الأوسـاط   ي

ة يأتي في هذا الجهد هو محاولة معرفة شخص       ية وجامعاتها، فإنّ ما     يرانية الإ يالثقّاف
  . ري والفنيالماغوط الفناّن الفعال وشعره ومراحل تطوره الفك

  .دة النثّرية، قصيالماغوط، الشاّعر، الأثارالشعّر :ةدليليالكلمات ال

                                                
∗. E-mail: dr.b.karami@gmail.com 
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   گلستان إلي نهج البلاغةمن 

  »الأفكار و المضامين دراسة تطبيقية في هجرة«

  ∗منظم هادي نظري

   همدان–علي سينا أستاذ مساعد بجامعة بو
  الملخص

مة، و أنه لايوجد شاعر أو كاتـب فـي أي           لا شك أن التأثير و التأثر ظاهرة إنسانية عا        
و . من الآداب العالمية، القديمة منها و الحديثة لم يتأثر بغيـره مـن الكتـاب و الـشعراء                 

انطلاقا من هذه الظاهرة الإنسانية العامة فقد قامت المدرسة الفرنـسية لـلأدب المقـارن               
لأولي علـي تبيـين     علي مدي القرن العشرين بدراسات قيمة كثيرة، مركزة في الدرجة ا          
  .دور الأدباء و المفكرين الفرنسيين في إغناء الأدب و الثقافة الغربيين

تعتبر دراسة التأثير و التأثر من مجالات البحث في الأدب المقارن، و انطلاقا مـن هـذا               
 يمكن القول إنـه     -  الذي يعد أساس الأدب المقارن في مفهومه التقليدي        - الأصل المهم 

و أدبه الإلهـي و الإنـساني   ) ع(الشعراء و الأدباء المسلمين بأقوال علي    قد تأثر كثير من     
  ... .الخالد علي مدي التاريخ؛ و يتجلي هذا التأثر في الاقتباس و التضمين و التقليد و

و يعتبر سعدي الشيرازي أحد أبرز هؤلاء الأدباء؛ فقـد اسـتقي مـن المعـاني القرآنيـة                  
فة و الأدب العربي، كما  استقي من المفاهيم الرفيعـة و           العميقة و الأحاديث النبوية الشري    

، و استوعب هذه كلها، و استفاد منها في إنشاء أدب عالمي رفيع             )ع(العميقة للإمام علي  
  .المستوي

و نظرا لسعة هذا التأثير و التأثر و عمقه، فقد حاولنا في هـذا المقـال أن نلقـي أضـواء                     
» گلـستان « فـي  نهـج البلاغـة  تي جمعها كتـاب  و ال» كلمات الإمام القصيرة« علي أثر 
  .لسعدي

 گلستان، سعدي، نهج البلاغة، )ع( الأدب المقارن، التأثير، التأثر، علي:الكلمات الدليلية

                                                
∗. E-mail: Nazarimonazam@yahoo.com 
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  نقد مسار تطور مفاهيم اليأس و الأمل و المقاومة في شعر فدوي طوقان

  ∗أبوالفضل رضائي

   طهران–أستاذ مساعد بجامعة الشهيد بهشتي 
  نوريفرشاد 

  طهران – قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة الشهيد بهشتي –طالب الماجستير 

  ملخص ال

 كلُِّ شاعرٍ هو بمِثابـةِ مـرآةٍ تـنعكس فيهـا ظُـروف زمانـه و              شعرَ  في أنّ  شكَلا  
و التّ        ي الأحداث  ه  أمامعلف دن رُرعبودةِ في    يعوجالم ـه   مجتماراتع.   ـن جهـةٍ  و م

يبـين  . رغِّب الناس في عملٍ أو عنه     ياه و   يؤثِّرعُلي زمانه وقضَا  ي الشعرَفإنّ  أخري  
     لسطلتزَمِة الفرة المعرُ فدَويِ طوَقان الشاَعينيش مةَ الشعَبِ      و ة ألآلامقاوو م الأحلاَم 

  أنّ النجَـاةَ      فَـدوي  تراث تري  في فتَرةٍ من ال    ءباالآ أرض   يالغربِاء ف كعامل  يالذي  
ثم تلجأ الـي شـعر      .القنوط و أسي ال هاغمريل و   يمن هذه المشاكلِ و النوَائب مستحَ     

 ـ      بتغنيّ  تر و   ينقضاء زمن قص  االرجاء بعد     ضحيالمكافحةِ و المقاومةِ حتي الفوَز و تُ
 الغرض من هذه المقالة هو دراسـة أشـعارِ فَـدويِ          .  هايكلُّ ما لدَ  بقِ  ي هذا الطرَ  يف

 ـال: م  يطوقان بناء علي مفـاه      ـأس و العجـز، الرَّجـاء و الإرادة لتغَ   ي ر المـستقبل،  يي
و الكشَف عن مجاريها الـشِّعريةِ مـن اليـأسِ الـي الرجـاء و               .المقاومِة و النضال،    

ستعانة بأمثلة كثَيرة واضـحة تبُـينُ       النِّضالِ الذي يري أثرهُ في شعرهِا من خلال الا        
و تؤُكِّدها هذه الم فاهيم.  

  أس، الرجّاء، شعر المقاومة، فدَوي طوقاني ال:ةدليليالكلَمات ال

                                                
∗. E-mail: A_rezayi@sbu.ac.ir 
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  توظيف التراث عند مهدي أخوان ثالث و أمل دنقل

  ∗محمدهادي مرادي

   طهران–أستاذ مساعد بجامعة العلامة الطباطبائي 
  جواد عبد روياني

   طهران– العلامة الطباطبائي  قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة–طالب الماجستير 

  الملخّص

بدأ مهدي أخَوَان ثالث بممارسة الأدب في بدايات العصر الحديث وأنشد أشـعاره             
متبّعاً الأسلوب الخراساني لكنهّ سرعان ما تعرفّ على أسلوب نيما في نظم الـشعر             

 وأمـا أمـل دنقُـل     . واتبع هذا الأسلوب وظلّ صديقه ورفيقه الـوفي طيلـة حياتـه           
عاصـر عـصر   و "قنا"في 1940ولد في عام  فقد مشهورالقومي  المصري  الاعر  شال

جعله يحمـل    مما   اتكسارالان  بالهزائم و   والثورة المصرية وقد صدم    بأحلام العر 
نجد عند أخََـوان رغبـة شـديدة بتـراث أسـلافه حيـث         . لقب أمير شعراء الرفض   

في اللغـة والـسياق     نشاهد ذلك التراث القديم في تضاعيف أشعاره إلى حد كبير،           
ونجد تلك االرغبة الشديدة بـالتراث عنـد أمـل دنقُـل أيـضاً        . والأفكار والمفاهيم 

وأنـه  . حيث نراه استلهم التراث القديم ليعزز الشعور القومي عنـد متلقيـي أشـعاره             
يستدعى في قصائده التاريخ والأساطير والملاحم والشخصيات التاريخيـة العربيـة     

  . افتقدوه من الكرامة و العزةليعيد إلى العرب ما 

  أخَوَان، دنقلُ، توظيف التراث، الأسطورة:الكلمات الدليلية

                                                
∗. E-mail: hadimoradi@gmail.com 
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  أبوالقاسم الشابي بين الرومانسية و الرمزية

  ∗حجت رسولي

  طهران -أستاذ مشارك بجامعة الشهيد بهشتي 
  نيا سعيد فروغي

   طهران- تي قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الشهيد بهش- طالب الماجستير 

  الملخص

  ث  ي من أبرز شعراء العصر الحد      كشاعر رومانسي  أبو القاسم الشابي  يعد.    فقـد أكـد
  .شعارهأ ي فيةنما نري لمحات من الرمزي ب الرومانسيتجاههامعظم النقاد علي 

هل كان الشابي شـاعراً باتجاهـات رومانـسية    :السؤال المطروح في هذا المقال هو    
  ء الرمزية؟اعتباره من شعرا أو يمكن

هذه الدراسة تعالج أشعار الشابي من الناحية الرمزية و تـشير إلـي إبداعاتـه فـي                 
  .تصوير المعني و التعبير بالرموز

و قـد تـم تحليـل       .وقد اعتمدت هذه الدراسة علي الأسلوب التحليلي و الوصـفي         
الجوانب الرمزية في شعر الشابي بعناية بناء علي إطار نظري بعـد دراسـة ديـوان                

وقد ظهر في أشعاره بعض ملامح الرمزية مثل الاهتمام بالموسيقي الـشعرية           . عرهش
  .مما يؤكدّ هذه الفكرة  و التجديد في الوزن و القافية و الخيال

  .الرومانسية الرمزية، الشابي، :الكلمات الدليلية

                                                
∗. E-mail: H-rasouli@sbu.ac.ir 
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The Influence of Persian Poetic Meter on 
Arabic Poems of MīrDāmād 

Ali Asghar Qahramani MoghbelF

∗∗∗∗ 

Seyyed Hussein Mar'ashiF

** 

After the rise to power of Shah Abbas the Safavid and the massive 
immigration of  Shi'ite Ulama from Lebanon (Jabal 'Āmel and Beqā') and 
Bahrain to Iran, a literary movement began in Arabic language and its 
pioneers were these newly arrived immigrants. Another pillar of this 
movement was the Iranians who learned Arabic from these 
jurisprudents, including MīrDāmād, the famous philosopher and 
jurisprudent. Besides his philosophical works, MīrDāmād has some 
poems in Persian and Arabic. Although on the mother side he is the 
grandchild of MohaqeqKarakī, Lebanese scholar residing in Iran, in the 
musical structure of his Arabic poems he is markedly influenced by 
Persian poetry to the extent that in the selection of the meters and other 
metrical features of his poemshe has benefited enormously from Persian 
poetic meter. This has added Persian color and feel to the music of his 
poems. He has avoided in his poems the frequently used Arabic meters 
and on the other hand has made use of Persian meters such as circular 
meter. Based on the available examples, we may conclude that 
MīrDāmād, in composing his poems, has been influenced by Persian 
poems of Mevlana and Hafiz. These issues are examined in this paper 
using comparative criticism.  

Keywords: Persian meter, Arabic meter, circular meter, possibility of using meter, 
necessity of using meter, influence, being influence 
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Rage and Fury in the Poems and Thought 

of Mozaffar al-Navvāb 

Rajā' Abū Ali∗∗∗∗ 

Tahereh Goudarzi** 

Mozaffar al-Navvāb, a distinguished Iraqi poet and a leading satirist, 
well-known in the field of social and political critique, has a 
privilegedstatus in contemporary Iraqi literature. He has experienced a 
difficult life in theperiod of political instability in Iraq and has later 
suffered from pressure and exile; he is angry at the inability of Arab 
authorities to resolve social and political problems especially those 
related to Palestine; he is also angry at the compromising strategies of 
authorities as well as the inability of the Arabs to face and tackle their 
own problems. Mozaffar al-Navvāb expresses his anger over all these 
issues and the social and political shortcomings in a harshand naked 
language and criticizes the agents of the deplorable conditions of the 
Arabs; his mastery over vernacular language and his fluent Arabic has 
attracted a wider audience for his message. 

Keywords:Mozaffar al-Navvāb, Iraq, social and political critique, anger, satire, 
Arab leaders, Palestine 
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A Critique of Critiques in Iranian and Syrian 
Fiction A Study in Comparative Literature 

Shokouh Sadat Husseini∗∗∗∗ 

Examination of the similarities and differencesbetween Persian and 
Arabic literature and the impact of these two on each other has been the 
subject of numerous researches in comparative literature. 

Since in recent decades the connection between Persian and Arabic 
literature has weakened considerably, it seems that focusing on the 
cultural similarities between them on the one hand, and the impact of the 
west as the origin of modern literary criticism upon them on the other 
hand, paves the wayfor the investigation of practical critiques in different 
fields; this can fill the gap that has appeared due to the lack of direct 
connection between Persian and Arabic literature. 

The differences in the viewpoints of Persian and Arabic literature as 
well as their different interpretations of western theories and the 
reflection of these interpretations in the works of Iranian and Arabic 
writers can affect the type of critical inquiry in these two fields. 

The present study examines a number of practical critiques of Arabic 
fiction (especially short story, as a branch of the vast field of Arabic 
literature)written in Iran and Syria,in order to identify the similarities and 
differences in the attitudes of the critics in both fields. Moreover, it 
explores the degree of their success in investigating short story and its 
development in Iran and Syria. 

Keywords: fiction (Iran and Syria), short story, literary criticism, practical 
critique 
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A Glance at Mohammad Al-Māghūt’s Life, 
Poem and Adversities (1934-2006) 

Bizhan Karami∗∗∗∗ 

Mohammad al-Māghūt, a writer, poet, dramatis, journalist, and theatre 
and television artist, is one of the most renowned cultural figures in 
contemporary Arabic literature and has had a tremendous and profound 
impact on Arabic language and culture.  

Unlike other distinguished figures in contemporary Arabic literature 
such as NezārQabānī, BadrShāker al-Sayāb, al-Bayātī, Adonis, Mahmoud 
Darvish, etc., he is unfortunately not adequately known in Iranian 
academic and cultural circles; this is while he is contemporary with the 
said figures and has been innovative in Arabic blank verse. The present 
paper thus is an attempt to introduce the poems of this influential artist 
as well as his character and the development of his art, works and 
thoughts. 

Keywords:Māghūt, poet, poetic works, blank verse 
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From Nahj al-Balāgha to Gulistan 

A Comparative Study of the Migration 
of Thoughts and Themes 

Hadi Nazari Monazam∗∗∗∗ 

It is doubtless that all poets and writers throughout history have been 
influenced by other poets, scholars and writers. All throughout the 
twentieth century, the French concept of 'comparative literature', given 
this human phenomenon of influencing others and being influenced by 
them, has resulted in extensive and invaluable studiesthat have in the 
first place attempted to illuminate the part played by French literary men 
and thinkers in the development of western culture and literature. 

An area of inquiry in comparative literature is the study of the ways 
literary men influence and are influenced by others. Given this key 
principle of influence– which is the basis of comparative literature in its 
classical sense – we can assert that a great many of Muslim poets and 
literary men have been influenced by the words of Imam Ali (PBUH) 
and have incorporated his words into their poems or writings. Sa'di is 
one such great literary man. He has been inspired by the profound 
themes of Quranic verses, prophetic traditions, Arabic literature as well 
as the lofty views of Imam Ali (PBUH) and has merged all these with his 
amazing genius and sparkling wit to create universal elevated literature. 
Since the impact of Imam Ali's (PBUH) words on Sa'di's work has been 
enormous, the present paper attempts to examine the influence of Nahj 
al-Balāgha on Sa'di'sGulistan. 

Keywords: comparative literature, influencing, being influenced, Imam Ali 
(PBUH), Nahj al-Balāgha, Sa'di,Gulistan 
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An Investigation of Theme Development 
in Fadvā Toqān's Poems: 

From Despair to Hope and Resistance 

Abolfazl Rezaie∗∗∗∗ 

Farshad Nouri** 
Undoubtedly, the poems of any poet resemble a mirror reflecting the 

circumstances of his time and illustrate his feelings and reactions to the 
current events of society. On the other hand, poems too impact social 
events of their time and may encourage people to perform an action or 
prevent them from undertaking an activity. The poems of FadvāToqān, a 
political and committed poet from Palestine, represent the pains, hopes 
and wishes as well as the struggles and resistance of the people who are 
treated in their homeland like strangers and invaders.Fadvā is influenced 
by the pains and sufferings ofher people and society and puts her grief 
into words; sometimes she thinks it impossible to become free from 
these problems and sufferings and thus plunges into a whirlpool of 
despair. This is then followed by her poetry of hope where she chants 
'resistance till freedom' and sacrifices allher love, devotion and blood for 
the sake of her homeland. The present paper, relying on the analysis of 
Toqān'sDivan, categorizes her poems into three themes of despair and 
disappointment, hope and determination for changing the future and 
finally struggle and resistance. Based on this classification we identified a 
trend in these poems: a trend from despair to hope and struggle. For all 
the issues discussed above, numerous instances are extracted from 
FadvāToqān'sDivanand analyzed using completeinduction. 
Keywords: despair, hope, poem of resistance, FadvāToqān 
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Reference to Heritagein  
Mehdi Akhavan Saleth and Amal Donqol 

Mohammad Hadi Moradi∗∗∗∗ 

Javad Abd Rouyani** 

AkhavanSaleth started his work by composing poems in Khorasani's style 
at the beginning of modernism; however, soon he got acquainted with 
Nima's style and remained one of his faithful friends ever. AmalDonqol, a 
nationalist Egyptian poet, was born in 1940 in Qena; he was living at the 
time when Arabdogmatism was prevalent in Egypt and he is therefore 
known as the 'poet of protest'. Akhavan is so attached to the heritage of his 
ancestors that in his poems, in both form and content, this ancient heritage 
is observable. Donqol, too, has strong attachment to the heritage of his 
ancestors and has referred to it frequently in order to provoke the 
nationalist sentiments of his audience. He draws on history and mythsalong 
with their events and characters to return to the Arabs their lost pride.  

Keywords:Akhavan, Donqol, reference to heritage, myth, archaism 
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Abolqāsem al-Shābī between  
Romanticism and Symbolism 

HojatRasouli∗∗∗∗ 

SaeedForoughinia** 

Abolqāsem al-Shābīis one of the renowned contemporary poets who is 
considered a Romantic poet and most of the critics have emphasized his 
tendency toward Romanticism; however, his poems show traces of 
symbolism as well. Now the question is whether al-Shābī is a poet merely 
with romantic tendencies or he also subscribes to the school of symbolism. 
This paper examines al-Shābī's poemswith regard to their symbolism and 
discusses his innovations in imagery and symbolsusing a descriptive-
analytical methodology. First the poet's Divan is studied closely and then its 
symbolic and mysterious aspects are analyzed within the theoretical 
framework of this study. The examination of the poems revealed that he has 
a tendency toward mystery and symbol. As one of the poets of Apollo 
school, he has been influenced by symbolism; some of the features of 
symbolism such as synaesthesia, attention to musical rhythm, rhyme and 
meter suggest that he has a tendency toward symbolism. 

Keywords: al-Shābī, romanticism, symbolism, synaesthesia 
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  بجامعة الشهيد بهشتيكأستاذ مشار الدكتور حجت رسولي

 أستاذ مشارك بجامعة طهران الدكتور غلامعباس رضائي

 الطباطبائيأستاذ مساعد بجامعة العلامة   كب الدكتور مجيد صالح

 أستاذ مساعد بجامعة العلامة الطباطبائي الدكتور رضا ناظميان

 أستاذ بجامعة العلامة الطباطبائي سعيد النجفي أسداللهي الدكتور


